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سیاست مجازی
امیرحسین علی‌‌بخشی

پیوســته  اخیــر  ســال‌های  در  مجــازی  فضــای   -1
ــخصا  ــا و مش ــی م ــتر از زندگ ــه بیش ــر چ ــهمی ه س
حیــات سیاســی انســان ایرانــی را بــه خــود اختصــاص 
ــکان سیاســت در فضــای  ــگار هرچــه ام داده اســت. ان
ــا در فضــای  ــای م ــود تق ــر می‌ش ــم و کمت ــی ک حقیق
ــاید  ــه ش ــا جاییک ــود ت ــتر می‌ش ــتر و بیش ــازی بیش مج
اصــا بتــوان ادعــا کــرد کــه فضــای مجــازی نشــانه‌۱ی 
ــه  ــا ک ــن معن ــه ای ــت ب ــت حقیقی‌س ــال سیاس اضمح
بیشــتر شــدن سیاســت‌زدگی در فضــای مجــازی خــود 
ــی سیاســی  ــر اختگــی و ناتوان در اصــل گواهی‌ســت ب
فــردی و جمعــی مــا. بی‌تردیــد فضــای مجــازی دارای 
ظرفیت‌هــا و امکان‌هــای مترقــی متفاوتی‌ســت امــا 
بــه نظــر می‌رســد در ســال‌های اخیــر آســیب‌ها و 
از سیاســت مجــازی چنــان  ناشــی  سیاســت‌زدایی 
ــی  ــه راحت ــوان ب ــر نمی‌ت ــه دیگ ــده‌اند ک ــر ش دامن‌گی
آنهــا را نادیــده گرفــت. در صــدر ایــن بحران‌هــا بایــد 
از خشــونت افسارگســیخته و عریــان سیاســت مجــازی 
ســخن گفــت. امــروز دیگــر همــه مــا بــا ایــن خشــونت 
ــز  ــا نی ــیاری از م ــا بس ــه بس ــتیم و چ ــنا هس ــا آش کام
ــه، در  ــا ناآگاهان ــه ی ــاد، آگاهان ــا زی ــم ی ــی ک در لحظات
ــز  ــه آن نی ــکل‌دهنده ب ــان ش ــد گفتم ــت بازتولی خدم
ــه،  ــر از هم ــر و مبتذل‌ت ــر، متناقض‌ت ــم. جالب‌ت بوده‌ای
انبــوه افــرادی هســتند کــه اگــر ابــژه خشــونت دوســتان 
یــا آشنایانشــان باشــند هــر کــدام بــه ‌ســان پیامبــران، داد 
اخــاق و مــدارا ســر می‌دهنــد امــا اگــر خدای‌ناکــرده، 
ــرد آنهــا  ــرار گی ــاج حمــات ق ــه‌ای آم ــا باشــد غریب بن
ردای پیامبــری را از تــن بــه درآورده و در قامــت منجــی 

ــازی  ــرورت رسواس ــا ض ــی ی ــونت اله ــو خش ــا غری ب
ــاقط  ــه را س ــورد حمل ــرد م ــن ف ــتی نمادی ــر، هس ش
کــرده و البتــه خــود دسته‌‎دســته لایــک در خورجینشــان 
می‌ریزنــد. همینجــا بایــد تاکیــد کنــم کــه مــن در 
مواجهــه بــا ایــن پدیــده بنــا نــدارم در ســطح اخلاقــی 
ــران  ــان پیامب ــان هم ــه س ــت ب ــم و در نهای ــی بمان باق
ــون  ــی همچ ــدور گزاره‌های ــا ص ــه ب ــن پیش‌گفت دروغی
ــاک  ــودم را از پ ــال خ ــت« خی ــوم اس ــونت محک »خش
بودنــم راحــت کنــم بلکــه هــدف اصلــی مــن آن اســت 
کــه بتوانــم بــه واســطه ارائــه نوعــی صورتبندی سیاســی 
ــاق  ــن اخ ــی ای ــازاد سیاس ــاله و درک م ــن مس از ای
نوظهــور، اتفاقــا شــان اخلاقــی آن را نیــز دقــت بخشــم. 
حــال دیگــر زمــان آن رســیده کــه از خــود بپرســیم ایــن 
ــه  ــت، چگون ــور چیس ــریِ نوظه ــت توده‌ای-توییت ذهنی
ــد؟۲  ــن می‌کن ــرا چنی ــد و چ ــل می‌کن می‌اندیشــد و عم
البتــه نبایــد فرامــوش کــرد کــه ایــن ذهنیــت تــوده‌ای-
ــه و  ــاره، چندلای ــدت چندپ ــه ش ــی ب ــری، ذهنیت توییت
حتــی متناقــض اســت و بــه همیــن دلیــل تــاش بــرای 
ــوار و  ــجم آن کاری دش ــه و منس ــم یکپارچ درک و فه
ــز عطــای  ــرو مــن نی شــاید حتــی بیهــوده باشــد. از این
ارائــه‌ی تحلیلــی یکپارچــه از ایــن ذهنیــت را بــه لقایش 
بخشــیده‌ام و تــاش کــرده‌ام ایــن مطلــب را بــه شــکل 
ــی  ــرد آورم. مطلب ــاره گ ــی چندپ ــه در فرم ــک منظوم ی
کــه شــاید بخش‌هایــی از آن حتــی بی‌ارتبــاط بــا 
بخش‌هــای دیگــر بــه نظــر آینــد امــا امیــدوارم از درون 
ــرم  ــا ف ــه از قض ــده -ک ــت‌های پراکن ــن پاره‌نوش همی
ــت  ــی از واقعی ــود دقیق ــک بازنم ــوی آیرونی ــه نح آن ب

البته نباید فراموش کرد که 
این ذهنیت توده‌ای-توییتری، 

ذهنیتی به شدت چندپاره، 
چندلایه و حتی متناقض 

است و به همین دلیل تلاش 
برای درک و فهم یکپارچه 

و منسجم آن کاری دشوار و 
شاید حتی بیهوده باشد. از 
اینرو من نیز عطای ارائه‌ی 

تحلیلی یکپارچه از این 
ذهنیت را به لقایش بخشیده‌ام 

و تلاش کرده‌ام این مطلب 
را به شکل یک منظومه در 
فرمی چندپاره گرد آورم. 

مطلبی که شاید بخش‌هایی 
از آن حتی بی‌ارتباط با 

بخش‌های دیگر به نظر آیند 
اما امیدوارم از درون همین 
پاره‌نوشت‌های پراکنده -که 

از قضا فرم آن به نحوی 
آیرونیک بازنمود دقیقی از 

واقعیت سیاست مجازی نیز 
هست- حقیقتی بیرون بزند.

‘

‘
ناامیدها- فردیناند هادلر
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سیاســت مجــازی نیــز هســت- حقیقتــی بیــرون بزنــد.
ــز لازم اســت حواســمان باشــد کــه  ــل از هــر چی 2-قب
ایــن اخــاق و الگــوی سیاســت‌ورزی، نوعــی اخــاق 
ــراد  ــردیِ اف ــای ف ــود را در کنش‌ه ــه خ ــت ک جمعی‌س
نشــان می‌دهــد و بــه همیــن دلیــل تــاش بــرای درک و 
ــه  ــه میانجــی مطالع ــی آن ب ــای روان شــناخت مکانیزم‌ه
یــک فــرد تکیــن اگــر بــه بیــراه نــرود دســت‌کم 
ــا  ــن معن ــد. در ای ــا می‌ده ــه م ــر ب ــص و ابت ــی ناق فهم
یکــی از مشــخصه‌های ذهنیــت توده‌ای-توییتــری را 
می‌تــوان لشکرکشــی دانســت. اگــر شــما شــانس آورده 
ــون بخشــی از پیاده‌نظــام لشــکر فحــاش  باشــید و تاکن
توییتــری نشــده باشــید احتمــالا دیگــر ایــن شــانس را 
نیاورده‌ایــد کــه مــورد هجــوم و حملــه آنهــا هــم قــرار 
ــا  ــت ی ــه حقیق ــال در زمان ــر ح ــه ه ــید؛ ب ــه باش نگرفت
ــن  ــی ای ــد! گوی ــا فحــش بخوری ــد ی ــد فحــش بدهی بای
ــه  ــه جبه ــه‌ای ب ــته، از جبه ــداوم و پیوس ــی م لشکرکش
دیگــر، کاریکاتــوری از همــان پدیداری‌ســت کــه آرنــت 

ــد: ــان می‌کن ــن بی ــای آن را چنی ــن ویژگی‌ه مهمتری
ــگان  ــب نخب ــدن گنگســترها از جان ــان نامی  »قهرم
بارزتریــن جلــوه‌اش  ایــران  مثــال  مــورد  ]در 
مشــروع جلــوه دادن عمــل گنگســترهای توییتــری 
ــو  ــان پژوراتی ــرورت زب ــون ض ــی همچ ــا عبارات ب
ــی  ــوع بی‌رحم ــر ن ــتایش ه ــذار[، س در دوران گ
ــر[ و  ــازی ش ــه رسواس ــام و بهان ــه ن ــران ب ]در ای
ــر  ــدگان ب ــه ش ــه بی‌طبق ــی هم ــرانجام همپیمان س
ــن  ــران بارزتری ــی ]در ای ــا درماندگ ــه ی ــه کین پای
ــم  ــا از شــما بیزاری ــوان شــعار م ــوه‌اش را می‌ت جل

ــت[« ۳ دانس
ــت سیاســت مجــازی  ــا واقعی ــان ب ــت چن ــارات آرن عب
ــه  ــه آدم را ب ــت ک ــوان اس ــران همخ ــای ای ــن روزه ای
صرافــت می‌انــدازد کــه نکنــد اصــا او در حــال 
توصیــف همیــن پدیــده بــوده اســت. بــه نظــر می‌رســد 
ــا در  ــا و باره ــه باره ــار بلک ــا دو ب ــک ی ــه ی ــخ ن تاری

مکان‌هــا و جغرافیــای مختلــف تکــرار می‌شــود. 
بگذاریــد از همیــن مــورد آخــر شــروع کنیــم یعنــی آن 
شــعار مــا از شــما بیزاریــم. در اینجــا مســاله ایــن نیســت 
ــد  ــم می‌کن ــه او ظل ــه ب ــد از کســی ک ــرد بای ــا ف ــه آی ک
ــن مســاله نوعــی لفاظــی  ــه و همچنی ــا ن ــزار باشــد ی بی
ــمن  ــی »دش ــتور اخلاق ــاب آن دس ــه در ب ادبی-عارفان
خــود را دوســت بــدار« هــم نیســت. بــه نظــر می‌رســد 
طبیعی‌ســت کــه هــر مظلومــی از ظالــم کینــه یــا نفرتــی 
در دل داشــته باشــد امــا مســاله آنجاســت کــه ایــن کینــه 
و بیــزاری بــه یگانــه محــرک عمــل فــرد تبدیــل شــود 
و در نمــودی الهیاتــی تنهــا پاســخ مطلــوب بــه آن هــم 
ــی و  ــه ناتوان ــه‌ای ب ــد. لحظ ــروز یاب ــام ب در شــکل انتق
انفعــال پنهــان شــده در بطــن ایــن شــعار توجــه کنیــد. 
همیــن شــعار خــود بــه تنهایــی آشــکارکننده ناخــودآگاه 
الکــن و ناتــوان سیاســت مجــازی در ایــن روزهاســت. 
ــن  ــه م ــد ک ــد بگوی ــدای بلن ــه ص ــد ب ــعار می‌خواه ش
تــوان هیــچ کنشــی در جهــت تغییــر را نــدارم و از اینــرو 
بــه آخریــن پناهــگاه آدمِ ناتــوان یعنــی نفــرت ورزیــدن 
ــن  ــر ماشــری ناخــودآگاه مت ــول پی ــه ق ــرم. ب ــاه می‌ب پن
ــان  ــان شــده بلکــه در وجــوه بی ــه در آنچــه بی بیشــتر ن
ــده  ــرکوب ش ــر س ــود و ام ــکار می‌ش ــدنی آن آش نش
تنهــا بــا غیــاب، خــود را نمایــان می‌کنــد.۴  ناخــودآگاه 
ــد  ــاش می‌کن ــل ف ــم« در اص ــما بیزاری ــا از ش ــعار »م ش
ــودن از  ــزار ب ــا بی ــا و تنه ــوژه تنه ــه هســتی س ــه هم ک
دیگــری و بدیــن واســطه در گــرو همــان دیگری‌ســت. 
ایــن شــعار بیــش از هــر چیــز ناتوانــی ســوژه را از آنچه 
بــه تعبیــر نیچــه نوعــی »آری گویــی بــه جهــان« اســت 
نشــان می‌دهــد. ســوژه هیــچ توانــی بــرای آری گویــی 
یــا بــه بیانــی تغییــر جهــان نــدارد و در کنشــی منفعــل 
ــد.  ــود می‌بین ــت خ ــه هوی ــان یگان ــودن را به‌س ــزار ب بی
ــرای  ــه ب ــی ک ــا همــان انجمن ــه اتفاق ــل نیســت ک بی‌دلی
ــار در متنــی پرطمطــراق، بارهــا و بارهــا از ایــن  اولین‌ب
عبــارت اســتفاده کــرد اتفاقــا بــه نحــوی آیرونیــک یکــی 

اضطراب - مونک
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در ســال‌های  دانشــگاه  انجمن‌هــای  منفعل‌تریــن  از 
اخیــر بــوده اســت.

3-آدورنــو در مقالــه »نظریــه فرویدی و الگــوی تبلیغات 
فاشیســتی« کــه در اصل شــرحی بــر کتاب »روانشناســی 
ــذاری  ــت تمایزگ ــد اس ــو« فروی ــل اگ ــوده‌ای و تحلی ت
برون‌گــروهِ  و  محبــوب  درون‌گــروهِ  میــان  دقیــق 
مطــرود را بــه عنــوان یکــی از ارکان سیاســت فاشیســتی 
شــکل‌گیری  رونــد  فرویــد  می‌کنــد.  بازشناســی 
بــرادری در درونِ گــروه و دشــمنی بــا بیــرونِ گــروه را 
دقیقــا همــان ســازوکاری می‌دانــد کــه در رابطــه فرزنــد 
ــز  ــواده نی ــر درون یــک خان ــد کوچکت ــا فرزن ــر ب بزرگت
ــا  ــه دنی ــس از ب ــد پ ــاور فروی ــه ب ــود. ب ــده می‌ش دی
ــود  ــگاه خ ــد اول جای ــدی، فرزن ــای بع ــدن فرزنده آم
ــه  ــی از توج ــه بخش ــد چراک ــزل می‌یاب ــم متزل را کم‌ک
والدینــش دیگــر نــه معطــوف بــه او بلکــه در خدمــت 
ــد  ــل او بی‌تردی ــن دلی ــه همی ــر اســت. ب ــدان دیگ فرزن
ــذارد و او را  ــار بگ ــر را کن ــد کوچکت ــد فرزن می‌خواه
ــازات را از او  ــه امتی ــه دارد و هم ــش دور نگ از والدین
ــه  ــت ک ــن واقعی ــا ای ــه ب ــی در مواجه ــد ول ــلب کن س
ــود او  ــدازه خ ــر را به‌ان ــد کوچکت ــن فرزن ــن، ای والدی
ــه  ــدن ادام ــن ش ــه غیرممک ــد و در نتیج ــت دارن دوس
خصومتــش بــا بــا فرزنــد کوچکتــر بــدون صدمــه زدن 
ــایر  ــا س ــود را ب ــود خ ــر می‌ش ــودش، او ناگزی ــه خ ب
ــه  ــه ب ــادت اولی ــی آن حس ــد. یعن ــی کن ــدان یک فرزن
ــت  ــق و هوی ــی عش ــه نوع ــل، ب ــرکوب می ــی س میانج
ــا را  ــه آنه ــود ک ــل می‌ش ــدان تبدی ــان فرزن مشــترک می
از افــراد بیــرون از خودشــان متمایــز می‌کنــد. در اصــل 
ــن  ــد توجــه والدی ــدام نمی‌توانن ــچ ک ــه هی ــی ک فرزندان
ــا خودیکی‌پنــداری، حــال  را تمامــا از آن خــود کننــد ب
می‌تواننــد هــر کــدام حداقــل بهــره‌ای از توجــه والدیــن 

ــد.  ــه کنن ــد و حــدی از ارضــا را تجرب ببرن
در جماعت‌هــای تــوده‌ای۵  هــم جمعــی از افــراد 
بــه کمــک ســازوکار خودیکی‌انــگاری بــه هویتــی 
مشــترک و عشــقی صمیمانــه می‌رســند امــا بــه قیمــت 
ــه بــرون افکنــدن آن حســادت اولیــه. آنهــا حســادت  ب
و تنفــر اولیــه را بــه یــک ابــژه، فــرد یــا گــروه خارجــی 
ــی و  ــق یکپارچگ ــن طری ــه ای ــد و ب ــی می‌کنن فرافکن

ــود: ــظ می‌ش ــروه حف ــجام درون گ انس

ــلبی  ــروی س ــی نی ــه نوع ــه منزل ــگرد ب ــن ش »ای
می‌کنــد«۶ عمــل  انســجام‌بخش 

 پــس وجــود یــک دیگــریِ متخاصــم بــرای هــر گــروه 
ــروری و  ــری ض ــه ام ــی بلک ــری امکان ــه ام ــوده‌ای ن ت
ــا  ــروه اص ــری، گ ــن دیگ ــدون ای ــت و ب ــر اس ناگزی
ــه  ــه رفته‌رفت ــن رابط ــد. ای ــی بمان ــرپا باق ــد س نمی‌توان
ــا  ــه او صرف ــد ک ــا می‌کن ــس را الق ــن ح ــرد ای ــه ف ب
ــر و  ــر، بالات ــروه، بهت ــه گ ــتن ب ــق داش ــر تعل ــه خاط ب
پاکتــر از کســانی اســت کــه در بیــرون گــروه هســتند. 
می‌بینیــم کــه برخــاف ظاهــر امــر، اینجــا مســاله 
ــی  ــا رهایی‌بخش ــی ی ــی، عدالت‌طلب ــا آزادی‌خواه اص
نیســت بلکــه فــرد بــا عضویــت در گــروه در اصــل بــه 
دنبــال ارضــای غریــزه خودشــیفته‌ی خــود یــا بــه بیانــی 
ســاده همــان تحقــق کیِــف خــود اســت. اگــر بحران‌هــا 
ــد  ــه را فراگرفته‌ان ــر جامع ــروز سراس ــکلات ام و مش
ــا  ــش از این‌ه ــوده‌ای نیســت، او بی ــرد ت ــن مســاله ف ای
ــد و  ــاک باش ــد پ ــت. او می‌خواه ــودش اس ــر خ درگی
ــس  ــاک اســت پ ــه پ ــد ک ــات کن ــم اثب ــه خــودش ه ب
ــر از اینکــه نشــان دهــد همــه مــزدور و  ــز بهت چــه چی
ــه مــدد  واداده و خائــن هســتند. چنیــن اســت کــه او ب
ــود را از  ــد خ ــا می‌توان ــه‌ی آنه ــا هم ــذاری ب فاصله‌گ
ایــن منجــاب کنــار ‌کشــد و خیالــش آســوده شــود کــه 
پــاک اســت. در ظاهــر او بــا مــزدور خوانــدن دیگــری 
در حــال مبــارزه بــا شــر اســت امــا در واقــع او در حــال 
ــان  ــاله هم ــرد. مس ــر می‌ب ــه س ــود ب ــل خ ــای می ارض
ــه  ــاه و پاکــی ن ــیِ گن مســاله قدیمی‌ســت؛ مســاله الهیات

ــراروی. ــی و ف رهای
ــت  ــود را در جه ــروی خ ــوان و نی ــد ت ــر فروی 4- اگ
درونــی  خواســته‌های  و  امیــال  فهــم  و  شــناختن 
ــتر  ــت بیش ــت آرن ــکار گرف ــوده ب ــه ت ــکل‌دهنده ب ش
بــا فــرم کنــش‌ورزیِ سیاســیِ آنچــه جنبش‌هــای 
ــا  ــن جنبش‌ه ــود. او ای ــر ب ــدش درگی ــر می‌نامی توتالیت
را »جوامــع ســری اســتقرار یافتــه در روز روشــن« 
ــای  ــول جماعت‌ه ــه اص ــی ک ــی جوامع ــد یعن می‌نامی
ــان  ــی بودنش ــت مخف ــت خصل ــدون رعای ــری را ب س
می‌پذیرنــد. شــاید بتــوان مهم‌تریــن اصــل حاکــم 
ــک  ــود ی ــتری را وج ــای سری-گنگس ــر جماعت‌ه ب
دشــمن دائمــی دانســت. دشــمنی کــه همــواره ماهیــت 

اگر بحران‌ها و مشکلات 
امروز سراسر جامعه را 

فراگرفته‌اند این مساله فرد 
توده‌ای نیست، او بیش از 
اینها درگیر خودش است. 
او می‌خواهد پاک باشد و 
به خودش هم اثبات کند 

که پاک است پس چه چیز 
بهتر از اینکه نشان دهد همه 

مزدور و واداده و خائن 
هستند. چنین است که او به 
مدد فاصله‌گذاری با همه‌ی 
آنها می‌تواند خود را از این 

منجلاب کنار ‌کشد و خیالش 
آسوده شود که پاک است. 

‘

‘
سبت ساحران- گویا
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ــود  ــد. وج ــد می‌کن ــری را تهدی ــه س ــتی جامع و هس
ایــن دشــمن دائمــی را می‌تــوان مهم‌تریــن وجــه 
در  ســری  جوامــع  و  تــوده‌ای  جماعــات  اشــتراک 
ــی از  ــه برخ ــت ک ــل نیس ــت. بی‌دلی ــت دانس ــر آرن نظ
ــیاری از  ــان بس ــادی را می ــی زی ــینما نزدیک ــدان س منتق
ــه و  ــردن روحی ــر ک ــیزی7 و تصوی ــای اسکورس فیلم‌ه
حــال و هــوای فاشیســتی دیده‌انــد. همانقــدر کــه یــک 
جماعــت ســری بــر پایــه نبــرد بــا دشــمنی بیرونــی بنــا 
ــرو  ــز در گ ــوده‌ای نی ــت ت ــتی جماع ــه هس ــده هم ش

ــت: ــم‌اش اس ــری متخاص دیگ
ــع ســری،  ــد جوام ــز مانن ــر نی »جنبش‌هــای توتالیت
ــرادران قســم خــورده و  ــه دوبخــش ب ــان را ب جه
تــوده نامشــخص و درهم برهمی از دشــمنان قســم 
ــع  ــزاب و جوام ــد ... اح ــیم می‌کنن ــورده تقس خ
دیگــر عمومــا تنهــا کســانی را کــه بــا آنهــا آشــکارا 
ــد، حــال آنکــه  ــد دشــمن می‌دانن مخالفــت می‌کنن
اصــل بنیــادی جوامــع ســری ایــن اســت کــه هــر 
ــرود  ــری نیســت مط ــه س ــه درون جامع ــردی ک ف

اســت.« 8
اگــر در نظــر گروه‌هــا و جنبش‌هــای مترقــی، تنهــا 
اقلیتــی به‌عنــوان دشــمن یــا مخالــف شــناخته می‌شــوند 
ــات  ــا و جماع ــردم، گروه‌ه ــترده‌ای از م ــف گس و طی
دیگــر در اصــل افــراد میانــه‌ای بــه شــمار می‌آینــد کــه 
ــا  ــا آنه ــد ب ــردن و پیون ــال جــذب ک ــه دنب ــا ب جنبش‌ه
هســتند در مــورد جنبش‌هــای توتالیتــر ایــن ســه وجهــی 
ــر مــا«  ــا ب ــا مایــی ی ــا ب از بیــن مــی‌رود و دوگانــه‌ی »ی
ــود. در  ــل می‌ش ــش تبدی ــا اصــل وجــودی جنب ــه تنه ب
ــر تمامــی پیچیدگی‌هــا و تنوعــات  نظــر جنبــش توتالیت
جهــان رنــگ می‌بــازد و جهــان بــه دو اردوگاه متخاصــم 
ــیم  ــم‌خورده تقس ــمنان قس ــم‌خورده و دش ــرادران قس ب
می‌شــود یعنــی اگــر خــودت اعتــراف نکنــی کــه جــزو 
ــه فکــر  ــدارد ک ــی وجــود ن ــا هســتی دلیل دارودســته م
نکنیــم از دشــمنان مایــی. ریشــه شــکل‌گیری هــر روزه 
و دائمــی دوگانه‌هــای کاذب در فضــای مجــازی را نیــز 
ــه  ــروز شــاهدیم ک ــرد. ام ــد در همینجــا جســتجو ک بای
ــدو در  ــابقه تکوان ــک مس ــائل از ی ــه مس ــر هم در توییت
المپیــک گرفتــه تــا جایــزه کــن، تنهــا و تنهــا از دریچــه 
ــی  ــی قالب ــود. گوی ــده می‌ش ــن دی ــه قهرمان-خائ دوگان
از پیــش تهیــه شــده کــه هــر محتوایــی درونــش ریختــه 
‌شــود شــکل آن را می‌گیــرد و شــما حــق نداریــد 
ــاره  ــا داوری درب ــاوت ی ــرای قض ــومی ب ــرگاه س منظ
موضوعــی برگزینیــد. بی‌تردیــد دلیــل ایــن امــر چیــزی 

ــری  ــت توده‌ای-توییت ــل ذهنی ــن تمای نیســت جــز همی
ــه  ــگ دوگان ــه تن ــان از دریچ ــه جه ــتن ب ــرای نگریس ب
ــما  ــر ش ــه اگ ــب ‌آنک ــا«. جال ــر م ــا ب ــی ی ــا مای ــا ب »ی
ــی  ــکوت کن ــائل س ــن مس ــی از ای ــورد یک ــی در م حت
ــد  ــال تولی ــته در ح ــای کاذبِ پیوس ــه دوگانه‌ه ــن ب و ت
ندهــی خــودت احتمــالا بی‌بصیرتــی و بــا ســکوتت در 
ــزار  ــی از کارگ ــفانه حت ــتاده‌ای و متاس ــر ایس ــت ش جه
ــوه  ــه انب ــت ک ــداری. آنجاس ــر ن ــم خب ــت ه ــر بودن ش
اکانت‌هــای فحــاش، همــان پــاکان از گنــاه تعمیــد 
ــا هجــوم بــه صفحــه شــما دلاورانــه راه را بــر  شــده، ب

ــد. ــر می‌بندن ــذال ش ابت
ــات،  ــار از تنوع ــدر سرش ــان آنق ــن جه ــود ای ــا وج ب
ــی در  ــه راحت ــه ب ــت ک ــات اس ــا و تناقض پیچیدگی‌ه
ایــن دوگانه‌هــای از پیــش موجــود جــا نمی‌گیــرد. 
ــای  ــول جماعت‌ه ــر از اص ــی دیگ ــه یک ــت ک اینجاس
ســری یعنــی تئــوری توطئــه بــه کمــک ایدئولوگ‌هــای 
ــته  ــا پیوس ــن ایدئولوگ‌ه ــد. ای ــر می‌آی ــش توتالیت جنب
فکــت  بــدون  کلان‌روایت‌هایــی  تولیــد  حــال  در 
ــا  ــک آنه ــه کم ــه ب ــتند ک ــخص هس ــتنادی مش ــا اس ی
هــر روزه مشــت گروهــی از مــزدوران، وابســتگان 
ــروز  ــد. ام ــاز می‌کنن ــروان ب ــرای پی ــان را ب و ماله‌کش
ــن  ــا، فعالی ــگاران، نهاده ــی از خبرن ــا انبوه ــر ب ــا دیگ م
سیاســی و زندانیــان ســابقی روبــرو هســتیم کــه وابســته 
ــر  ــا اگ ــت. ام ــده اس ــات ش ــاپیش اثب ــا پیش ــودن آنه ب
شــما لحظــه‌ای در ایــن وابســتگی شــک کنیــد و به‌دنبــال 
ســند و مدرکــی علیــه آنهــا باشــید هیــچ چیــز گیرتــان 
نمی‌آیــد. ســند یــا مدرکــی وجــود نــدارد و اصــا قــرار 
ــا  ــوده کــه وجــود داشــته باشــد. مســاله ســند ی هــم نب
ــود  ــی می‌ش ــرار اســت. وقت ــاله تک ــدرک نیســت مس م
مــزدور بــودن ایــن افــراد و نهادهــا را بــا »تکــرار 
ــات  ــا اثب ــک ادع ــه‌ی ی ــد بی‌پای ــی هرچن ــردن« دائم ک
ــت.  ــدرک هس ــند و م ــه س ــازی ب ــه نی ــر چ ــرد دیگ ک

فرویــد می‌‌گویــد:
»کســی کــه می‌خواهــد تــوده را بــه حرکــت 
هیــچ  بــه  خــود  اســتدلال‌های  در  درآورد 
دســته‌بندی منطقــی نیــاز نــدارد، امــا بایــد آنهــا را 
ــا نیرومندتریــن تصاویــر بیارایــد، مبالغــه کنــد و  ب

ــد« 9 ــرار کن ــا تک ــا و باره ــز را باره ــک چی ی
5-حــال شــاید راحت‌تــر بتوانیــم ادعــا کنیــم کــه آنچــه 
مــا در ســال‌های اخیــر بــه نــام برانــدازی تجربــه کردیــم 
ــه  ــک فرق ــودی از ی ــه بیشــتر نم ــش بلک ــک جنب ــه ی ن
ــدازی  ــاره خــود مفهــوم بران ــه درب ــوده و هســت. البت ب

در نظر جنبش توتالیتر تمامی 
پیچیدگی‌ها و تنوعات جهان 
رنگ می‌بازد و جهان به دو 

اردوگاه متخاصم برادران 
قسم‌خورده و دشمنان 

قسم‌خورده تقسیم می‌شود 
یعنی اگر خودت اعتراف 

نکنی که جزو دارودسته ما 
هستی دلیلی وجود ندارد که 

فکر نکنیم از دشمنان مایی.

‘
‘

جالب ‌آنکه اگر شما حتی 
در مورد یکی از این 

مسائل سکوت کنی و 
تن به دوگانه‌های کاذبِ 

پیوسته در حال تولید ندهی 
خودت احتمالا بی‌بصیرتی 
و با سکوتت در جهت شر 

ایستاده‌ای و متاسفانه حتی از 
کارگزار شر بودنت هم خبر 

نداری. آنجاست که انبوه 
اکانت‌های فحاش، همان 

پاکان از گناه تعمید شده، با 
هجوم به صفحه شما دلاورانه 

راه را بر ابتذال شر می‌بندند.

‘

‘
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ــه  ــی را ب ــش‌های مهم ــوال‌ها و پرس ــوان س ــز می‌ت نی
ــراد  ــن اف ــرا ای ــید چ ــوان پرس ــا می‌ت ــان آورد؛ مث می
ــل  ــا دلی ــی؟ آی ــه انقلاب ــد و ن ــداز می‌نامن ــود را بران خ
ــه  ــاب ب ــر واژه انق ــه اگ ــت ک ــن نیس ــز ای ــن تمای ای
ــی در  ــادآور اراده‌ای جمع ــی‌اش ی ــای تاریخ ــبب غن س
جهــت درانداختــن طرحــی نــو در جهــان اســت و بــه 
ــی  ــوار آری گوی ــه دی ــوار ب ــایه دی ــل همس ــن دلی همی
ــر  ــت دارد ب ــا دلال ــداز ام ــوم بران ــت مفه ــه‌ای اس نیچ
ــل  ــض ح ــی مح ــره در منفیت ــرد یکس ــت ف ــه هوی آنک
ــری  ــرای تغیی ــی ب ــچ توان شــده اســت و از قضــا او هی
ــینی  ــه‌ی هم‌نش ــا ریش ــدارد؟ و آی ــان ن ــت در جه مثب
ــن  ــت‌ترین و محافظه‌کارتری ــا راس ــدازی ب ــار بران گفت
گفتارهــای جهانــی را نبایــد در همیــن تناقــض جســتجو 
ــه در آن  ــی ک ــز و مضحک ــت ‌انگی ــت رق ــرد؟ وضعی ک
غــرب و تاریــخ خونبــار سیاســت‌ها و مداخلاتــش 
ــا در جهــان و خصوصــا  ــروزی‌ و کودت اعــم از جنگ‌اف
در منطقــه مــا بــه نــام »نظــم نرمــال جهانــی« لاپوشــانی 
کــه چــه عــرض کنــم بــه کل پــاک می‌شــود و اقتصــاد 
سیاســی طردوحــذفِ ســرمایه‌دارانه نیــز خام‌دلانــه 
نادیــده گرفتــه می‌شــود. جهــان یکســره پاکــی و 
زیبایی‌ســت الــی لکــه‌ای کــه بایــد برانداختــه شــود تــا 
ــرد. همینقــدر مضحــک،  ــال همــه جــا را بگی نظــم نرم
ــن پرســش‌ها  ــه ای ــم هم ــز! به‌رغ ــت انگی ــدر رق همینق
ــه دلیــل محدودیــت صفحــات  بایــد تاکیــد کنــم کــه ب
ــاره مفهــوم  ــدارم درب ــا ن ــن در اینجــا بن ــن نوشــته م ای
برانــدازی ســخن بگویــم و نفــس ایــن مفهــوم را مــورد 
قضــاوت قــرار دهــم. کانــون نقــد ایــن نوشــته سیاســت 
مجــازی واقعــا موجــود در فضــای ایــن ســال‌های 
ــم  ــاه مایل ــز کوت ــن گری ــس از ای ــران اســت. حــال پ ای

ــه مســیر اصلــی بحــث بازگــردم. ب
را  فرقــه  یــک  خصلــت  مهم‌تریــن  بتــوان  شــاید 
فروبســتگی آن نســبت بــه جهــان دانســت. اگــر 
ــردی  ــواره رویک ــان هم ــا جه ــد ب ــا در پیون جنبش‌ه
ــال  ــه دنب ــه همیــن دلیــل ب ــد و ب ــرا دارن گشــوده و پذی

ــتند  ــان هس ــروان و همراه ــتر پی ــه بیش ــر چ ــذب ه ج
ــه امــا از آغــاز خــود را درخــود می‌بنــدد و بیشــتر  فرق
ــد  ــا پیون ــت ت ــران اس ــا دیگ ــذاری ب ــی فاصله‌گ در پ
ــران دارد  ــذب دیگ ــه ج ــی ب ــه تمایل ــه ن ــا. فرق ــا آنه ب
ــت  ــن خصل ــد. همی ــر می‌کن ــه آن فک ــی ب ــه حت و ن
ــی از  ــا نوع ــترده ب ــدی گس ــه پیون ــت ک ــودن اس فرقه‌ب
الهیــات پیــدا می‌کنــد و دســت آخــر خــود را در قالــب 

ــد.  ــان می‌کن ــاه نمای گن
ــا و  ــمن م ــت دش ــا نیس ــا م ــه ب ــس ک ــر ک • ه

ــت ــاه‌کار اس گن
 ایــن فرقــه نوظهــور واجــد الهیاتــی مختــص بــه 
خــود اســت و طبیعتــا مناســک و آیین‌هــای خــود 
ــون  ــاه در کان ــوم گن ــت. مفه ــرده اس ــد ک ــز تولی را نی
نیــز  را  توبــه  مفهــوم  بلافاصلــه  آنهــا  باورهــای 
ــت  ــی هس ــه گناه ــا ک ــر ج ــد. ه ــرورت می‌بخش ض
ــز  ــه نی ــرای توب ــی ب ــرک آن یعن ــرای ت ــی ب ــد امکان بای
ــه  ــددی از جمل ــمندان متع ــن اندیش ــش از ای ــد. پی باش
ــالا  ــتی بلندب ــر فهرس ــیاری دیگ ــت و بس ــو، آرن آدورن
ــا  ــرای م ــتی ب ــای فاشیس ــک و آیین‌ه ــم، مناس از مراس
مهیــا کرده‌انــد. از تســت‌های ژنتیکــی گرفتــه تــا 
انتخــاب از روی رنــگ پوســت یــا چهــره فــرد همگــی 
ــا مناســک تشــخیص  ــرد آنه ــه گ ــد ک ــی بودن معیارهای
ــا  ــر در آنج ــا اگ ــد. ام ــزار می‌ش ــاک برگ ــاک از ناپ پ
ــود در  ــز ســامت او ب ــار تمی ــرد، معی ــژادی ف ــخ ن تاری
توییتــر فارســی معیــار پــاک بــودن، تاریــخ سیاســی فــرد 
ــر  ــداز ه ــن بران ــن اســاس لشــکر مبارزی ــر ای اســت. ب
روزه، مزورانــه و تاریخ‌پریشــانه، حافظــه تاریخــی 
ــی  ــم فلان ــوش کنی ــادا فرام ــه مب ــد ک ــا را درمی‌نوردن م
ــوده اســت.‌  ــزار شــر ب ــا روزگاری کارگ در لحظــه‌ای ی
اصــا هــم اهمیتــی نــدارد گفتــه یــا کنــش او معطــوف 
ــوده  ــت تاریخــی ب ــه و وضعی ــن بســتر، زمین ــه کدامی ب
اســت. بــه بیانــی تاریــخ دیگــر محملــی بــرای بررســی 
ــا و  ــم کژی‌ه ــا فه ــت‌ها ی ــل شکس ــادی، درک عل انتق
ناکاســتی‌ها نیســت بلکــه تاریــخ فقــط و فقــط اســباب 

وضعیت رقت ‌انگیز و 
مضحکی که در آن غرب 

و تاریخ خونبار سیاست‌ها 
و مداخلاتش اعم از 

جنگ‌افروزی‌ و کودتا در 
جهان و خصوصا در منطقه 

ما به نام »نظم نرمال جهانی« 
لاپوشانی که چه عرض 

کنم به کل پاک می‌شود و 
اقتصاد سیاسی طردوحذفِ 
سرمایه‌دارانه نیز خام‌دلانه 

نادیده گرفته می‌شود. 

‘

‘
توطئه - انسور
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دســت ارضــای میــل بــه پــاک بــودن کین‌تــوزان 
به‌وســیله گنــاه‌کار ســاختن دیگــری‌ اســت. تاریــخ 
وجــود نــدارد مگــر بــرای تســویه حســاب بــا دیگــری. 
ــودن هــم تنهــا یــک  ــه محــض تشــخیص گناهــکار ب ب
راه پیــش روی شــما وجــود دارد؛ مــداوم و هرچــه 
ــه آن  ــا ب ــد ی بیشــتر و بیشــتر از آنچــه روزگاری بوده‌‎ای
فکــر کرده‌ایــد توبــه کنیــد. توبــه کنیــد والــی برانداختــه 
می‌شــوید. بــرای درک ایــن واقعیــت کافی‌ســت ســری 
ــد.  ــدگان معــروف امــروزی بزنی ــه صفحــه آن توبه‌کنن ب
آنهــا حتــی بــه یــک بــار ابــراز پشــیمانی از گذشته‌شــان 
پشــیمانی  ابــراز  گویــی  نمی‌شــوند.  راضــی  هــم 
مناسکی‌ســت کــه بایــد بارهــا و بارهــا، پیوســته تکــرار 
شــود. البتــه لشــکر پیــروان هــم توبــه فــرد پشــیمان را 
ــوج  ــهامت او ف ــکرانه ش ــه ش ــد و ب ــر نمی‌گذارن بی‌اج
فــوج »تــو قهرمــان مایــی« و »درود بــر شــهامتت« روانــه 
او می‌کننــد. چنیــن اســت کــه در ایــن مراســم پرشــور 
هفتگــی همــه احســاس رضایــت می‌کننــد. لشــکر 
ــان از  ــر خیالش ــزاران ش ــه کارگ ــی ب ــا فحاش ــروان ب پی
پــاک بــودن خودشــان راحــت می‌شــود و قهرمــانِ 
پشــیمانِ دوبــاره تعمیــد یافتــه نیــز از برکــت قدردانی‌هــا 
سرشــار می‌شــود. در ایــن فانتــزی جمعــی همــه غــرق 
ــت  ــم نیس ــازی ه ــتی‌اند و نی ــی سادومازوخیس در لذت
ــد.  ــش بیاندیش ــش رهایی‌بخ ــرورت کن ــه ض ــی ب کس
6-فیلــم تحسین‌شــده پرتقــال کوکــی کوبریــک را 
می‌تــوان تصویــر درخشــان یکــی از دوگانگی‌هــای 
ــت.  ــراد دانس ــیاری از اف ــود در بس ــناختی موج روان‌ش
ــس  ــش اول الک ــاوت دارد. در بخ ــش متف ــم دو بخ فیل
شــخصیتی  اصــل  در  داســتان  نوجــوان  قهرمــان 
ــرس  ــی ت ــزه و جنایت ــچ ب ــه از هی جامعه‌ســتیز اســت ک
نــدارد. در بخــش دوم و پــس از دســتگیری، او کــه 
تــا پیــش از ایــن ظالمــی تمــام عیــار بــوده اســت طــی 
شــرطی شــدن روان‌شــناختی بــه فــردی مظلــوم کــه در 
برابــر هــر ظلمــی ســر فــرود مــی‌آورد تبدیــل می‌شــود. 

کوبریــک در پرتقــال کوکــی نشــان می‌دهــد کــه چگونــه 
ــه  ــه ســادگی ب ــد ب ــرد ســرکوبگر می‌توان ــک ف ــا ی اتفاق
ــده هــر ســطحی  فــردی ســرکوب شــده و حتــی پذیرن
ــی را  ــال کوک ــث پرتق ــود. بح ــل ش ــرکوب تبدی از س
ــه  ــم ک ــی آگاه ــم به‌خوب ــد کن ــا تاکی ــان آوردم ت ــه می ب
ــال‌های دور  ــود در س ــروزی خ ــدازان ام ــی از بران برخ
ــا  ــخ ســرکوب را چشــیده‌اند و بن ــم تل ــک طع ــا نزدی ی
ــی  ــن دلیل ــا ای ــرم ام ــده بگی ــان را نادی ــج آن ــدارم رن ن
ــد  ــم چنانکــه شــلر می‌گوی نمی‌شــود کــه فرامــوش کنی
ــول ســرکوب اســت،  ــه خــود معل ــام، ک ــه انتق ــل ب »می

گرایش‌هــای ســرکوبگر نیرومنــدی دارد.«10
توییتــر فارســی ایــن روزهــا چنــان اســت کــه گویــی در 
حــال تماشــای فیلــم کوبریــک از تــه بــه ســر هســتیم. 
ــت،  ــات دول ــا مداخ ــرکوبگر ب ــرد س ــا ف ــر در آنج اگ
ــل  ــا خی ــر فارســی م خــود ســرکوب می‌شــود در توییت
ــون  ــد چ ــر می‌کنن ــا فک ــه گوی ــم ک ــرادی را می‌بینی اف
ــه هــر  ــد ب ــروز ســرکوب شــده‌اند امــروز حــق دارن دی
کــس یــا هــر چیــز حملــه کننــد. وجــود ایــن تناقــض 
ــت و  ــی نیس ــری غیرمنطق ــراد ام ــیاری از اف درون بس
ــد  ــهادت می‌ده ــا ش ــن ادع ــدق ای ــر ص ــز ب ــخ نی تاری
چراکــه تمامــی جنبش‌هــای ارتجاعــی در طــول تاریــخ 
هــم پــس از فتــح و پیــروزی، خــود بــه ظالمانــی تمــام 
قــد تبدیــل شــده‌اند. بی‌تردیــد حــق دادخواهــی و 
ــر مظلومی‌ســت  ــوق اساســی ه ــت از حق اجــرای عدال
ــرار  ــم ق ــورد ظل ــس م ــه نف ــم ک ــه کنی ــد توج ــا بای ام
ــه  ــه حقــی سیاســی ب ــی و ن ــی اخلاق ــه امکان ــن ن گرفت
ــه  ــری ک ــر آن دیگ ــه ه ــد ب ــه بتوان ــد ک ــرد نمی‌ده ف
خواســت ظلــم کنــد. از قضــا بدیــل رهایی‌بخــش 
آنجایــی پیــدا می‌شــود کــه مــا بتوانیــم از ایــن دوگانــه 
ــی  ــا در پ ــم ت ــرا روی ــرکوب‌کننده ف ــرکوب‌گر- س س

ــیم. ــر باش ــه و براب ــباتی عادلان ــتقرار مناس اس
7-شــاید بــد نباشــد در اینجــا بــه یکــی دیگــر از 
اشــاره‌ای  توده‌ای-توییتــری  ذهنیــت  خصلت‌هــای 

چنین است که در این 
مراسم پرشور هفتگی همه 
احساس رضایت می‌کنند. 
لشکر پیروان با فحاشی به 
کارگزاران شر خیالشان از 

پاک بودن خودشان راحت 
می‌شود و قهرمانِ پشیمانِ 
دوباره تعمید یافته نیز از 
برکت قدردانی‌ها سرشار 

می‌شود. در این فانتزی 
جمعی همه غرق در لذتی 

سادومازوخیستی‌اند و نیازی 
هم نیست کسی به ضرورت 
کنش رهایی‌بخش بیاندیشد. 

‘

‘

خواب‌زدگی خرد هیولا را بیدار می‌کند - گویا

به‌خوبی آگاهم که برخی از 
براندازان امروزی خود در 

سال‌های دور یا نزدیک طعم 
تلخ سرکوب را چشیده‌اند و 
بنا ندارم رنج آنان را نادیده 

بگیرم اما این دلیلی نمی‌شود 
که فراموش کنیم چنانکه 

شلر می‌گوید »میل به انتقام، 
که خود معلول سرکوب 

است، گرایش‌های سرکوبگر 
نیرومندی دارد.«

‘

‘
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گــذرا کنیــم. بــه گزاره‌هایــی ماننــد عبــارات زیــر دقــت 
ــد: کنی

ــل و  ــدر تحلی ــردم، چق ــت ک ــی صحب ــا فلان • ب
ــم چــرا  ــود نمی‌دان مواضعــش دقیــق و منســجم ب
ــتاد  ــد و هش ــی ص ــاره حرف‌های ــر به‌یکب در توییت

ــد؟  ــا می‌زن ــا اینه ــف ب ــه مخال درج
• حرف‌هــای بهمانــی را در کلاب‌هــاوس گــوش 
کــردم. آرام، متیــن و یکدســت بــود. امــا بــه 
ــا  ــگار اصــا ب صفحــه توییتــرش کــه مــی‌روی ان

ــرو هســتی! ــرد دیگــر روب ــک ف ی
ــیار  ــا بس ــرای م ــروز ب ــت ام ــن دس ــی از ای گزاره‌های
آشــنا هســتند بــه طوریکــه احتمــالا یــا خودمــان آن‌هــا 
را گفته‌ایــم یــا آن‌هــا را از دوســت یــا آشــنایی در 
گفتگویــی شــنیده‌ایم. قاعدتــا بــرای فهــم ایــن تناقضات 
رفتــاری در افــراد هــم اشــاره‌ای بــه موج‌هــای توییتــری 
ــای اجتماعــی  ــا مُده ــد ی ــا خــود می‌برن ــه همــه را ب ک
ــه  ــم. البت ــازی می‌کنی ــای مج ــگ فض ــا رنگ‌به‌رن دائم
کــه ایــن تبیین‌هــا بــه نظــر اشــتباه نمی‌آینــد امــا شــاید 
بتــوان مســاله را از دریچــه دیگــری هــم دیــد کــه اتفاقــا 
ــه  ــد بلک ــا رد نمی‌کن ــه تنه ــز ن ــا را نی ــن تحلیل‌ه همی

ــد. ــم می‌کن ــد ه تایی
گوســتاو لوبــون بیــش از یــک قرن پیــش ایــن دوگانگی 
ــی  ــوده‌ای بازشناس ــار ت ــت و رفت ــض را در ذهنی و تناق
کــرده بــود. بــرای او هــم به‌شــدت مایــه تعجــب بــود 
ــه  ــرمی‌زند ک ــی س ــراد رفتارهای ــوده، از اف ــه درون ت ک
امــکان نــدارد در موقعیتــی بیرونــی آنهــا را تکــرار کنند:
ــا  ــه آنه ــوده، ب ــه ت ــان ب ــل شدنش ــت تبدی »واقعی
نوعــی ذهــن جمعــی می‌بخشــد کــه ســبب 
ــند  ــد، بیاندیش ــاس کنن ــه‌ای احس ــود به‌گون می‌ش
ــاوت  ــا متف ــه کام ــد ک ــش زنن ــه کن ــت ب و دس
ــزوا  ــا در ان ــک از آنه ــر ی ــه ه ــی ک اســت از زمان
بــه  دســت  و  می‌اندیشــد  می‌کنــد،  احســاس 

کنــش می‌زنــد« 
لوبــون تجریــه عضویــت در تــوده را شــبیه بــه تجربــه 
ــن  ــا ای ــه ب ــد البت ــرد می‌دان ــک ف ــرای ی ــزم ب هیپنوتی
ــزم  ــک هیپنوتی ــا ی ــد اینج ــول فروی ــه ق ــه ب ــاوت ک تف
ــت  ــه راهگشاس ــن نکت ــر ای ــت. ذک ــی در کار اس جمع
کــه لوبــون بــه هیچ‌وجــه به‌دنبــال آن نیســت کــه 
ــر  ــرح بهت ــرای ش ــال ب ــک مث ــوان ی ــزم به‌عن از هیپنوتی
ــد اســت  ــه او معتق ــد بلک ــتفاده کن ــوده‌ای اس ــه ت تجرب
ــی  ــزم جمع ــک هیپنوتی ــه ی ــا تجرب ــوده دقیق ــه ت تجرب
اســت و همــان ســازوکارهای درگیــر در هیپننوتیــزم در 

ــتند:  ــال هس ــز فع ــا نی اینج
»بــه نظــر می‌آیــد کــه دقیق‌تریــن مشــاهدات 
ــه  ــردی ک ــه ف ــد ک ــات می‌کن ــه را اثب ــن نکت ای
ــر  ــه س ــت ب ــک جماع ــی را در ی ــی طولان مدت
ــژه‌ای  ــت وی ــود را در وضعی ــرعت خ ــرده به‌س ک
ــد کــه مشــابه وضعیــت شــیفتگی‌ای اســت  می‌یاب
کــه فــرد هیپنوتیزم‌شــده در برابــر هیپنوتیزم‌کننــده 
دارد ... وضعیتــی کــه در آن خــودآگاه کامــا 
ناپدیــد می‌شــود و اراده و قــوه تشــخیص از بیــن 

می‌رونــد«12
ــی  ــزم جمع ــک هیپنوتی ــه ی ــه عرص ــروز ب ــر ام توییت
تبدیــل شــده اســت. بســیاری از افــرادی کــه در خلــوت 
ــه  ــر ب ــد در توییت ــه نظــر می‌آین ــی ب متشــخص و عقلان
ــل  ــه‌ای تبدی ــی‌های فرق ــام‌ لشکرکش ــی از پیاده‌نظ بخش
ــرد  ــک ف ــه ی ــده ن ــر هیپنوتیزم‌کنن ــا دیگ ــده‌اند. اینج ش
ــم  ــر بگویی ــا راحت‌ت ــت ی ــا، موقعی ــک فض ــه ی بلک
ــت.  ــازی اس ــبکه‌های مج ــی ش ــبات درون ــود مناس خ
ــه  ــال ک ــن ح ــده در عی ــرد هیپنوتیزم‌ش ــم در ف می‌دانی
ــاوت و  ــوه قض ــد ق ــی‌اش مانن ــوای ذهن ــی از ق بخش
ــای  ــت بخش‌ه ــن اس ــی‌رود ممک ــت م داوری از دس
دیگــر ماننــد قــدرت جســمانی و زور فــرد بــه بیشــترین 
حــد توانمنــدی و تعالــی برســند. در توییتــر نیــز 
ســازوکاری اینچنینــی بــه نظــر در کار اســت. همــراه بــا 
کمرنــگ و ناتــوان شــدن قــوه قضــاوت و داوریِ فــرد، 
ــریِ هیپنوتیزم‌شــده بیشــتر  ــه خشــونت در توییت ــل ب می
و بیشــتر می‌شــود و چنیــن اســت کــه مــا از او ادبیــات، 
ــل  ــه برایمــان قاب ــم ک ــی را می‌بینی ــا کارهای جمــات ی

ــه قــول لوبــون: ــاور نیســت ب ب
»او دیگــر خــودش نیســت بلکــه تبدیــل بــه 
ماشــینی شــده کــه دیگــر اراده راه‌بــرش نیســت«13 
ــا  ــدا ی ــدان ص ــد فق ــر مانن ــر توییت ــای دیگ ویژگی‌ه
تصویــر در آن، امــکان ناشــناس بــودن و دیــدن بســیاری 
افــراد پرخاشــگر دیگــر ماننــد خودمــان )کــه لوبــون از 
ــی  ــد( همگ ــاد می‌کن ــرایت ی ــازوکار س ــام س ــه ن آن ب
کمــک می‌کننــد تــا فــرد راحت‌تــر بتوانــد از ســرکوب 
امیــال  و  بکشــد و غرایــز  آگاهانــه خــود دســت 
ــه  ــی ک ــازد ناخودآگاه ــی س ــود را متجل ــودآگاه خ ناخ
بــه قــول فرویــد »حــاوی همــه گرایش‌هــای شــرورانه 

ــی اســت«. ذهــن آدم
ــت  ــف ذهنی ــر توصی ــا بیشــتر ب ــز م ــا اینجــا تمرک 8-ت
توده‌ای-توییتــری و فهــم چگونگــی عملکــرد آن بــوده 
ــای  ــاره پیامده ــم درب ــی ه ــت کم ــد نیس ــا ب ــت ام اس
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سیاســی هژمونیــک شــدن سیاســت مجازی در ســال‌های 
ــن  ــن و مهم‌تری ــد اولی ــم. بی‌تردی ــخن بگویی ــر س اخی
پیامــد سیاســی لشکرکشــی‌های توییتــری از دســت 
رفتــن مرجعیــت تمامــی نهادهــا و شــخصیت‌های ملــی 
در ســال‌های اخیــر بــوده اســت. لشکرکشــان توییتــری 
آگاهانــه یــا ناآگاهانــه نیــروی خــود را کمتــر بــه ســوی 
ــه می‌کننــد و بیشــتر  ســازوکارهای طــرد و حــذف روان
به‌دنبــال آن هســتند تــا اتفاقــا بــا عَلــم کــردن هــر روزه 
یــک ماجــرا تــوان خــود را در جهــت حملــه بــه افــرادی 
کــه تــا پیــش از ایــن وجاهتــی داشــته‌اند بــکار اندازنــد. 
اینچنیــن اســت کــه امــروز تمامی افــرادی کــه روزگاری 
نوعــی  امــکان  اجتماعــی  میانجی‌هــای  منزلــه  بــه 
ــر فشــار  ــد زی ــران فراهــم می‌کردن مقاومــت را درون ای
ــت  ــن جماع ــای ای ــب‌زنی‌ها و انگ‌ه ــات، برچس حم
ــا  ــده‌اند ی ــده ش ــیه ران ــه حاش ــا ب ــری ی توده‌ای-توییت
خودشــان داوطلبانــه عزلــت گزیده‌انــد. ایــن بــه حاشــیه 
رانــدن افــراد البتــه مــازاد سیاســی مشــخصی را نیــز بــا 
ــران  ــه در ای ــم ک ــان دهی ــم نش ــر بتوانی ــود دارد. اگ خ
ــی در  ــت سیاس ــی از مرجعی ــوان نوع ــی ت ــچ نیروی هی
جهــت مقاومــت یــا تغییــر را نــدارد آنــگاه بــه ســادگی 
می‌تــوان مداخلــه نیــروی خارجــی را از تحریــم گرفتــه 
ــه بیانــی اگــر تصویــر ملــت  ــا جنــگ توجیــه کــرد. ب ت
ــگاه  ــد آن ــی باش ــر و قربان ــی صغی ــر ملت ــران، تصوی ای
ــر خارجــی در  ــک بزرگت ــه ی ــاز ب ــوان نی ــی می‎ت به‌راحت
راســتای کمــک بــه ملــت بــرای خــروج از صغــارت را 
نیــز اثبــات کــرد. میــل ناخــودآگاه سیاســت مجــازی آن 
اســت کــه تصویــر ملــت ایــران همیــن تصویــر ناتــوان 
ــا  ــد ب ــه بخواه ــس ک ــر ک ــا ه ــد و اتفاق ــی باش و قربان
گونــه‌ای از مقاومــت در درون مرزهــا خدشــه‌ای بــر ایــن 
تصویــر وارد کنــد بــا حمــات پیاپــی، هســتی‌ نمادینــش 

را از دســت خواهــد داد. 
ســوژه‌ی سیاســت مجــازی ســوژه‌ای عمیقــا خودشــیفته 
ــتایش  ــوان س ــه عن ــولا ب ــیفتگی را معم ــت. خودش اس
اعمالــش  و  خــود  از  فــرد  پایان‌ناپذیــر  و  بی‌امــان 
می‌شناســیم امــا می‌تــوان صورتــی دیگر از خودشــیفتگی 

ــی  ــا میل ــرد اتفاق ــه در آن ف ــرد ک ــی ک ــز بازشناس را نی
ــر  ــر و قربانی‌ت ــود را بدبخت‌ت ــه خ ــر دارد ک مهارناپذی
از همــگان بدانــد. در هــر دوی ایــن صورت‌هــا منطقــی 
واحــد نهفتــه اســت؛ فــرد چنــان درگیــر خــودش اســت 
ــش را  ــورش و رنج‌های ــری، حض ــد دیگ ــه نمی‌توان ک
ــر  ــت و اگ ــودش اس ــر خ ــرتاپا درگی ــد. او س درک کن
ــری  ــا از دیگ ــد ی ــری می‌اندیش ــه دیگ ــم ب ــی ه جای
ــد  ــان ده ــه نش ــت ک ــن اس ــرای ای ــد ب ــخن می‌گوی س
ــت.  ــر اس ــبخت‌تر/ قربانی‌ت ــری خوش ــودش از دیگ خ
ــر  ــی بیچاره‌ت ــه کس ــه چ ــر اینک ــر س ــی ب ــی رقابت گوی
ــت  ــا ثاب ــازی ت ــوژه مج ــت و س ــان اس ــت در جری اس
آرام  جهانیــم  ملــت  ســتم‌دیده‌ترین  مــا  نکنــد 
ــه  ــرا ک ــت چ ــیفته اس ــوژه‌ای خودش ــرد. او س نمی‌گی
دقیقــا بــه ایــن معنــا تنهــا و تنهــا درگیــر خــودش اســت. 
هــدف و غایــت تمامــی افــکار و اعمالــش آن اســت کــه 
نشــان دهــد ملــت ایــران ملتــی قربانــی هســتند و چنیــن 
اســت کــه کین‌تــوزی در همــه افــکار و اعمــال او خانــه 
ــر  ــد، او از ه ــدارد موضــوع چــه باش ــی ن ــد. فرق می‌کن
چــه کــه ســخن بگویــد چــه دربــاره‌ مــردم رنج‌کشــیده 
ــه  ــط ب ــط و فق ــوریه او فق ــورد س ــه در م ــطین چ فلس
ــر  ــودش قربانی‌ت ــد خ ــت کن ــه ثاب ــت ک ــال آن اس دنب
از همــگان اســت. یکــی از جلوه‌هــای مشــمئزکننده 
ــان  ــر طالب ــروی‌های اخی ــیفتگی را در پیش ــن خودش ای
در افغانســتان شــاهد هســتیم. درحالیکــه ملتــی در 
ــران را  ــر روز دخت ــان ه ــت و طالب ــتانه فروپاشی‌س آس
ــه  ــینی و جامع ــه خانه‌نش ــان را ب ــکاح، زن ــد ن ــه عق ب
ــم  ــم و غ ــام ه ــد تم ــور می‌کن ــینی مجب ــه عقب‌نش را ب
سیاســت مجــازی آن اســت کــه بــه افغانســتانی‌ها 
اثبــات کنــد اگــر مــا از شــما بدبخت‌تــر نباشــیم 
اوضــاع بهتــری هــم نداریــم. او حتــی نمی‌توانــد بــرای 
ــری و  ــه دیگ ــد و ب ــوش کن ــودش را فرام ــه‌ای خ لحظ
رنجــش توجــه کنــد. او تــوان همدلــی و همــدردی را از 
دســت داده اســت. بــه هــر حــال فقــدان تــوان همدلــی 

بــا دیگــری نیــز از خصلت‌هــای فرقه‌هاســت.
9-بــه هــر حــال بایــد تصدیق کــرد کــه پــروژه انضمامی 

کابوس - فوسلی
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ــورده  ــت خ ــدت شکس ــت‌کم در کوتاه‌م ــدازان دس بران
اســت و بــه نظــر می‌رســد توانــی بــرای تحقــق 
ــا  ــزرگ آنه ــد ب ــه امی ــپ ک ــکا، ترام ــدارد. در آمری ن
ــان  ــا پای ــران ب ــت و در ای ــار رف ــبختانه کن ــود خوش ب
ــریِ  ــه دیگ ــان ک ــی، اصلاح‌طلب ــت روحان ــن دول یافت
ــل  ــم حداق ــد ه ــمار می‌آمدن ــه ش ــا ب ــش آنه هویت‌بخ
در کوتاه‌مــدت دیگــر نــه نیــروی اجتماعــی و نــه 
ــا  ــد. ب ــه حســاب نمی‌آین ــروی سیاســی اثرگــذاری ب نی
وجــود ایــن نمی‌تــوان تاثیــر بنیادیــن‌، عمیــق‌ و دیرپاتــر 
سیاســت مجــازی در ذهنیــت سیاســی ایرانیــان را نادیده 
گرفــت کــه اگــر نبــود ایــن تاثیــر شــاید نوشــتن ایــن 
مطلــب هــم دیگــر ضــرورت چندانــی نداشــت. اصــل 
ــال‌های  ــازی در س ــت مج ــه سیاس ــت ک ــن اس کلام ای
اخیــر توانســته اســت بــه گفتــار هژمونیــک در فضــای 
سیاســی ایــران تبدیــل شــود. وقتــی از هژمونیــک شــدن 
صحبــت می‌کنیــم منظــور آن اســت کــه ادبیــات، نحــوه 
مواجهــه بــا جهــان و شــیوه تفکــر براندازانــه بــه الگــوی 
ــل شــده  ــن تبدی ــان بیشــتر فعالی مســلط سیاســی در می
ــه در  ــی ک ــی از تحلیل‌گران ــش یک ــدی پی ــت. چن اس
ــوی  ــین موس ــه میرحس ــب ب ــانه‌ای منتس ــای رس فض
اســت در مصاحبــه‌ای عنــوان کــرد کــه میرحســین 
ــی  ــا اصلاح‌طلــب. گوی ــداز اســت ت ــروز بیشــتر بران ام
هیــچ راه یــا صورتبنــدی دیگــری بــرای درک وضعیــت 
ــه  ــن دو گزین ــت از بی ــر اس ــدارد و او ناگزی ــود ن وج
ــد و در  ــاب کن ــی را انتخ ــداز یک ــب و بران اصلاح‌طل
ایــن بیــن چــاره‌ای هــم نــدارد جــز آنکــه بــرای راضــی 
ــین  ــک میرحس ــی گروتس ــه در تمثیل ــتن هم ــه داش نگ
ــد  ــاد درص ــب و هفت ــد اصلاح‌طل ــی درص ــا س را مث

ــد! ــداز معرفــی کن بران
به‌واقــع یــک گفتــار را زمانــی می‌تــوان هژمونیــک 
دانســت کــه حتــی مخالفــان آن هــم از مقــولات همــان 
ــرای  ــد و ب ــتفاده کنن ــت اس ــم وضعی ــرای فه ــار ب گفت
تغییــر وضعیــت نیــز جــز درون تجویــزات همــان 
ــاره  ــه درب ــت ک ــن اتفاقی‌س ــد و ای ــل نکنن ــار عم گفت
ــدن  ــک ش ــت. هژمونی ــازی رخ داده اس ــت مج سیاس
ــی  ــه تمام ــت ک ــن نیس ــای ای ــه معن ــا ب ــار الزام گفت
ــع  ــه وض ــار علی ــخ‌های آن گفت ــی پاس ــای سیاس نیروه
ــد بلکــه بیشــتر در گــروی آن اســت  موجــود را بپذیرن
ــه  ــه مثاب ــار را ب ــش‌های آن گفت ــه، پرس ــا هم ــه اتفاق ک
ــا راه  ــه رســمیت بشناســند و تنه ــی ب پرســش‌های بنیان
ادامــه‌ی حیــات سیاســی خــود را ســروکله زدن بــا ایــن 
ــروه  ــر گ ــه پاســخ ه ــد مســتقل از آنک پرســش‌ها بدانن

ــل  ــیدن، عم ــرم اندیش ــت. ف ــش‌ها چیس ــن پرس ــه ای ب
ــو  ــول فوک ــه ق ــران ب ــدازان در ای ــات بران ــردن و ادبی ک
ــی  ــی حت ــت یعن ــده اس ــل ش ــت تبدی ــرم حقیق ــه ف ب
ــرم  ــان ف ــا هم ــم باشــد ب ــا ه ــف آنه ــر کســی مخال اگ
ــد  ــف می‌اندیش ــوای مخال ــا محت ــه ب ــا البت ــت آنه ذهنی
ــورد  ــروز دیگــر کســی در م ــا ام ــد. مث و عمــل می‌کن
ــر  ــزار ش ــر، کارگ ــذال ش ــد ابت ــی مانن ــای مقولات معن
یــا ماله‌کــش ســوالی نــدارد و تنهــا هــر گروهــی 
ــش  ــا ماله‌ک ــر ی ــزار ش ــن کارگ ــد م ــد بگوی می‌خواه
نیســتم بلکــه گــروه دیگــر و معــارض مــن متصــف بــه 
ایــن صفــت اســت. اصــا بــر ســر خــود ایــن مقــولات 
ــدارد جــدل تنهــا و تنهــا  ــی وجــود ن ــرم آنهــا بحث و ف
ــوای  ــه چــه کســی مصــداق و محت حــول آن اســت ک
مطلــوب ایــن مقــولات بــه حســاب می‌آیــد. برانــدازان 
ــران را  ــل ای ــی داخ ــن سیاس ــی فعالی ــش تمام کم‌وبی
ــن  ــی از فعالی ــه بخش ــد درحالیک ــر می‌دانن ــزار ش کارگ
داخلــی اصلاح‌طلبــان را کارگــزار شــر می‌نامنــد و 
جالب‌تــر آنکــه در میــان اصلاح‌طلبــان نیــز آن بخشــی 
ــت  ــان ردصلاحی ــدای مطلوبش ــات کاندی ــه در انتخاب ک
ــی  ــتند یعن ــش می‌دانس ــی را ماله‌ک ــان همت ــد حامی ش
ــی و  ــف همت ــرای توصی ــا ب ــک آنه ــوی آیرونی ــه نح ب
دوســتانش دقیقــا از همــان مقولاتــی اســتفاده می‌کردنــد 
ــالا  ــد احتم ــت نمی‌ش ــری ردصلاحی ــر جهانگی ــه اگ ک
خودشــان از ســوی دیگــران مهمتریــن مصــداق آن 

ــد.  ــمار می‌آمدن ــه ش ــات ب صف
ــی  ــر در آگاه ــی اگ ــدازی حت ــه بران ــت ک ــح اس واض
بســیاری از نیروهــا پــس‌زده شــده در ناخــودآگاه آنهــا 
تاثیراتــی به‌شــدت مانــدگار داشــته اســت و ایــن 
ــر  ــان در ســال‌های اخی ــن جری ــن وجــه ای خطرناک‌تری
ــروز دیگــر نیروهــای سیاســی اعــم از  ــوده اســت. ام ب
ــا  ــروژه ی ــه هیچ‌وجــه پ ــا ب ــان آنه ــا مخالف ــدازان ی بران
برنامــه انضمامــی و مشــخص ندارنــد. در روزهایــی کــه 
ــی در  ــیون عموم ــدان واکسیناس ــد فق ــی مانن جریان‌های
ــون کار،  ــه قان ــی ب ــت‌اندازی دائم ــا، دس ــر کرون براب
نابــودی محیط‌زیســت ایــران، ســلب مالکیــت از مــردم 
بــا عنــوان خصوصی‌ســازی دارایی‌هــای عمومــی و 
بســته شــدن فضــای مجــازی به‌نــام صیانــت از حقــوق 
ــتر  ــتر و بیش ــردم را بیش ــی م ــر روز زندگ ــران ه کارب
ــروی  ــتر نی ــا بیش ــه تقریب ــم ک ــد می‌بینی ــد می‌کنن تهدی
سیاســی، مدنــی، صنفــی یــا اجتماعــیِ تاثیرگــذاری نــه 
تنهــا برنامــه‌ای بــرای مقاومــت در برابــر پیشــروی‌های 
هــر روزه ندارنــد بلکــه حتــی بــه فکرشــان هــم خطــور 

فرم اندیشیدن، عمل کردن 
و ادبیات براندازان در ایران 
به قول فوکو به فرم حقیقت 
تبدیل شده است یعنی حتی 

اگر کسی مخالف آنها هم 
باشد با همان فرم ذهنیت 

آنها البته با محتوای مخالف 
می‌اندیشد و عمل می‌کند.

‘

‘
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ــه  ــی ب ــوزه عموم ــوارد را در ح ــن م ــه ای ــد ک نمی‌کن
مســاله تبدیــل کننــد. بی‌تردیــد هژمونیــک شــدن گفتــار 
ــز  ــی نی ــن وضعیت ــداری چنی ــازی در پدی ــت مج سیاس
بی‌تاثیــر نبــوده اســت. بــه بیانــی هنگامی‌کــه همــگان در 
ایــن توهــم غوطه‌ورنــد کــه بــه‌زودی همــه چیــز زیــر و 
رو خواهــد شــد دیگــر نیــازی نیســت کــه کســی ســعی 
ــاله‌  ــه مس ــا را ب ــن بحران‌ه ــدی از ای ــا چن ــک ی ــد ی کن
ــاش  ــر کســی ت ــی اگ ــان حت ــن می ــد. در ای ــل کن تبدی
کنــد تــا بــا پــروژه‌ای انضمامــی در طلــب تغییــری ولــو 
جزئــی در جهــت کاســتن از رنج‌هــای مــردم باشــد بــا 
ــش  ــب و ماله‌ک ــم از اصلاح‌طل ــب‌هایی اع ــوه برچس انب

ــود. ــرد می‌ش ط
ــم  ــن واقعیــت را بپذیری ــد ای ــه بای ــا ن ــاد ی خوشــمان بی
کــه امــروز برانــدازی گفتــار هژمونیــک در فضــای 
سیاســی ایــران اســت و ایــن خطرناک‌تریــن پیامــد 
ــت؛  ــوده اس ــر ب ــال‌های اخی ــازی در س ــت مج سیاس
ــه در  ــی ک ــان جنگ ــی هم ــه هولناک ــاید ب ــدی ش پیام

ــک  ــود. هژمونی ــا ب ــپ آروزی بعضــی از آنه دوران ترام
ــه  ــد ک ــا گوشــزد می‌کن ــه م شــدن سیاســت مجــازی ب
ــی و  ــل لشکرکش ــاد از قبی ــه زی ــود هزین ــم وج علی‌رغ
ــادن  ــر افت ــه خط ــای فحــاش و ب ــوه اکانت‌ه هجــوم انب
هســتی نمادیــن منتقــدان، دیگــر ســکوت در برابــر ایــن 
ذهنیــت توده‌ای-توییتــری چنــدان جایــز نیســت. حــال 
دیگــر بایــد در کنــار نقــد سیاســت‌های طــرد و حــذف 
موجــود، نقــد سیاســت مجــازی را نیــز فرامــوش نکنیــم 
چراکــه اگــر اولــی زندگــی واقعــی امــروز مــا را نشــانه 
ــا  ــی م ــل سیاس ــده و تخی ــز آین ــی نی ــت دوم ــه اس رفت
را ســرکوب می‌کنــد. ایــن شــماره انــکار در اصــل 
سیاســت  انتقــادیِ  فهــم  راســتای  در  تلاشی‌ســت 
مجــازی. امیدواریــم تــا بــا کاویــدن ســویه‌های آشــکار 
ــال‌های  ــده در س ــک ش ــار هژمونی ــن گفت ــان ای و پنه
ــی  ــه بدیل ــیدن ب ــت رس ــی در جه ــم گام ــر، بتوانی اخی

ــم.  ــی برداری مترق

symptom.1
ــه  ــد خــود را زیرکان ــادت کرده‌ان ــر ع ــال‌های اخی ــه در س ــه آنانک ــد ب ــازیم. بای ــه‌ای را روشــن س ــاز نکت 2.لازم اســت همینجــا و در آغ
بــا مــردم یکــی کننــد و هــر نقــد معطــوف بــه خــود را نقــد مــردم بنامنــد یــادآور شــوم همانطــور کــه از عنــوان نوشــته برمی‌آیــد تمــام 
توجــه ایــن مطلــب بــه سیاســت مجــازی اســت و مــن اصــا بنــا نــدارم تحلیلــی کلان از وضعیــت اجتماعــی ارائــه دهــم هرچنــد کــه 
امیــدوارم ایــن مهــم را نیــز در فرصــت دیگــری بــه انجــام رســانم. پــس توصیــه می‌کنــم ایــن دوســتان نیــز از ســنگری کــه بــا رنج‌هــای 
ملــت بــرای خــود ســاخته‌اند بیــرون بیاینــد و ایــن مطلــب را بــه‌ ســان مواجهــه‌ای انتقــادی بــا سیاســت‌ورزی هژمونیک‌شــده در فضــای 
مجــازی بخواننــد. اتفاقــا ایــن سیاســت‌ورزی مجازی‌ســت نــه فقــط بــرای آنکــه در فضــای مجــازی رخ می‌دهــد بلکــه بیشــتر به‌خاطــر 
ــان امــری بریــده از واقعیــت،  ــا واقعیــت جامعــه و مطالبــات موجــود در جامعــه نــدارد و چون ــه نظــر می‌رســد هیــچ پیونــدی ب آنکــه ب

ــد. خــود در فضــای مجــازی خــود را بازتولیــد می‌کن
3.آرنت، 1399، 285

4.داستان‌های عامه‌پسند، جان استوری
5.فرویــد در کتــاب روان‌شناســی تــوده‌ای و تحلیــل اگــو بــر تمایــز دقیــق و مهــم میــان توده‌هــای ارتجاعــی بــا توده‌هــای مترقــی تاکیــد 
ــاش  ــاب ت ــوم کت ــا در فصــل س ــد و اتفاق ــوده‌ای بدان ــر ت ــت ه ــه ارتجــاع را خصل ــردی محافظه‌کاران ــا رویک ــدارد ب ــا ن ــد. او بن می‌کن
می‌کنــد تــا نقــاط تمایــز توده/گــروه مترقــی از توده/گــروه ارتجاعــی را بازشناســی کنــد. بــرای مثــال او برخــی ویژگی‌هــای تــوده مترقــی 
را وجــود آرمان‌هــا، باورهــا و اهــداف عینــی و مشــخص، پیونــد و ارتبــاط بــا ســایر گروههــا و توده‌هــا، دارا بــودن نهادهــای میانجــی و 
عــرف و قواعــد پیونددهنــده و وجــود یــک ســاختار تمیزدهنــده می‌دانــد. ایــن بحــث اگرچــه در کار فرویــد نیمــه‌کاره باقــی می‌مانــد امــا 
بعدهــا در مباحثــی ماننــده پوپولیســم چــپ بــارور می‌شــود. بــه هــر حــال مــراد مــا از تــوده در ایــن مطلــب همــان تــوده ارتجاعی‌ســت 
کــه بــه تعبیــر فرویــدی چیــز جــز پاییــن رفتــن از پله‌هــای نردبــان تمــدن نیســت  نــه آن تــوده‌ای کــه بــار تاریــخ را بــه دوش می‌کشــد 

ــد. ــی می‌ده ــد رهای و نوی
6.آدورنو، 1382، 72

7.کارگردانی که به ساختن فیلم‌های گنگستری شهره است
8.آرنت، 1387، 161
9.فروید، 1393، 23
10.شلر، 1392، 44

11.لوبون، 1384
همان 	.12
همان 	.13

منابع

خوشمان بیاد یا نه باید این 
واقعیت را بپذیریم که امروز 
براندازی گفتار هژمونیک در 

فضای سیاسی ایران است 
و این خطرناک‌ترین پیامد 

سیاست مجازی در سال‌های 
اخیر بوده است؛ پیامدی 
شاید به هولناکی همان 

جنگی که در دوران ترامپ 
آروزی بعضی از آنها بود. 

‘
‘
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شر چگونه سوژه را به خدمت می‌گیرد؟
فرشته طوسی

»تــو ای انســان منــزوی کــه امــروز دور افتــاده‌ای، روزی یــک 
مــردم خواهــی بــود، کســانی کــه خــود را برگزیــده و مجهــز 
ــد داد و  ــده را شــکل خواهن ــردم برگزی ــاخته‌اند، روزی م س
ــه از  ــد ک ــد ش ــردم، روزی وجــودی زاده خواه ــن م از همی

ــد«.                                                                                              ــذر می‌کن ــان گ انس
فردریش نیچه 

ــودِ  ــش از خ ــی بی ــت، در موقعیت‌های ــف وضعی توصی
ــا  ــروز م ــد. موقعیــت ام ــدا می‌کن وضعیــت، اهمیــت پی
هــم، چنیــن اســت. در حــال حاضــر بــه صورت مســتمر 
ــه‌رو  ــت رو‌ب ــا تصویر‌ســازی‌‌های متفاوتــی از واقعی ب
ــدای  ــم در ابت ــا بتوانی ــم ت ــد تــاش کنی می‌شــویم و بای
ــر  ــد ام ــم. بای ــف کنی ــه هســت را توصی ــر، آنچــه ک ام
ــار هــم کــه شــده، بازشناســی  ــرای یــک ب واقعــی را ب
ــت  ــلیم واقعی ــه تس ــا نیســت ک ــن معن ــن بدی ــم. ای کنی
ــم  ــه بتوانی ــت ک ــن معناس ــایی بدی ــن شناس ــویم، ای ش
پیونــد دوبــاره بــا هــر آنچــه کــه بایــد باشــد را برقــرار 
کنیــم و تعلــق دوبــاره‌ای را بازســازی کنیــم. انســانی کــه 
ــه خــودش و دیگــر انســان‌ها نداشــته باشــد،  تعلقــی ب
ــه در آن  ــه‌ای هســت ک ــد. »نقط ــان بمان ــد انس نمی‌توان
ــد، از  ــان می‌مانن ــرا انس ــه ظاه ــی ک ــان‌ها، در حال انس
انســان بــودن بــاز می‌ایســتند، نقطــه »تسلیم‌شــده«. آیــا 
نوعــی از انســانیت هســت کــه بتــوان آن را از انســانیت 

ــرد؟«1 ــک ک ــز و تفکی ــناختی متمای زیست‌ش
میــدان سیاســت‌ورزی در ایــران، اکنــون مختصــات 
خــاص خــودش را پیــدا کــرده اســت. بایــد ایــن میــدان 
را فهــم کــرد. بایــد شــناخت دوبــاره‌ای از تغییــرات بــه 

دســت آورد چــرا کــه بــه ســرعت همــه چیــز در حــال 
دگرگونــی اســت و توصیــف ایــن متــن هــم دربــاره‌ی 
وضعیــت در وابســتگی بــا همیــن زمــان و مــکان اســت 

و نــه هیــچ لحظــه‌ی دیگــری.
اکنــون بــه نظــر می‌رســد افــق ناگشــوده اســت. 
ــي  ــناك پيش ــت هراس ــود واقعي ــرس از خ ــاس ت احس
ــده  ــم نادی ــت ه ــر واقعي ــوی دیگ ــت. از س ــه اس گرفت
ــای  ــش، معن ــورش، کن ــش، ش ــود. جنب ــه می‌ش گرفت
مــداوم  صــورت  بــه  واقعيــت  یافته‌انــد.  دیگــری 
ــه  ــي، بلك ــط اراده‌ي جمع ــه توس ــود، ن ــاخته مي‌ش س
ــه  ــر آنچــه ک ــي ه ــي بازنماي ــه تواناي ــي ك توســط اقليت
می‌خواهنــد را دارنــد. رانــت، ثــروت، ايدئولــوژي، 
ــزار  ــي، اب ــت جغرافياي ــات، موقعي ــه امكان ــي ب دسترس
ــا  ــد ت ــت آمده‌ان ــن اقلی ــک ای ــه کم ــه ب ــرکوب هم س
هــر آن‌چیــزی را کــه می‌خواهنــد بــه تصویــر بکشــند؛ 
حتــی اگــر هیــچ نســبتی بــا آن نداشــته باشــند، حقیقــت 
ــک  ــا ی ــرد و ب ــرار نمی‌گی ــش ق ــورد پرس ــه م ــم ک ه

ــت. ــده اس ــته ش ــاری گذاش ــه کن ــی ب ــق جمع تواف
احســاس تــرس و توهــم بــه صــورت توامــان در بیــن 
ــده اســت،  ــي ش ــی همگان ــای سیاس ــیاری از نیروه بس
ــرش  ــورد پذي ــا م ــان آنه ــه‌اي در اذه ــه گون ــه ب فاجع
قــرار گرفتــه اســت كــه جايــي بــراي تخيــل كــردن باقي 
ــک همدســتی  ــم در ی ــل ه ــكان تخي ــده اســت. ام نمان
ــه  ــی ک ــت و آنهای ــداران حاکمی ــگران طرف ــن کنش بی
ــل  ــد، تبدي ــز می‌کنن ــگ را تجوی ــم و جن ــدام تحری م
ــي  ــت. وقت ــده اس ــترس ش ــر دور از دس ــك ام ــه ي ب
ــن  ــت ممك ــراروي از واقعي ــد، ف ــی متصــور نباش امکان

احساس ترس و توهم 
به صورت توامان در بین 

بسیاری از نیروهای سیاسی 
همگاني شده است، فاجعه به 

گونه‌اي در اذهان آنها مورد 
پذيرش قرار گرفته است كه 
جايي براي تخيل كردن باقي 

نمانده است. امكان تخيل 
هم در یک همدستی بین 

کنشگران طرفداران حاکمیت 
و آنهایی که مدام تحریم 

و جنگ را تجویز می‌کنند، 
تبديل به كي امر دور از 

دسترس شده است. 

‘

‘
Inktober  by Hedgesloth 
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ــم  ــا توه ــود ی ــن می‌ش ــر غيرممك ــه ام ــل ب ــم، تبدي ه
می‌آفرینــد، چــه رســد بــه اينكــه واقعيــت موجــود هــم 
دســتكاري شــده باشــد. از اینجــا شــر متولــد می‌شــود. 
ــبت داده  ــی نس ــر موصوف ــر ه ــق ب ــر مطل ــر و ش خیـ
ــوع  ــت و ن ــه غای ــه ب ــا توج ــزي ب ــر چی ــود، ه نمی‌ش
کاربــردي کـــه بـــرآن مترتــب اســت، می‌توانــد خیــر یــا 
شــر باشــد.2 شــر تمام آن چیزی اســت که بازاندیشــی را 
مســدود کــرده اســت. شــری کــه اجتماعی شــده اســت، 
ــب  ــه صلي ــر از درون را ب ــراي تغيي ــل ب ــه بدي هرگون
ــت.  ــن نيس ــي ممك ــه در آن، رهاي ــی ک ــد. مرگ می‌کش
از ايــن تصلــب تنهــا چيــزي كــه قــرار اســت بــه دســت 
آورده شــود، فروبســتگي جمعــي بيشــتر، درماندگــي و 
شكســت اســت. شكســتي كــه مي‌خواهنــد پيــروزي‌اي 

ــد.  ــد نياي ــي آن پدي از پ
ســاخت جمعــي جامعــه توســط هراســي سيســتماتكي 
و  اجتماعــی  شــبکه‌های  مي‌شــود.  داده  ســامان 
ماهــواره‌ای، ابزارهــای ســاخت آن را در فقــدان هرگونــه 
ــکل‌یابی،  ــکل و تش ــد. تش ــده گرفته‌ان ــه عه ــی ب جمع
ــرکوب  ــت؛ س ــه اس ــه گرفت ــورد حمل ــرف م از دو ط
گســترده از ســویی و از ســوی دیگــر سیاســتی هدفمنــد 
بــرای تــوده‌ای شــدن جامعــه. سیاســتی کــه نــه اقتصــاد 
سیاســی و نــه ســاختارهای پنهان فرادســتی و فرودســتی 

ــدارد.   ــی ن برایــش اهمیت
ــه  برخــی مخالفــان وضــع موجــود در همدســتی آگاهان
ــا موافقــان وضــع موجــود، بــه صــورت  یــا نااگاهانــه ب
روزمــره میــدان کنشــی را خلــق می‌کننــد کــه گفتمانــش 
ــد اســتبداد اســت. چــرا کــه »آزادی هــای  ــا بازتولی تنه
ــا وکارکــرد ارگانیــک  ــی معن دموکراتیــک، تنهــا در جای
پیــدا می‌کنــد کــه شــهروندان آنجــا در گروه‌هایــی 
ــا  ــن گروه‌ه ــود در ای ــب خ ــته و از جان ــت داش عضوی

ــده داشــته باشــند.« 3 نماین
قــدر مســلم آن کــه ایدئولوژی‌هــای جدیــدی در حــال 
ــته از کار  ــای گذش ــت، ایدئولوژی‌ه ــدن اس ــاخته ش س

ــرار  ــو ق ــر ایدئولوژی‌هــای ن ــا تحــت تاثی ــد و م افتاده‌ان
ــال  ــی و انفع ــد ناتوان ــه می‌خواه ــی ک ــم؛ نگاه گرفته‌ای
را بــا ذهــن مــردم عجیــن کنــد، عاملیــت را درون آن‌هــا 
بکشــد و سیاســت حقیقــی را پســت جلــوه دهــد. ایــن 
ــر  ــت. ش ــر اس ــکل‌گیری ش ــد ش ــان فرآین ــود هم خ
ســلطه‌ی هــر گونــه امــر ناگزیــر، بــر امــر مترقــی اســت. 
ــش  ــی از پی ــوب ذهن ــک چارچ ــدن ی ــاخته ش ــر س ش
تعییــن شــده اســت کــه اجــازه‌ی شــکل گرفتــن بدیــل 

مترقــی را ســلب کــرده اســت.
»آنچــه کــه انســان‌ها در ایدئولــوژی بــرای خــود 
و  واقعــی هستی‌شــان  بازنمایــی می‌کننــد، شــرایط 
جهــان واقعی‌شــان نیســت. بلکــه فراتــر از آن، رابطــه‌ی 
آنهــا بــا ایــن شــرایط هستی‌شــان اســت کــه در 

می‌شــود.«4 بازنمایــی  ایدئولــوژی 
ســوژه‌های  چــه  میــدان،  و  گفتمــان  ایــن  اکنــون 
سیاســی‌ای تولیــد می‌کنــد؟ و یــا درحــال بازتولیــد چــه 
ــد  ــر، بای ــناخت بهت ــرای ش ــوع کنشــگرانی اســت؟  ب ن
ــن  ــن را از دل ای ــذاری و مضامی ــوژه‌ها را نامگ ــن س ای

ــید؛ ــرون کش ــدان بی می

ــب دچــار  ــن ســوژه مرت ــه؛ ای ــوژه بیگان           - س
گسســت از خــود و تاريــخ مي‌شــود. يــك رونــد 
نامتناهــي درونــش شــكل مي‌گيــرد، هــر كنــش آن 
ــان  ــارغ از زم ــاص، ف ــه‌ي خ ــك لحظ ــه ي ــوف ب معط
ــا  ــد ی ــرار می‌کن ــته ف ــدام از گذش ــت. م ــكان اس و م
ــی،  ــه اجتماع ــی و زمين ــتر تاريخ ــت. بس ــیمان اس پش
اقتصــادی و سیاســی در اينجــا موجوديــت نــدارد. 
همــه چيــز بــا لحظــه‌ي اكنــون و بــا وضعيــت موجــود 
ــدارد.  ــود ن ــل وج ــي از قب ــود. سنجش ــنجيده مي‌ش س
ــه همیــن خاطــر  ــاري هــم ســاخته نشــده اســت. ب معي
ــب  ــورت مرت ــه ص ــول ب ــت، اص ــن موقعي ــم در اي ه
ــق  ــدارد. منط ــود ن ــي وج ــون اصول ــد چ ــر می‌کن تغیی
ــا آن  ــه ب ــه ك ــا آنچ ــش ب ــوژه در واكن ــن س ــي اي درون

شری که اجتماعی شده 
است، هرگونه بديل براي 

تغيير از درون را به صليب 
می‌کشد. مرگی که در آن، 

رهايي ممكن نيست. از اين 
تصلب تنها چيزي كه قرار 
است به دست آورده شود، 

فروبستگي جمعي بيشتر، 
درماندگي و شكست است. 

شكستي كه مي‌خواهند 
پيروزي‌اي از پي آن پديد 

نيايد. 

‘

Nouvelles en trois lignes - Roland Topor

‘
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ــز  ــچ چي ــود. اينجــا هي ــود متحــول مي‌ش ــه مي‌ش مواج
ــي  ــه بازبين ــرا ك ــود، چ ــي نمي‌ش ــا بازبين ــي ي بازخوان
ــته  ــر گذاش ــت س ــه پش ــت ك ــي اس ــه تاريخ ــل ب متص
ــه  ــته، ب ــه گذش ــبت ب ــد نس ــا باي ــت. اينج ــده اس ش
صــورت عجولانــه‌اي جايــگاه خــود را مشــخص كــرد. 
تــرس از دســت دادن جايــگاه جديــد، فــرد را در خــود 
ــد و  ــرار مي‌ده ــت5 ق ــگاه منفي ــرد و در جاي ــرو مي‌ب ف
محکــوم می‌شــود کــه از هســتی دور بمانــد. نســبت بــه 
ــش احســاس از خــود بیگانگــی  ــان اطراف خــود و جه
می‌کنــد. چــرا كــه زبــان آنهــا بــه عنــوان يــك ديگــري 
ــه معمــولا در  ــد. آنچــه را ك ــا عمــل ميك‌ن جــدا از آنه
ــرد.  ــاهده ک ــکار مش ــورت آش ــه ص ــوان ب ــر می‌ت توييت
»دیدگاه‌هــا و امیــال دیگــران، از طریــق گفتمــان در مــا 
ــری اســت.  ــان دیگ ــد. ناخــودآگاه گفتم ــان می‌یاب جری
آکنــده از ســخنان افــراد دیگــر، مکالمــات افــراد دیگــر، 
الهامــات و فانتزی‌هــای افــراد دیگــر اســت )تــا جایــی 

ــان شــوند(.« 6 ــا بی ــب واژه‌ه ــه در قال ک
ایــن ســوژه، فهــم خــود را نســبت بــه خــود از دســت 
ــود.  ــود می‌ش ــدام در خ ــکیک م ــار تش ــد. دچ می‌ده
ــی  ــرد. زمان ــرار می‌گی مــورد اســتیضاح خــودش هــم ق
ــد  ــات رای داده اســت و اکنــون تصــور می‌کن در انتخاب
بایــد کار متفاوتــی انجــام مــی‌داده. زمانــی تصمیــم بــه 
تحریــم انتخابــات گرفتــه و در حــال حاضــر خــودش را 

ــد. ــرزنش می‌کن س
ــه  ــت ب ــم دس ــت دائ ــن اس ــر ممک ــن خاط ــه همی ب
ــس  ــا هیچ‌ک ــد. » ام ــری بزن ــای عجیب‌ت موضع‌گیری‌ه
از او نمی‌خواهــد کــه تــا ایــن حــد خــودش را بــه آب 
ــکین و  ــت، تس ــی اس ــط کاف ــه فق ــد، بلک ــش بزن و آت
آرامــش ناشــی از فــرار خویشــتن را کشــف کنــد. فقــط 
ــه‌ی  ــرای آنچــه کــه هســت، در درون خــود مای ــد ب بای
تســکینی پیــدا کنــد، بی‌آنکــه تبدیــل شــدنش بــه آنچــه 

هســت تقصیــر خــودش بــوده باشــد« 7
امــا آنقــدر گفتمــان موجــود را درونــی می‌کنــد کــه کــه 
گویــی آن ســخنان از نوعــی وجــود مســتقل برخــوردار 
ــان  ــردن گفتم ــای آشــکار درونی‌ک ــه ه می‌شــود، »نمون
دیگری-ســخن افــراد دیگــر- در آنچــه معمــولا وجــدان 

یــا وجــدان گناهــکار می‌نامنــد، آشــکار اســت.« 8
ــود  ــردن خ ــه قربانی‌ک ــود ب ــای خ ــق در انته ــن منط ای
ــه حــدی  ــی ب مــی رســد، ســوژه شــرمگین اســت. حت
ــته  ــه کش ــم ک ــان‌هایی ه ــل انس ــودش را در قت ــه خ ک
ــب‌زاده‌ای  ــد. اگــر روزی نجی می‌شــوند، شــریک می‌دان
وجــود داشــت کــه بــه خاطــر رفتــار احمقانــه‌ای کــه در 

ــود،  ــه ب ــش رفت ــقانه انجــام داده و آبروی ماجــرای عاش
ــتاد  ــوقه‌اش فرس ــرای معش ــرد و ب ــه ک ــودش را مثل خ
تــا آزار و اذیت‌هایــش را جبــران کنــد،9 در حــال 
ــه صــورت مــداوم  ــه، ب حاضــر ســوژه‌ی سیاســی بیگان
ــد  ــر می‌کن ــکار عمومــی تکفی خــودش را در جلــوی اف
تــا بتوانــد دوبــاره معصومیــت از دســت رفتــه‌اش را بــاز 
یابــد. اينجــا شــرم هــم حتــي بــه امــري قدســي تبديــل 
مي‌شــود، رهايــي از آن ممكــن نيســت؛ يــا گناهــكاري 
و يــا معصــوم. يــا توانســته‌اي خــودت را نجــات دهــي 
يــا موجــب مــرگ افــراد ديگــري شــده‌اي. ايــن تــو را 
ــار  ــر دچ ــن خاط ــه همي ــد. ب ــكنجه ميك‌ن ــتحق ش مس
ــوی.  ــي مي‌ش ــتم بين ــود س ــا خ ــكنجه« ي ــيدايي ش »»ش
آنكــه قربانــي ميك‌نــد، آزاد اســت. آزاد بــراي قــي 
كــردن وجــود خــودش، درســت همانطــور كــه جزيــي 
ــه  ــت، ب ــه اس ــرون ريخت ــري را بي ــا گاو ن ــود ي از خ
عبــارت ديگــر آزاد بــراي انداختــن خويــش بــه شــكلي 
ــر،  ــر دیگ ــه تعبی ــتن.10 و ب ــارج از خويش ــان، خ ناگه
ــذارد و  ــا می‌گ ــگار ج ــودش را ان ــه، خ ــوژه‌ی بیگان س

ــاند. ــود می‌نش ــای خ ــه ج ــر را ب ــی دیگ کس

ــت  ــی عاملی ــه نوع ــوژه ب ــن س ــع: ای ــوژه‌ی ممتن -س
خــود را بــه صــورت ناخــود‌آگاه واگــذار کــرده اســت. 
ــه  ــرده و ب ــن ب ــود از بی ــردی را در درون خ اراده‌ی ف
ــا  ــز را تنه ــه چی ــت. هم ــته اس ــینی کش ــورت پیش ص
ــدر.  ــت مقت ــد: حاکمی ــاع می‌ده ــه ارج ــک نقط ــه ی ب
ــر و تحــول  ــن حاکمیــت دچــار تغیی ــه ای ــی ک ــا زمان ت
نشــود، هیچ‌گونــه کنشــی برایــش ممکــن نیســت. 
ــود.  ــه خلاصــه می‌ش ــک نقط ــش در ی ــز برای ــه چی هم
ــب گــره زده اســت  ــا »دیگــری« اقتدارطل ــش را ب هویت
و حاضــر نیســت جهــان را بــا زاویــه دیــد تــازه‌ای هــم 
مشــاهده کنــد. انــواع تبعیــض و ســتم و نابرابری‌هــا را 
ــدم  ــا ع ــود ی ــه وج ــرا ک ــد، چ ــاهده کن ــد مش نمی‌توان
وجــود هــر گونــه ســتمی را، در دو قطبــی‌ای قــرار داده 
اســت کــه خــارج از آن کســی نمی‌توانــد حرکــت کنــد. 
بــه ســرعت ایــن قابلیــت را دارد کــه کســی را قهرمــان 
یــا خیانتــکار معرفــی کنــد. مهــم نیســت کــه واقعیــت 
چیســت، مهــم ایــن اســت کــه چــه کســی در راســتای 
ــش  ــا راه نجات‌بخ ــد تنه ــور می‌کن ــه او تص ــی ک هدف
ــر مــی‌دارد. ناجــی اینجــا نقــش پررنگــی  اســت، گام ب
ــری  ــار تغیی ــه انتظ ــع ب ــوژه ممتن ــد. س ــازی می‌کن را ب
ــر  ــات آن بی‌خب ــود از خصوصی ــه خ ــت ک ــته اس نشس
ــش  ــک واکن ــودی‌اش را در ی ــت وج ــا ماهی ــت. ام اس

در حال حاضر سوژه‌ی 
سیاسی بیگانه، به صورت 

مداوم خودش را در جلوی 
افکار عمومی تکفیر می‌کند 
تا بتواند دوباره معصومیت 

از دست رفته‌اش را باز 
یابد. اينجا شرم هم حتي به 
امري قدسي تبديل مي‌شود، 
رهايي از آن ممكن نيست؛ 

يا گناهكاري و يا معصوم. يا 
توانسته‌اي خودت را نجات 
دهي يا موجب مرگ افراد 
ديگري شده‌اي. اين تو را 

مستحق شكنجه ميك‌ند. به 
همين خاطر دچار »»شيدايي 

شكنجه« يا خود ستم بيني 
مي‌شوی. 

‘
‘
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ســلبی خلاصــه کــرده اســت. خــودش را قربانــی 
می‌دانــد. قربانی‌کننــدگان در بیروننــد و او هــر روز 
انگشــت اتهــام را بــه ســمت یــک نفــر تــازه می‌گیــرد. 
بــرای محاکمــه‌ی جمعــی هــر روز فرصــت دارد. مســائل 
ــع،  ــه چشــم ســوژه‌ی ممتن ــی ب ــا زیر‌بنای ســاختاری و ی
امــری فرعــی اســت. ایــن ســوژه چیــزی را نمی‌خواهــد 
ممکــن کنــد. بلکــه می‌خواهــد آنچــه کــه بایــد بشــود، 
بیــرون از او اتفــاق بیفتــد و آن‌وقــت، رســتگاری آغــاز 
ــور  ــداد، همان‌ط ــگام رخ ــع در هن ــوژه‌ی ممتن ــود. س ش
ــه  ــت، صحن ــران اس ــی از دیگ ــار کنش ــم انتظ ــه چش ک
ــدش  ــه دی ــر زاوی ــن خاط ــه همی ــد، ب ــاره می‌کن را نظ
معطــوف بــه تماشــاگران اســت و خــود صحنــه، اهمیتی 
بــه صــورت پیشــینی برایــش نــدارد. نســبت بــه اراده و 
مســئولیت خــود ممتنــع اســت. در واقع ســوژه، ســوژگی 
خــودش را از ازدســت داده و عــدم، جــزء ضــروری آن 
ــه  ــد، هم ــه می‌کن ــت چ ــم نیس ــود. مه ــوب می‌ش محس
ــش  ــورد و برای ــم می‌خ ــت او رق ــارج از عاملی ــز خ چی
مهــم ایــن اســت کــه یــک تغییــر ناگهانــی بــه صــورت 
فــوری محقــق شــود. چگونگــی آن چــه اهمیتــی دارد؟ 
ــه  ــرد ک ــرار می‌گی ــش ق ــورد پرس ــی م ــی زمان چگونگ
اراده‌ی  یــک  در  تغییــر  ســازو‌کارهای  و  فرآیندهــا 
ــی  ــع درون جمع ــوژه ممتن ــود. س ــق ش ــی محق جمع
ــه  ــل ب ــن امــر را تبدی ــرد کــه بخواهــد ای شــکل نمی‌گی
مســاله کنــد. مســاله تنهــا یــک عنصــر بنیادیــن اســت؛ 
ــود.  ــون ش ــد دگرگ ــت بای ــن وضعی ــی ای ــر قیمت ــه ه ب
ــه انتظــار آن نشســته اســت. ــی‌ای کــه ســوژه ب دگرگون
ــور  ــی تص ــم قربان ــگری را ه ــر کنش ــوژه، ه ــن س ای
می‌آیــد،  پیــش  کــه  آنچــه  بــا  اینگونــه  می‌کنــد، 
ــذب را  ــدان مع ــد وج ــد. می‌توان ــذاری می‌کن فاصله‌گ

ــودش  ــر خ ــود را از منظ ــتان خ ــذارد و دس ــاری بگ کن
ــد. ــاک کن پ

     -ســوژه‌ی منفصــل؛ ایــن ســوژه بــر اســاس منافــع 
ــای  ــکونتگاه آن، ارض ــت. س ــه اس ــکل گرفت ــردی ش ف
تمایــات فــردی خــودش اســت. مهــم نیســت در 
بیــرون چــه اتفاقــی افتــاده، مهــم اینجاســت کــه ســهم او 
از آنچــه رخ می‌دهــد، چیســت. تــا زمانــی کــه خــودش 
در جایگاهــی کــه می‌خواهــد حضــور داشــته باشــد، از 
ــی  ــا کاف ــد، ام ــاع می‌کن ــر دف ــورد نظ ــروه م مواضــع گ
ــت آن  ــود. کلی ــزل ش ــار تزل ــرو او دچ ــه قلم ــت ک اس
ــردی باشــد کــه  ــد م ــد. مــی توان قلمــرو را نفــی می‌کن
ــه‌ای پســت مهمــی  ــش در وزارتخان ــت پی ــد وق ــا چن ت
ــه‌ای  ــاد حرف ــه نق ــدل ب داشــته و بعــد از اخراجــش، مب
دولــت موجــود شــده باشــد. می‌توانــد فــردی باشــد کــه 
ــک تاجــر اقتصــادی منافعــش  ــوان ی ــه عن ــروز ب ــا دی ت
ــروز  ــا ام ــت ام ــده اس ــن ش ــی تامی ــای حاکمیت از وام‌ه
بــه عنــوان اختلاس‌گــر، بــه یــک منتقــد حرفــه‌ای 
تغییــر شــکل بدهــد. یــا شــاید ســوژه‌ی سیاســی 
ــی  ــا نزدیک ــت ب ــرده اس ــش را ک ــه تلاش ــاده‌ای ک س
اپوزســیون،  و  پوزســیون  قــدرت  جایگاه‌هــای  بــه 
بتوانــد خــودش را بــه نمایــش بگــذارد، امــا در نهایــت 
ــر اســاس  ــده و ب ــه جایــی نرســیده، تنهــا مان دســتش ب
توجهاتــی کــه می‌گیــرد، در ایــن طیــف جــای خــودش 
زمانــی  وضعیــت،  و  موقعیــت  می‌دهــد.  تغییــر  را 
ــود  ــه وج ــود ک ــی می‌ش ــم تلق ــوژه مه ــن س ــرای ای ب
ــن خاطــر از  ــه همی ــد. ب خــودش را تحــت آســیب ببین
ــه  ــن اســت ک ــش ای ــز منفصــل اســت. ادعای ــه چی هم
نســبت حقیقــی بــا جهــان پیرامــون دارد و بــرای تغییــر 

سوژه‌ی ممتنع در هنگام 
رخداد، همان‌طور که چشم 

انتظار کنشی از دیگران است، 
صحنه را نظاره می‌کند، به 
همین خاطر زاویه دیدش 

معطوف به تماشاگران است 
و خود صحنه، اهمیتی به 

صورت پیشینی برایش ندارد. 
نسبت به اراده و مسئولیت 
خود ممتنع است. در واقع 
سوژه، سوژگی خودش را 

از ازدست داده و عدم، جزء 
ضروری آن محسوب می‌شود

‘
‘

Alchetron -  Roland Topor
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اطرافــش دســت بــه هــر کنشــی می‌زنــد. امــا در عمــل، 
ــان  ــدا از جه ــد. ج ــودش را نمی‌بین ــز خ ــزی ج او چی
ــود،  ــتر می‌ش ــه‌ روز بیش ــال روز ب ــن انفص ــت. ای اس
ــک  ــد از ی ــش می‌توان ــم مواضع ــر ه ــن خاط ــه همی ب
موافــق اقتدارگرایــی تــا یــک مخالــف ســفت و ســخت 
ــت و  ــد. غای ــر کن ــه ســادگی تغیی ــت موجــود، ب وضعی
افــق ســوژه منفصــل ایــن اســت بتوانــد توســط قــدرت 
بالاتــری بــه رســمیت شــناخته شــود تــا شــیفتگی‌اش را 
نســبت بــه خــود، احیــا کنــد. هــر جــا کــه ایــن محقــق 
ــه  ــم اشــغال می‌شــود. ب ــورد نظــر ه ــگاه م شــود، جای
همیــن خاطــر گذشــته از حــال بــه صــورت دائــم منفک 
ــه صــورت مســتمر خــودش  ــته ب ــن رش ــود و ای می‌ش
ــت  ــن حال ــه در بهتری ــته‌ای ک ــد. گذش ــاره می‌کن را پ
ــد.  ــم می‌زن ــوژه رق ــرای س ــی را ب ــی انفعال ــک آگاه ی
اگاهــی‌ای کــه نــه بــا گذشــته و نــه بــا آینــده ارتباطــی 
ــجمی را  ــر منس ــک ام ــوژه درون خود،ی ــا س ــدارد. ام ن
ــر  ــش از ه ــد بی ــزی می‌توان ــه چی ــد؛ چ ــامان می‌ده س
چیــز بــه مــن امــکان نمایــش و قــدرت عمومــی بدهد؟ 

ــی‌روم.  ــه ســراغ آن م ب

    تلاقی سوژه‌ها ؛ انفعال یا پراکتیس؟
ــت   ــت و عيني ــال در ذهني ــا، انفع ــن ســوژه ه ــی ای تلاق
انســان  می‌دهــد.  شــكل  توامــان  صــورت  بــه  را 
ــر انتزاعــي مي‌شــود. شــر  ــك ام ــه ي ــل ب سياســي تبدي
ــد باشــد؟ شــر چــه  ــن مي‌توان ــزي بيــش از اي چــه چي
ــي  ــه ته ــز اینک ــد ج ــام ده ــد انج ــتری می‌توان کار بیش
كننــده‌ي انســان از »شــدن« باشــد. شــري كــه دو جهــان 
را دو قطبــي مي‌خواهــد؛ از اينكــه تنهــا »خيــر« در 
ــا  ــد ت ــون مي‌دان ــرد، چ ــي ب ــود م ــد س ــرش باش براب
ــيم  ــر تقس ــر و ش ــه خي ــد ب ــان مي‌توان ــه جه ــي ك زمان
شــود، جــاي ایــن گفتــار هميشــه محفــوظ اســت وهــم 
بــا فاشيســم ارتبــاط دو ســويه‌اي دارد و هــم بــا اســتبداد 

. تمامیت‌خواهــی  و 
ــاي ايســتايي اســت؟ تصــور  ــه معن ــا ب ــا تنه ــال آي انفع
ــر  ــا نظاره‌گ ــه تنه ــي ك ــت، كس ــن اس ــايد اي ــوم ش عم
ــه  ــه ب ــي ك ــا كس ــد ی ــل خوان ــوان منفع ــت را مي‌ت اس
ــود  ــت خ ــر وضعي ــراي تغيي ــته و كاري ب ــار نشس انتظ
ــال  ــوع انفع ــك ن ــم ي ــري ه ــا واكنش‌گ ــد. ام نميك‌ن
ــده از  ــر ش ــه، پ ــان را گرفت ــه اطرافم ــي ك اســت. ميدان
ــه وضــع موجــود. ایــن مســاله توهمــي  واكنش‌گــري ب
از كنشــگري ايجــاد كــرده اســت كــه مــا را بــه تعريــف 
جديــدي از انفعــال مي‌رســاند. ســوژه تبديــل بــه ضــد 

ــر كاري  ــد ه ــد باي ــور ميك‌ن ــت. تص ــده اس ــود ش خ
كــرد و ايــن »هــر« را بــه يــك واكنــش ســلبي محــدود 
ــال  ــري در ح ــه‌ي پيچيده‌ت ــه گون ــال ب ــد.  انفع ميك‌ن
ــل  ــي تبدي ــاختاري مترق شــکل‌گیری اســت. تحــول س
ــه يــك منازعــه‌ي شــخصي. يكنــه، ميــل بــه  مي‌شــود ب
ــراي  ــل ب ــاخت و تخي ــاي س ــي، ج ــب و ويران تخري
بديل‌ســازي و كنــش را مي‌گيــرد و خيــر عمومــي 

ــم نيســت.  ــل ه ــوژه‌ي منفع ــر‌رس س ــي در تي حت
ایــن ســوژه‌ها در ظاهــر گاهــی ممکــن اســت، در تضــاد 
ــد  ــو می‌توان ــوژی ن ــا  ایدئول ــد، ام ــرار بگیرن ــم ق ــا ه ب
قربانــی و قربانــی کننــده را همزمــان درون خــود جــای 
دهــد و یــا انســان منفعــل بیگانــه بــا خــود بســازد کــه 
همزمــان بــه دگرگونــی انقلابــی هــم اعتقــاد قلبــی دارد. 
ــه در  ــم ك ــول كني ــدا قب ــد در ابت ــر بای ــن خاط ــه همی ب
حــال مثلــه كردنيــم، نــه تنهــا ايــن گونــه پكيــر واحــدي 
ــوك  ــال ك ــي در ح ــر بخش ــه ه ــرد ك ــكل نمي‌گي ش
ــودش را  ــن دارد خ ــن ت ــت. اي ــود اس ــاز خ ــردن س ك
ــراي امــكان رهايــي و شــكل‌گيري آن،  ذبــح ميك‌نــد. ب
بايــد در ابتــدا بپذيريــم كــه تصــوري از پيونــد ارگانيــك 
ــوز يــك تصــور كاذب اســت.   بيــن اقشــار جامعــه، هن
بــا توهــم نمي‌شــود پيونــد واقعــي شــكل داد چــرا كــه 

ــد. ــد ميك‌ن ــه بازتولي ــاي مرتجعان بديل‌ه
از طرفــی احســاس هــراس مســتمر، مــا را بيشــتر 
ــلطه‌اش  ــت س ــان را تح ــي‌آورد. بدنم ــاد در م ــه انقي ب
از مــا يــك  بهتريــن حالــت  قــرار مي‌دهــد و در 
ــا از  ــي ام ــازد. رهاي ــي مي‌س ــا قربان ــع ي ــروي مطي ني
ــي  ــت. رهاي ــن نيس ــاد‌ ممك ــوژه منق ــك س ــق ي طري
ــه  ــي ك ــد، پيش‌فرض‌هاي ــي می‌خواه ــش فرض‌هاي پي
بتوانــد راه‌هايــي بــراي آفرينــش خلــق كنــد. ذهن‌هــاي 
ــي را  ــر نامحسوس ــچ ام ــر هي ــد ديگ ــي نمي‌توانن قربان
آشــكار كننــد. بيــش از پيــش بــه آنچــه كــه هســت خــو 

گرفته‌انــد.
مواجهــه دوبــاره و اندیشــیده شــده بــا آنچــه کــه 
ــرای کنــش فــردی  ــد راه را ب موجــود اســت، مــی توان
ــا خــود کــه ممکــن  ــد. مواجهــه‌ای ب ــاز کن و جمعــی ب
ــد  ــا بتوان ــد، ت ــب کن ــم طل ــی را ه ــی مکف ــت زمان اس
امــر سیاســی را محقــق کنــد. ایــن مواجهــه بــه صــورت 
ــرای  ــه همیــن خاطــر ب فــردی بســیار دشــوار اســت. ب
ســاخت رویه‌هــای جدیــد بایــد بــه جمع‌ســازی، 
ــه  ــمی ک ــر رس ــمی و غی ــای رس ــت داد. جمع‌ه اولوی
ــی  ــک آگاه ــد ی ــری، می‌توان ــز دیگ ــر چی ــش از ه بی
و  ببخشــد  فعلیــت  مناســب  زمــان  در  را  جمعــی 

غایت و افق سوژه منفصل 
این است بتواند توسط 

قدرت بالاتری به رسمیت 
شناخته شود تا شیفتگی‌اش 
را نسبت به خود، احیا کند. 
هر جا که این محقق شود، 

جایگاه مورد نظر هم اشغال 
می‌شود. به همین خاطر 

گذشته از حال به صورت 
دائم منفک می‌شود و این 

رشته به صورت مستمر 
خودش را پاره می‌کند.

‘

‘
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ــد.  ــاد کن ــکال ایج ــودگی رادی ــک گش ــداد، ی درون انس
بازاندیشــی ناگزیــر اســت و از طریــق شــناختی حاصــل 
می‌شــود کــه بــا پراتیــک اجتماعــی مربــوط باشــد و بــه 
عمــل و تمایــل بــرای دگرگونــی پیونــد خــورده باشــد. 
»هــر آن‌کــس کــه بزرگ‌تریــن ناواقعیــت را درک کنــد، 
ــا  ــد داد«11 و تنه ــکل خواه ــت را ش ــن واقعی بزرگ‌تری

ــب اســت  ــه غای ــه می‌شــود آنچــه ک ــه اســت ک اینگون
ــرد.  را احضــار ک

بازاندیشی ناگزیر است و 
از طریق شناختی حاصل 

می‌شود که با پراتیک 
اجتماعی مربوط باشد 

و به عمل و تمایل برای 
دگرگونی پیوند خورده باشد. 

»هر آن‌کس که بزرگ‌ترین 
ناواقعیت را درک کند، 

بزرگ‌ترین واقعیت را شکل 
خواهد داد« و تنها اینگونه 
است که می‌شود آنچه که 

غایب است را احضار کرد. 

‘
‘

Ciel ouvert by Roland Topor, 1970 
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»مردم شدن«
الهام ذاکری

»زیــر تأثیــر شــور و شــوق عمومــی، بی‌آزارتریــن شــهروند عــادی 

را می‌بینــی کــه یــا بــه قهرمــان و یــا بــه جــاد تبدیــل می‌شــود.«

امیل دورکیم
 به نام »مردم«

ــا حداقــل  ــاره، ب جامعــه ایــران، جامعــه‌ای اســت چندپ
اعتمــاد اجتماعــی. نــه تنهــا اعتمــاد بــه نهادهــای 
ــاد  ــه اعتم ــرار دارد، بلک ــی ق ــطح پایین ــی در س حاکمیت
ــه  ــز ب ــردم نی ــود م ــان خ ــی می ــتگی اجتماع و همبس
شــدت پاییــن اســت. افزایــش نابرابری‌هــای اقتصــادی 
و اجتماعــی از یــک ســو و از ســوی دیگــر، رواج 
ــب  ــه کس ــت ک ــرای موفقی ــات فردگ ــترده اخلاقی گس
حداکثــر منفعــت شــخصی را بــه عنــوان اولیــن و 
مهمتریــن هــدف افــراد در جامعــه معرفــی می‌کنــد، در 
ــن بی‌اعتمــادی و  ــه وخامــت ای ــار عوامــل دیگــر، ب کن
گســیختگی اجتماعــی انجامیــده اســت. توجــه به مســئله 
سیاســت و مطالبــه بــه حــق آزادی‌هــای سیاســی، نبایــد 
مــا را از توجــه بــه ایــن واقعیــت دور کنــد کــه بــدون 
وجــود حــدی از اعتمــاد اجتماعــی میــان خــود مــردم، 
ناممکــن  رهایی‌بخــش  جمعــی  کنش‌هــای  تــداوم 
ــار،  ــواه آم ــه گ ــه ب ــف، درحالیک ــن وص ــا ای ــت. ب اس
ــد،  ــادی ندارن ــر اعتم ــه یکدیگ ــم ب ــان ه ــردم خودش م
ــی دارد و  ــه معنای ــردم«، چ ــام »م ــه ن ــن ب ــخن گفت س

ــد؟ ــاع می‌ده ــانی ارج ــه کس ــه چ ــا ب دقیق
ــد  ــج دهــه پیــش، علــی اســدی و مجی ــه پن  نزدیــک ب
تهرانیــان بــرای نخســتین بــار در پیمایشــی بــه ســنجش 
ــد.  ــران پرداختن ــه ای ــی در جامع ــاد اجتماع ــزان اعتم می

ســی ســال بعــد محســن گــودرزی در ســال ۸۳ دقیقــا 
ــن  ــر دوی ای ــود. در ه ــرار نم ــش را تک ــان پیمای هم
پیمایش‌هــا از افــراد پرســیده شــده بــود کــه »آیــا مــردم 
ــد از  ــال ۵۳، ۴۵ درص ــتند؟« در س ــاد هس ــل اعتم قاب
پاســخ‌دهندگان بــه ایــن ســوال پاســخ »خیــر« داده‌انــد، 
ــیده  ــد رس ــه ۷۶ درص ــزان ب ــن می ــال ۸۳ ای ــا در س ام
ــی در  ــاد اجتماع ــال، اعتم ــی س ــی س ــت.]1[ در ط اس
ــدا  ــش پی ــمگیری کاه ــزان چش ــه می ــران ب ــه ای جامع
کــرده اســت. می‌تــوان انتظــار داشــت کــه در ســال‌های 
ــت.  ــده اس ــم ش ــر ه ــت بدت ــن وضعی ــس از ۸۳ ای پ
ــور  ــه منظ ــف ب ــای مختل ــه در پیمایش‌ه ــی ک گویه‌های
ســنجش اعتمــاد اجتماعــی لحــاظ شــده‌اند، ایــن 
ــوج  ــال در م ــوان مث ــه عن ــد. ب ــد می‌کنن ــئله را تأیی مس
ــه  ــان ک ــای ایرانی ــا و نگرش‌ه ــنجش ارزش‌ه ــوم س س
ــردم  در ســال ۱۳۹۴ انجــام شــده اســت، ۶۳ درصــد م
ــد دچــار ســردرگمی  در تشــخیص آدم خــوب از آدم ب
پیمایش‌هــای  برخــی  در  ایــن عــدد  می‌شــوند،]2[ 
بعــدی بــه ۷۰ درصــد هــم رســیده اســت. ایــن اعــداد 
نــه تنهــا نشــان‌دهنده پاییــن بــودن ســطح اعتمــاد 
ــان‌دهنده  ــه نش ــت بلک ــردم اس ــان م ــی در می اجتماع
نبــود چهارچــوب‌ اخلاقــی مشــترکی اســت کــه بتوانــد 
ــه،  ــراد در جامع ــار اف ــاختن رفت ــی س ــل پیش‌بین ــا قاب ب

ــد.  ــاد بی‌انجام ــد اعتم ــه تولی ب
قدیــم  همبســتگی‌های  کــه  وضعیتــی  طرفــی،  از 
اجتماعــی  قراردادهــای  متزلــزل می‌شــوند و  در آن 
می‌توانــد  می‌دهنــد،  دســت  از  را  خــود  اعتبــار 
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در جامعه‌ای که حداقل 
76 درصد افراد آن، به 

»مردم« اعتماد ندارند، و 
هنجارهای اخلاقی مورد 

توافق عموم نیز دستخوش 
تزلزل شده‌اند، به شکلی 

متناقض‌گونه شاهد ظهور 
مداوم گزاره‌هایی اخلاقی 

از جانب گروه‌های وابسته 
به نهاد قدرت و گروه‌هایی 

بیرون از نهاد قدرت 
هستیم، که همه ادعای 

حمایت از حقوق »مردم« 
دارند.

‘
‘

ــاد  ــد و ایج ــتگی‌های جدی ــکل‌گیری همبس ــتن ش آبس
کــه  آنچنــان  باشــد.  تــازه  اجتماعــی  قراردادهــای 
گروه‌هایــی از مــردم در ایــن ســال‌ها، کوشــیده‌اند 
ــم  ــرای ترمی ــی ب ــود امکانات ــی خ ــای جمع ــا کنش‌ه ب
اعتمــاد اجتماعــی و شــکل‌دهی بــه همبســتگی‌های 
ــد  ــل امی ــا لااق ــد، ی ــم آورن ــش فراه ــازه و رهایی‌بخ ت
بــه شــکل‌گیری چنیــن همبســتگی‌هایی را زنــده کننــد. 
کنش‌هایــی کــه حمایــت اقشــار مختلــف از اعتصابــات 
ــتان  ــردم خوزس ــات م ــت از مطالب ــا حمای ــران ی کارگ
در  کــه  دانســت  آن  اخیــر  نمونه‌هــای  می‌تــوان  را 
ــان،  ــی معلم ــت صنف ــر فعالی ــی نظی ــداد فعالیت‌های امت
بازنشســتگان و مــزد و حقوق‌بگیــران در ســال‌های 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــته ق گذش
ــکل  ــه ش ــه ب ــانی ک ــویگی‌ها، کس ــن دوس ــه ای در میان
مــداوم دم از »مــردم« می‌زننــد، در چــه جایگاهــی 
ــن  ــه یافت ــوف ب ــا معط ــای آن‌ه ــد؟ کنش‌ه ــرار دارن ق
ــن  ــران، در عی ــه ای ــی جامع ــرای چندپارگ ــی ب راه‌حل
ارج نهــادن بــه تفاوت‌هــا بــوده اســت، یــا آن‌هــا خــود 
ضرورتــا محصــول همیــن جامعــه ازهم‌گســیخته‌اند 
ــش،  ــش رهایی‌بخ ــای کن ــه ضرورت‌ه ــه ب ــه بی‌توج ک
ــه‌ای  ــد؟ در جامع ــن می‌زنن ــاع دام ــت اوض ــه وخام ب
ــردم« اعتمــاد  ــه »م ــراد آن، ب ــل 76 درصــد اف کــه حداق
ندارنــد، و هنجارهــای اخلاقــی مــورد توافــق عمــوم نیز 
ــه  ــه شــکلی متناقض‌گون ــزل شــده‌اند، ب دســتخوش تزل
ــب  ــی از جان ــی اخلاق ــداوم گزاره‌های ــور م ــاهد ظه ش
گروه‌هــای وابســته بــه نهــاد قــدرت و گروه‌هایــی 
ــای  ــه ادع ــه هم ــتیم، ک ــدرت هس ــاد ق ــرون از نه بی
حمایــت از حقــوق »مــردم« دارنــد. بررســی نقــش نهــاد 
ــه  ــدن جامع ــاره ش ــی در چندپ ــی و دین ــدرت سیاس ق
ایــران و کاهــش قابــل توجــه اعتمــاد اجتماعــی در طــی 
ســی و چهــل ســال گذشــته، مســئله‌ مهمــی اســت کــه 
بایــد بــه صــورت جداگانــه بــدان پرداخــت، امــا آنچــه 
ــه  ــت ک ــن اس ــردازم ای ــه آن بپ ــم ب ــا می‌خواه در اینج
ــای  ــا مدع ــی ب ــای اخلاق ــن گزاره‌ه ــه ای ــد ب ــرا بای چ
ــه  ــه مثاب ــردم« ب ــم »م ــردم، آن ه ــوق م ــت از حق حمای
کلیتــی یکپارچــه، بــه دیــده شــک و تردیــد نگریســت. 

وقتی آرمان‌ها محقق نمی‌شوند
جامعه‌شــناس،  عنــوان  بــه  دورکیــم  امیــل  آرمــان 
ــک جــای  ــه در آن همبســتگی ارگانی ــود ک ــه‌ای ب جامع

ــرد  ــی ف ــه رهای ــرد و ب ــی را می‌گی ــتگی مکانیک همبس
منجــر می‌شــود. همبســتگی مکانیکــی کــه مبتنــی 
ــت  ــت و فردی ــر اس ــه یکدیگ ــان‌ها ب ــباهت انس ــر ش ب
آن‌هــا را نقــض می‌کنــد، جــای خــود را بــه همبســتگی 
ارگانیــک می‌دهــد کــه محصــول شــکلی از تقســیم کار 
اجتماعــی اســت کــه در آن هــر فــردی کارکــرد منحصــر 
بــه فــرد خویــش را بــرای جامعــه ایفــا می‌کنــد و 
از ایــن طریــق بــرای جامعــه ارزشــمند می‌شــود. 
چنیــن نظامــی بــا صورت‌بنــدی ســه‌گانه دورکیــم 
ــل  ــت تکمی ــن و دول ــن و دومی ــای اولی ــامل گروه‌ه ش
ــال  ــوی اعم ــت جل ــرار اس ــک ق ــر ی ــه ه ــود ک می‌ش
ســلطه آن دیگــری بــر فــرد را بگیــرد و از خــال ایــن 
ــواده  ــلطه خان ــال س ــکان اعم ــم ام ــه‌گانه ه ــط س رواب
ــم  ــود، ه ــه می‌ش ــرد گرفت ــه ف ــک ب ــای نزدی و گروه‌ه
ــدرت  ــاد ق ــا نه ــراد ب ــی اف ــورد بی‌میانج ــوی برخ جل
ــن  ــا. ]3[ ای ــر آن‌ه ــت ب ــه دول ــلطه قاهران ــال س و اعم
ــا  ــل م ــق نشــده اســت. در مقاب ــوز محق ــا هن ــان ام آرم
ــی آن را  ــه میشــل مافزول ــزی مواجــه هســتیم ک ــا چی ب
ــه  ــد اســت ک ــد. او معتق ــدن« می‌نام ــی ش »عصــر قبایل
ــش از  ــه بی ــی ک ــر گزاره‌های ــد ب ــی بای ــرایط فعل در ش
ــا  ــد، ب ــد می‌کنن ــر تحقــق فردیــت انســان‌ها تأکی حــد ب
دیــده شــک و تردیــد نگریســت. چــرا کــه در جوامعــی 
ــی  ــتگی‌های اجتماع ــی و همبس ــای گروه ــه پیونده ک
سســت می‌شــوند و جامعــه بــه ســمت تــوده‌ای شــدن 
ــز  ــدن نی ــی ش ــرای قبایل ــی ب ــی‌رود، امکانات ــش م پی

ایجــاد می‌شــود. ]4[
ــر  ــه ب ــم ک ــی حاک ــاد سیاس ــاز و کار اقتص ــار س فش
مبنــای عقلانیــت ابــزاری و انتخــاب بهینه‌تریــن وســیله 
ــراد را  ــه اهــداف اســتوار اســت، و اف ــرای دســتیابی ب ب
ــزاری  ــل اب ــرار دادن عق ــت ق ــا مرجعی ــا ب ــی‌دارد ت وام
ــواره  ــود، هم ــخصیت خ ــوه ش ــایر وج ــرکوب س و س
بــه دنبــال موفقیــت فــردی و بــرآوردن هدفــی در 
ــی  ــرای ایجــاد جماعت‌های ــا را ب ــده باشــند، فض آین
ــی  ــه هژمون ــوان واکنشــی ب ــه عن ــه ب ــد ک فراهــم می‌کن
عقــل ابــزاری، بــه دنبــال بــرآوردن هیــچ هــدف 
ــی  ــار فردگرای ــه فش ــش ب ــتند و در واکن ــی نیس خاص
خودخواهانــه، تنهــا غایــت آن‌هــا اشــباع شــدن از 
ــمی  ــا قس ــا ب ــت. در اینج ــر اس ــی حاض ــه جمع لحظ
بازتولیــد همبســتگی مکانیکــی مواجهیــم کــه برخــاف 
گروه‌هایــی کــه برمبنــای همبســتگی ارگانیــک تشــکیل 
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ــت  ــر تحقــق آزادی، فردی ــی ب ــا مبتن ــه تنه می‌شــوند، ن
ــات و  ــر احساس ــی ب ــه مبتن ــت، بلک ــت نیس و عقلانی
ــروه  ــا گ ــت ب ــه موافق ــیری‌ناپذیر ب ــش س ــی گرای نوع
ــا  ــواره تشــویق شــده‌اند ت ــه هم ــرادی ک اســت. ]4[ اف
تنهــا عقلانیــت ابــزاری را مرجــع اعمــال خویــش قــرار 
ــه  ــل ب ــد و در مقاب ــت را وا می‌نهن ــن عقلانی ــد، ای دهن
ــه بخش‌هــای  ــد و ب کنش‌هــای احساســی روی می‌آورن
سرکوب‌شــده شــخصیت خویــش مجــال بــروز و 
ظهــور افراطــی می‌دهنــد. کســانی کــه همــواره تشــویق 
شــده‌اند تــا بی‌توجــه بــه دیگــران، بــه برســاختن خــود 
مســتقل خویــش مشــغول باشــند و موفقیــت فــردی را 
پیگیــری کننــد، اســتقلال و اراده آزاد خــود را وامی‌نهنــد 
ــش  ــت گرای ــا جماع ــی ب ــی و همرنگ ــه گروه‌گرای و ب
ــه همبســتگی  ــش ب ــن شــکل از گرای ــد. ای ــدا می‌کنن پی
ــه  ــش از جامع ــخص در دو بخ ــورت مش ــه‌وار بص قبیل
ــی  ــت در آن بخش ــت. نخس ــت اس ــل روی ــران قاب ای
ــد  ــق دارن ــاع تعل ــالای اجتم ــات ب ــه طبق ــا ب ــه عمدت ک
و بــه نوعــی غنیمــت شــمردن دم، کلبی‌مســلکی و 
ــواره  ــه »هم ــانی ک ــد. کس ــی روی می‌آورن خوش‌باش
در جســتجوی چیــزی بــودن« در چهارچــوب عقلانیــت 
ابــزاری، نتوانســته معنــای خاصــی بــه زندگیشــان 
ببخشــد و فرهنــگ مصرفــی هویت‌هایشــان را چندپــاره 
ــتگی‌های  ــا را در همبس ــت و معن ــن هوی ــرده، و ای ک
گــذرای قبیلــه‌وار بــا دیگــران جســتجو می‌کننــد. 
کســانی کــه از مجالــس شــبانه و علاقــه به مصــرف کالا 
ــه  ــان قبیل ــرد در می ــا منحصربه‌ف و مدهــای مشــترک، ام
ــه‌ای  ــت قبیل ــکلی از عضوی ــد. ش ــذت می‌برن ــود ل خ
کــه برخــاف عضویــت در قبایل بــدوی، دارای قســمی 
ــد  ــکان را می‌ده ــن ام ــراد ای ــه اف ــت و ب ــاف اس انعط
ــن بخــش  ــد. ای ــه خــود بزنن ــر قبیل ــه تغیی ــا دســت ب ت
ــت و  ــی نیس ــت سیاس ــه دارای هوی ــه، اگرچ از جامع
سیاســت  عالــم  از  رویگردانــی  و  سیاســت‌زدودگی 
وجــه مشــخصه آن اســت، دقیقــا بــه همیــن دلیــل دارای 
ویژگی‌هایــی اســت کــه آن را مســتعد تبدیــل شــدن بــه 
ــواع  ــه ورطــه ان ــادن ب ــا درافت شــخصیت اقتدارطلــب ی
ــال آن  ــتی و امث ــی، گذشته‌پرس ــای ارتجاع ایدئولوژی‌ه

می‌کنــد. 
ــی و  ــه قبیله‌گرای ــران ک ــه ای ــری از جامع ــش دیگ بخ
»گرایــش ســیری‌ناپذیر بــه موافقــت بــا گــروه« ویژگــی 
ــی  ــه برخ ــت ک ــی اس ــان بخش ــت، هم ــارز آن اس ب

ــژه در فضــای  ــه، بوی ــار در جامع ــد گفت ــای تولی ابزاره
مجــازی را در اختیــار دارد و دارای هویــت سیاســی 
هــم هســت. در ایــن بخــش، شــاهد قبیله‌هایــی هســتیم 
ــام  ــه ن ــی ب ــازی کلیت ــاختن و از آن‌خودس ــه برس ــه ب ک
ــام  ــه ن ــود را ب ــات خ ــا مدعی ــغولند. آن‌ه ــردم« مش »م
ــا ســرحد امــر مطلــق برمی‌کشــند، امــا  همیــن مــردم ت
ــی یکپارچــه بلکــه واجــد  ــه کلیت ــردم ن ــه م از آنجــا ک
تنــوع و تکثــر اســت، همیشــه می‌تــوان بــه گروه‌هایــی 
از مــردم اشــاره کــرد کــه بیــرون از مــردمِ ادعایــی هــر 
یــک از ایــن قبیله‌هــا قــرار می‌گیرنــد. قبیله‌هایــی 
کــه در رقابــت بــا یکدیگــر، بــرای اینکــه خــود 
ــتیز  ــگ و س ــه جن ــد، ب ــی کنن ــردم معرف ــده م را نماین
خشــونت‌باری مشــغولند، جنــگ و ســتیزی کــه نمونــه 
ــژه  ــوان در فضــای مجــازی، بوی ــی می‌ت ــه راحت آن را ب
ــا  ــن گروه‌ه ــک از ای ــر ی ــرد. ه ــاهده ک ــر مش در توییت
درســت مشــابه قبیله‌هــای بــدوی، توتــم خــاص خــود 
را نیــز دارا اســت. توتمــی کــه مقــدس، و غیرقابــل نقــد 
اســت. بــه ایــن معنــا، کلماتــی نظیــر »مــردم« و »طبقــه«، 
ــه قســمی توتــم بــدل شــوند کــه از  خــود می‌تواننــد ب
ــا  ــا ب ــبت آن‌ه ــد و نس ــه می‌گیرن ــود فاصل ــت خ واقعی
ــام و  ــه‌ای از ابه ــد، در هال ــه آن ارجــاع می‌دهن آنچــه ب

ــد. ــی می‌مان ــی باق رازوارگ
ــوان »قبایلــی شــدن« را در جامعــه‌ای  ــه می‌ت ــا چگون ام
نظیــر جامعــه ایــران توضیــح داد کــه در آن آزادی‌هــای 
فــردی ســرکوب می‌شــود، و افــراد در مــوارد بســیاری 
از امــکان اعمــال اراده خــود مبتنــی بــر همــان عقلانیــت 

ــد؟ ــزاری هــم محــروم می‌مانن اب

وابستگی‌های زخم‌خورده ]5[
ــای  ــرکوب آزادی‌ه ــا، س ــر روزه نابرابری‌ه ــاهده ه مش
ــنی  ــم‌انداز روش ــتن چش ــی و  نداش ــی و اجتماع سیاس
بــرای آینــده، بخــش بزرگــی از شــهروندان جامعــه مــا 
را بــه افــرادی خســته و مســتأصل مبــدل کــرده اســت. 
کســانی کــه از زیســتن در شــرایطی سرشــار از ابهــام، 
بــا اضطــراب دائمــی فــرو افتــادن بــه طبقــات پایین‌تــر، 
از مشــاهده هــر روزه ظلمــی کــه بــر شــهروندان اعمــال 
عاصــی«  »شــهروندان  آن‌هــا  خســته‌‌اند.  می‌شــود 
هســتند. »شــهروند عاصــی کســی اســت کــه از وضعیت 
ــور و  ــیوه اداره کش ــده، از ش ــته ش ــود خس ــی خ زندگ
ــرای زندگــی  جامعــه ناراضــی اســت و چشــم‌اندازی ب

بخش دیگری از جامعه ایران 
که قبیله‌گرایی و »گرایش 

سیری‌ناپذیر به موافقت 
با گروه« ویژگی بارز آن 

است، همان بخشی است 
که برخی ابزارهای تولید 

گفتار در جامعه، بویژه در 
فضای مجازی را در اختیار 

دارد و دارای هویت سیاسی 
هم هست. در این بخش، 

شاهد قبیله‌هایی هستیم که به 
برساختن و از آن‌خودسازی 

کلیتی به نام »مردم« مشغولند. 
آن‌ها مدعیات خود را به 
نام همین مردم تا سرحد 
امر مطلق برمی‌کشند، اما 
از آنجا که مردم نه کلیتی 

یکپارچه بلکه واجد تنوع و 
تکثر است، همیشه می‌توان 
به گروه‌هایی از مردم اشاره 

کرد که بیرون از مردمِ ادعایی 
هر یک از این قبیله‌ها قرار 

می‌گیرند.

‘

‘
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ــل  ــل تحم ــرای او قاب ــت ب ــه وضعی ــد. ن ــود نمی‌بین خ
ــی  ــت زندگ ــر وضعی ــرای تغیی ــی ب ــه قدرت ــت، ن اس
ــت‌های  ــا و سیاس ــه نهاده ــدی ک ــه امی ــود دارد و ن خ
رســمی بتواننــد کاری بــرای بهبــود وضعیــت او کننــد.« 
ــه  ــود را چگون ــم خ ــی، خش ــهروند عاص ــه ش ]6[ اینک
ابــراز می‌کنــد و چگونــه نســبت بــه وضعیــت موجــود 
واکنــش نشــان می‌دهــد، پرسشــی گشــوده اســت. 
پاســخ گروه‌هــای مختلــف جامعــه مــا بــه ایــن مســئله 
ــته  ــز بس ــده نی ــالا در آین ــوده اســت و احتم ــاوت ب متف
ــن  ــود. در عی ــه شــرایط مختلــف، متفــاوت خواهــد ب ب
حــال شــهروند عاصــی، اگرچــه در برابــر قــدرت حاکــم 
ــه  ــکان را دارد ک ــن ام ــا ای ــد، ام احســاس عجــز می‌کن
خشــم خــود را بــا اعمــال خشــونت بــه افــراد نزدیک‌تــر 
ــدام  ــی، اق ــای اخلاق ــه مدعاه ــر پای ــد. او ب ــه کن تخلی
ــی  ــخت گروه ــفت و س ــای س ــاختن هویت‌ه ــه برس ب
ــو.  ــل گفتگ ــه قاب ــد و ن ــر ان ــه مداراگ ــه ن ــد ک می‌کن
ــا  ــه ب ــو ن ــم و گفتگ ــدرت حاک ــاد ق ــا نه ــه ب ــدارا ن م
نهــاد ســرکوب، بلکــه مــدارا و گفتگــو بــا ســایر مردمــی 
ــی ســرکوب و  ــدازه قربان ــن ان ــه همی ــز ب ــا نی ــه آن‌ه ک
ســلطه‌اند. پدیــده‌ای کــه ایــن روزهــا، بویــژه در فضــای 

ــل رویــت اســت. ــه راحتــی قاب مجــازی ب
ــا واکنشــی اســت   مادامــی کــه سیاســت هویــت، صرف
ــت  ــته اس ــودش وابس ــی خ ــه بی‌قدرت ــدرت«، ب ــه »ق ب
ــد،  ــود می‌انجام ــد وضــع موج ــه بازتولی ــت ب و در نهای
ــی  ــای اخلاق ــه ادعاه ــا ارجــاع ب ــا ب ــه هویت‌ه چــرا ک
ــام  ــدف انتق ــا ه ــتند« و ب ــه هس ــای »آنچــه ک ــر مبن و ب
ــن بخاطــر آنچــه کــه هســتند، ســاخته می‌شــوند.  گرفت
اصــل اساســی موجودیــت ایــن هویت‌هــا »بــودن« 
اســت و نــه »شــدن«. بــه همیــن دلیــل اســت کــه آن‌هــا 
نمی‌تواننــد خــود را از بــار ســنگین گذشــته رهــا ســازند 

ــد. ]5[ ــرا بگذرن ــود ف ــت موج ــت از وضعی و در نهای
ونــدی بــراون توضیــح می‌دهــد کــه در لیبرالیســم، 
ــی  ــبات اجتماع ــراد و مناس ــور اف ــت موقعیت‌مح وضعی
ــد  ــا در ی ــه لزوم ــا ک ــی آن‌ه ــت فعل ــازنده وضعی برس
قــدرت‌ و اراده آن‌هــا قــرار نــدارد، نادیــده گرفتــه 
ــراد  ــر اف ــادی ب ــار زی ــال فش ــن ح ــود و در عی می‌ش
بــرای موفقیــت و بــرای ســاختن خــودی مســتقل 
ــه شکســت و  ــت ب ــض در نهای ــن تناق ــد. ای وارد می‌آی
ناکامــی افــراد و فــوران خشــم می‌انجامــد. خشــمی کــه 
ــری،  ــه دیگ ــی آن ب ــازی و فرافکن ــق دیگری‌س از طری

تخلیــه می‌شــود. ]5[
می‌تــوان گفــت وضعیتــی کــه وندی‌بــراون دربــاره 
در  و  نولیبرالیســم  در  می‌کنــد،  تشــریح  لیبرالیســم 
نهادینه‌شــده  دموکراســی  فاقــد  جامعــه‌ای  شــرایط 
ــرکوب  ــا س ــدرت ب ــاد ق ــه نه ــی ب ــر اعتراض ــه ه ک
و خشــونت پاســخ داده می‌شــود، بــه میــزان قابــل 
ــش  ــه بخ ــال ک ــن ح ــد. در عی ــدت می‌یاب ــی ش توجه
بزرگــی از حمایت‌هــای اجتماعــی و ثبــات کاری عصــر 
ســرمایه‌داری اجتماعــی از بیــن رفته‌انــد؛ موقتی‌ســازی، 
ــی  ــای زندگ ــازی، ضمانت‌ه ــازی و آزادس خصوصی‌س
مــردم را از آن‌هــا گرفتــه و آن‌هــا را در دریایــی از 
تنــش و بی‌ثباتــی رهــا کــرده اســت، ادبیــات انگیزشــی 
موفقیــت و ادبیاتــی کــه مــروج فردگرایــی خودخواهانــه 
ــرده.  ــدا ک ــش پی ــمگیری افزای ــزان چش ــه می ــت، ب اس
ــه  ــا و بی‌قدرت‌شــده‌ای اســت ک نتیجــه ســوژه‌های تنه
ــد و جامعــه  ــه از خــود دارن ــی را ک ــد انتظارات نمی‌توانن
ــا  ــازند. آن‌ه ــرآورده س ــد، ب ــل می‌کن ــا تحمی ــه آن‌ه ب
ــراون  ــر ب ــد نظ ــمگین م ــوژه‌های خش ــه س ــل ب تبدی
می‌شــوند. آن‌هــا رهاشــدگی خــود را در جامعــه بــرای 
ــی  ــاختن خودهای ــت و برس ــیر موفقی ــردن مس ــی ک ط
ــا  ــی ب ــرای همرنگ ــیری‌ناپذیر ب ــش س ــا عط ــتقل، ب مس
ــی  ــی و همراه ــن همرنگ ــد. ای ــران می‌کنن ــروه جب گ
بیــش از آنکــه تابــع قســمی عقلانیــت بــرای مبــارزه بــا 
نهــاد ســلطه و دســتیابی بــه رهایــی معطــوف بــه آینــده 
ــر  ــان حــال، زی ــع قســمی از پاس‌داشــت زم باشــد، تاب
بــار ســنگین گذشــته اســت. بــه همیــن دلیــل اســت کــه 
مــا، بــا شــکلی از نوقبیله‌گرایــی مواجهیــم کــه بیــش از 
آنکــه دلمشــغول فــراروی از وضــع موجود و برســاختن 
ــش  ــودنِ« خوی ــغول »ب ــد، دلمش ــد باش ــی جدی جهان
ــا  ــبت ب ــوان در نس ــورده و نات ــی زخم‌خ ــت. بودن اس
ــد  ــه می‌خواه ــادی، ک ــی و اقتص ــدرت سیاس ــاد ق نه
ــرد.  ــام بگی ــه هســت، از دیگــران انتق ــر آنچــه ک بخاط
 هــر یــک از ایــن قبیله‌هــا، بویــژه در فضــای مجــازی و 
توییتــر فارســی، تــاش می‌کنــد تــا اخلاقیــات خــاص 
خــود را بــه کل جامعــه نســبت دهــد و بــه نــام »مــردم« 
ــد.  ــق برکش ــر مطل ــرحد ام ــا س ــات را ت ــن اخلاقی ای
ــل  ــکان قاب خــأ نهادهــای واســط، باعــث می‌شــود، ام
توجهــی بــرای گفتگــو و ایجــاد افق‌هــای مشــترک میــان 
آن‌هــا، بــه رسمیت‌شناســی دیگــری و شــکل‌گیری 
قراردادهــای اجتماعــی جدیــد فراهــم نشــود. بــه همیــن 
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ــا  ــد ب ــا می‌توانن ــن گروه‌ه ــه ای ــبتی ک ــا نس ــل تنه دلی
یکدیگــر برقــرار کننــد، خشــم و نفــرت اســت، خشــم 
و نفرتــی نــه ناشــی از خیــزش در برابــر نهــاد ســلطه و 
اقتــدار، بلکــه از ســر اســتیصال و ناتوانــی در برابــر آن. 
در چنیــن شــرایطی، هرآنچــه بیــرون از گــروه و بیــرون 
از دایــره اخلاقیــات منســوب بــه گــروه باشــد، بــه نــام 
ــد و  ــان می‌رون ــا از می ــود. تمایز‌ه ــرد می‌ش ــر« ط »ش
ــرد.  ــرا می‌گی ــز را ف ــگاه ســوژه‌ها، »شــر« همــه چی در ن
آن‌هــا جــز خــود و گــروه خــود، »شــر« را در همــه چیــز 
و همــه کــس می‌بیننــد، غافــل از اینکــه در جایــی کــه 
ــان مــی‌رود و در جایــی کــه همــه چیــز  تمایزهــا از می
ــزرگ«  ــر ب ــر نیســت و »ش ــز ش ــچ چی ــر اســت، هی ش

ــود.  ــی زاده می‌ش ــن فضای ــن چنی ــا از بط دقیق

روزنه‌های امید
آنچــه دربــالا شــرح داده شــد، صرفــا توصیــف رونــدی 
اســت کــه نــه متصلــب اســت، نــه یکپارچــه و غیرقابــل 
مقاومــت، امــا بخشــی از جامعــه مــا را فراگرفتــه اســت. 
امــا در بخــش دیگــری از جامعــه، بــا شــکل‌گیری 
ــردم  ــی از م ــان گروه‌های ــد در می ــتگی‌هایی جدی همبس
مواجهیــم؛ شــکلی از کنشــگری ایجابــی کــه بــا پیونــد 
ــر، ســعی در  ــه یکدیگ ــف ب ــای مختل ــات گروه‌ه مطالب
ــه  ــا اگرچ ــن تلاش‌ه ــی دارد. ای ــراروی از  قبیله‌گرای ف
ــه  ــد ب ــواره می‌توان ــرار دارد و هم ــدن ق ــد ش در فرآین
ــرد،  ــرار گی ــورد بازاندیشــی ق ــن، م ــود یافت منظــور بهب
امــا روزنــه امیــدی اســت بــرای غلبــه بــر بی‌اعتمــادی 
و فــراروی از وضعیــت موجــود. در ســطحی دیگــر امــا، 
حــذف و طــرد دیگــران بــا مدعیــات اخلاقــی بــه نــام 
همیــن مردمــی کــه در عمــل، بــه فراخــور موقعیت‌هــای 
مختلــف بــا یکدیگــر اعــام همبســتگی می‌کننــد، 
ــادی در  ــر بی‌اعتم ــه ب ــرای غلب ــت ب ــی اس ــود مانع خ
میــان مــردم و در نتیجــه مانعــی اســت در برابــر ایجــاد 

ــش.  ــگری رهایی‌بخ ــد و کنش ــتگی‌های جدی همبس
ــد  ــای امی ــترش روزنه‌ه ــط و گس ــه بس ــا ب ــه م جامع
نیازمنــد اســت، روزنه‌هایــی کــه بیانگــر توانایــی مــردم 
در اعمــال قــدرت در برابــر نهــاد ســلطه باشــد. چیــزی 
ــه  ــد ب ــد و امی ــود برهان ــتیصال خ ــراد را از اس ــه اف ک
ــد.  ــا بازگردان ــه آن‌ه ــت را ب ــکان کنشــگری و مقاوم ام
ایــن روزنه‌هــای امیــد، همیــن حــالا هــم در جامعــه مــا 
وجــود دارنــد، بــه شــرط آن‌کــه بــه نفــع وابســتگی‌های 

ــراد  ــه اف ــونت ب ــال خش ــع اعم ــه نف ــورده و ب زخم‌خ
نهــاد  برابــر  در  اراده  اعمــال  جــای  بــه  نزدیــک، 
ســلطه، »مصــرف« نشــوند؛ بــه میزانــی کــه بتــوان ایــن 
ــترش  ــا گس ــرد و ب ــایی ک ــد را شناس ــای امی روزنه‌ه
ــش در  ــار خوی ــل خودمخت ــرای عم ــی ب ــا امکانات آن‌ه
ــا  ــرای گفتگــو ب ــات ب ــر نهــاد ســلطه یافــت، امکان براب
ــز  ــد نی ــی جدی ــای اجتماع یکدیگــر و ایجــاد قرارداده
نیــز  امیــد  متعاقبــا روزنه‌هــای  بیشــتر می‌شــود و 

گســترش می‌یابنــد. 

تفاوت یا شباهت، مسئله این است!
ــبک  ــا و س ــد، گرایش‌ه ــا عقای ــراد ب ــه اف ــرای اینک ب
جامعــه  در  آزادانــه  بتواننــد  متفــاوت  زندگی‌هــای 
ــن  ــد ای ــدرت بای ــاد ق ــط نه ــه فق ــد، ن ــی کنن زندگ
ــای  ــه اعض ــد، بلک ــمیت بشناس ــه رس ــا را ب تفاوت‌ه
ــا  ــند. ام ــمیت بشناس ــه رس ــد آن را ب ــز بای ــه نی جامع
چگونــه می‌تــوان دســت بــه مبــارزه‌ای بــرای بــه 
ــه  ــه ب ــا زد، بی‌آنک ــدن تفاوت‌ه ــناخته ش ــمیت ش رس

افتــاد؟ غیریت‌ســتیزی  و  هویت‌گرایــی  ورطــه 
ــه  ــرای ب ــه‌ای ب ــا مطالب ــه به‌رسمیت‌شناســی، صرف مطالب
ــر  ــت و ه ــاوت نیس ــنِ متف ــدنِ م ــناخته ش ‌رسمیت‌ش
ــک  ــه بازشناســی ی ــه منحصــر ب ــن مطالب ــه ای ــان ک زم
ــرا  ــه‌ای و خاص‌گ ــه‌ای فرق ــت خــاص شــود، جنب هوی
پیــدا خواهــد کــرد. در حالیکــه مطالبــه بازشناســی بایــد 
حــول محــور آزادی همــه افــراد بــرای پیگیــری شــکل 
مطلــوب خــود بــرای زندگــی قــرار گیــرد، بــه شــکلی 
کــه آزادی دیگــران مــورد تهدیــد واقــع نشــود. در ایــن 
ــد  ــن بای ــتند و ای ــمول نیس ــا جهان‌ش ــگاه، هویت‌ه ن
بــه خــود افــراد بســتگی داشــته باشــد کــه چــه درکــی 
ــد  ــراد بای ــن اف ــا ای ــد. ام ــب می‌کنن ــود را تعقی از خ
ــه‌ای  ــه شــکل عادلان ــی ب ــبات اجتماع ــد در مناس بتوانن
مشــارکت کننــد. از ایــن رو بــه رســمیت شــناخته 
ــع اجتماعــی  ــه موان نشــدن، مســئله‌ای اســت مربــوط ب
کــه در برابــر مشــارکت کامــل و برابــر اقشــار مختلــف 
در فرآیندهــای اجتماعــی قــرار دارد و دقیقــا بــه همیــن 
ــوه  ــا نح ــی ب ــه به‌رسمیت‌شناس ــه مطالب ــت ک ــل اس دلی
توزیــع منابــع مــادی در جامعــه نیــز پیونــد می‌خــورد. 
بــرای  مطالبــه  و  به‌رسمیت‌شناســی  بــرای  مطالبــه 
ــر  ــه یکدیگ ــل ب ــل تقلی ــه قاب ــع، اگرچ ــع مناب بازتوزی
ــع  ــرای بازتوزی ــه ب ــکلی از مطالب ــر ش ــا ه ــتند، ام نیس

در چنین شرایطی، هرآنچه 
بیرون از گروه و بیرون از 

دایره اخلاقیات منسوب 
به گروه باشد، به نام »شر« 

طرد می‌شود. تمایز‌ها از 
میان می‌روند و در نگاه 

سوژه‌ها، »شر« همه چیز را 
فرا می‌گیرد. آن‌ها جز خود و 
گروه خود، »شر« را در همه 

چیز و همه کس می‌بینند، 
غافل از اینکه در جایی که 

تمایزها از میان می‌رود و در 
جایی که همه چیز شر است، 

هیچ چیز شر نیست و »شر 
بزرگ« دقیقا از بطن چنین 

فضایی زاده می‌شود. 

‘

‘
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ــی در  ــواه دارای تبعات ــا خ ــواه ن ــه، خ ــع در جامع مناب
ــت  ــف اس ــای مختل ــی گروه‌ه ــه به‌رسمیت‌شناس عرص
ــی و  ــف اجتماع ــای مختل ــی گروه‌ه و به‌رسمیت‌شناس
حــق آزادی آن‌هــا نیــز دارای اثراتــی در زمینــه بازتوزیــع 
منابــع مــادی موجــود در جامعــه اســت. بنابرایــن مطالبــه 
به‌رسمیت‌شناســی و مطالبــه بازتوزیــع منابــع مــادی 
بایــد در پیونــد بــا یکدیگــر قــرار گیرنــد تــا در نهایــت 
ــن  ــه دام ــه و قبیله‌گرایان ــای خاص‌گرایان ــه گرایش‌ه ب

ــوند. ]7[ ــر ش ــش منج ــی رهایی‌بخ ــه کنش ــد و ب نزنن
ــه  ــد ک ــرح می‌کن ــش را مط ــن پرس ــزر ای ــی فری نانس
مطالبــه عدالــت در زمینــه بازشناســی، بایــد بــا تأکیــد بــر 
تفاوت‌هــا و به‌رسمیت‌شناســی آن‌هــا انجــام شــود، 
ــه به‌رسمیت‌شناســی  ــا اینکــه نقطــه عزیمــت در مطالب ی
ــئون  ــباهت‌ها و ش ــر ش ــا، ب ــم تفاوت‌ه ــد علیرغ را بای
ــه  ــرار داد و ب ــان همــه انســان‌ها، ق انســانی مشــترک می
اعتبــار ایــن وجــوه مشــترک خواهــان به‌رسمیت‌شناســی 
ــد اســت  ــزر معتق ــا شــد؟ اگرچــه نانســی فری تفاوت‌ه
کــه ایــن پرســش دارای پاســخی همواره درســت نیســت 
و پاســخ دادن بــه آن مســتلزم بررســی انتقــادی وضعیــت 
جامعــه و مشــاهده پیچیدگی‌هــای آن اســت]7[، امــا در 
جامعــه‌ای نظیــر جامعــه ایــران کــه اعتمــاد و همبســتگی 
ــای  ــه، فضاه ــش یافت ــدت کاه ــه ش ــی در آن ب اجتماع
اندکــی بــرای گفتگــو و ایجــاد افق‌هــای مشــترک میــان 
ــی و  ــه به‌رسمیت‌شناس ــود دارد، مطالب ــردم وج ــود م خ
مبــارزه بــا نهــاد قــدرت در وهلــه اول بایــد مبتنــی بــر 
حقــوق مشــترک انســانی باشــد و بــا مطالبــه بازتوزیــع 
ــرا  ــورد، چ ــره بخ ــه گ ــادی در جامع ــع م ــه مناب عادلان
ــی  ــت مبتن ــج عقلانی ــادی و تروی ــی اقتص ــه بی‌عدالت ک
ــن  ــن رفت ــل از بی ــن عوام ــی از مهمتری ــازار، یک ــر ب ب
همبســتگی و اعتمــاد اجتماعــی اســت. ایــن راهبــرد، نــه 
بــه معنــای نادیــده گرفتــن تفاوت‌هــا و ســرکوب آن‌هــا، 
بلکــه بــه معنــای آن اســت کــه وجــوه مشــترک را نقطــه 
ــا  ــه رســمیت شــناخته شــدن تفاوت‌ه ــرای ب ــی ب اتکای
قــرار دهیــم. البتــه پرســش فریــزر، پرسشــی اســت کــه 
ــا  ــه آن هرگــز تمــام نمی‌شــود. م ــد پاســخ دادن ب فرآین
در هــر وضعیــت اجتماعــی بایــد بــه موشــکافی دقیــق و 
انتقــادی شــرایط بپردازیــم و نقطــه عزیمــت خــود را بــر 
شــباهت یــا تفــاوت قــرار دهیــم. آنچــه مســلم اســت، 
ــت  ــرای زیس ــی ب ــم آوردن فضای ــی، فراه ــدف غای ه
عادلانــه و آزاد در کنــار یکدیگــر، در عیــن بــه رســمیت 

ــت. ــناختن تفاوت‌هاس ش
ــدی از  ــود ح ــتلزم وج ــدرت، مس ــاد ق ــا نه ــارزه ب مب
ــا  ــان خــود مــردم اســت کــه ب اعتمــاد و همبســتگی می
قبیله‌گرایــی، دیگری‌ســازی و طــرد و نفــی دائمــی 
ــل  ــا حداق ــه‌ای ب ــض اســت. در جامع ــران، در تناق دیگ
اجتماعــی، هیچ‌کــس  اعتمــاد و همبســتگی  میــزان 
ــه  ــی ب ــای اخلاق ــه ادعاه ــت، و ب ــردم نیس ــده م نماین
ــه  ــت. آنچ ــد نگریس ــده تردی ــه دی ــد ب ــردم، بای ــام م ن
ــه  ــدرت ب ــاد ق ــا نه ــه ب ــروز در مواجه ــا ام ــه م جامع
آن نیــاز دارد، نــه دیگری‌ســازی و حــذف و طــرد 
ــرای گفتگــو و ســاختن  یکدیگــر کــه ایجــاد فضایــی ب
ــه  ــرادی ک ــه اف ــان هم ــت می ــترکی اس ــای مش افق‌ه
فــارغ از تمایزهایشــان، در برابــر نهــاد قــدرت سیاســی 
و اقتصــادی هم‌سرنوشــت هســتند، فضایــی کــه امــکان 
ــد.  ــدرت را فراهــم کن ــاد ق ــر نه ــردم شــدن« در براب »م
بخــش مهمــی از مردمــی کــه در مرکــز تحــولات ایــن 
روزهــای جامعــه مــا قــرار داشــته‌اند، در ســاحت 
ــا یکدیگــر، در راســتای  ــا اعــام همبســتگی ب عمــل، ب
ــزل  ــه من ــته‌اند، »گرچ ــان گام برداش ــن آرم ــق ای تحق

ــد«. ــس بعی ــد ب ــت و مقص ــاک اس ــس خطرن ب
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مبارزه با نهاد قدرت، 
مستلزم وجود حدی از 

اعتماد و همبستگی میان 
خود مردم است که با 

قبیله‌گرایی، دیگری‌سازی 
و طرد و نفی دائمی 

دیگران، در تناقض است. 
در جامعه‌ای با حداقل 

میزان اعتماد و همبستگی 
اجتماعی، هیچ‌کس نماینده 
مردم نیست، و به ادعاهای 
اخلاقی به نام مردم، باید به 
دیده تردید نگریست. آنچه 
جامعه ما امروز در مواجهه 

با نهاد قدرت به آن نیاز 
دارد، نه دیگری‌سازی و 

حذف و طرد یکدیگر که 
ایجاد فضایی برای گفتگو 

و ساختن افق‌های مشترکی 
است میان همه افرادی که 
فارغ از تمایزهایشان، در 
برابر نهاد قدرت سیاسی 
و اقتصادی هم‌سرنوشت 
هستند، فضایی که امکان 

»مردم شدن« در برابر نهاد 
قدرت را فراهم کند.

‘

‘
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درباره‌ی پروژه‌ی »شر و شرم«
 علی سرمدی

یکم. شر 
»حامــی شــر«، »عادی‌ســاز شــر«، »ابتــذال شــر« و یــک 
دوجیــن ترکیــب وصفــی و اضافــی دیگر، همگی شــامل 
واژه‌ی »شــر« ظــرف دو ســال اخیــر قــدرت قاهــری در 
گفتــار عمومــی بــه دســت آورده‌انــد. اســتعمال‌کنندگان 
ایــن ترکیبــات تصــور می‌کننــد بــا ایــن مقــولات 
کل عالــم را می‌تــوان توضیــح داد و فهم‌پذیــر کــرد 
ــگاره‌ی  ــن ان ــید. ای ــوش کش ــع را در آغ ــاق واق و ح
ــزی اســت کــه  ــع، همــان چی ــر واق ــا ام یکــی شــدن ب
ــه  ــکری ک ــبب س ــک آن س ــه کم ــوان ب ــالا می‌ت احتم
ایــن محتســبان بــه هنــگام اســتعمال ایــن الفــاظ حــس 
می‌کننــد را درک کــرد. فــارغ از ایــن نشــئه، کــه 
ــه نظــر  ــه تنهایــی انگیــزه‌ی مهمــی اســت، ب احتمــالا ب
ــان  ــت در جه ــه انگش ــی ک ــزد آن‌های ــه ن ــد ک می‌رس
کــرده و »وســط‌باز« و »عادی‌ســاز شــر« می‌جوینــد 
کارکــرد دیگــری هــم دارد و آن کشــیدن مــرزی اســت 
ــه  ــه ب ــان و مســببان وضعیــت موجــود، البت ــان قربانی می

ــیوه‌ی ممکــن.   ــن ش ــه تری مرتجعان
اســاوی ژیــژک، در تحلیلــی کــه از فیلــم »آرواره‌هــای 
ــه  ــپیلبرگ ارائ ــتیون اس ــاخته‌ی اس ــه)1975(« س کوس
ــاره ی  ــری درب ــب خاط ــه ی جال ــه نکت ــد۱، ب می‌ده
ــد  ــاره می‌کن ــم اش ــن فیل ــه در ای ــور کوس ــای فیگ معن
کــه در ایــن مقــام، بــه نظــر می‌رســد بــه نوعــی 
وصــف حــال فیگــور »حامی‌شــر« در گفتــار محتســبان 
مــورد بحــث مــا نیــز باشــد. او اســتدلال می‌کنــد 
ــه  ــک مشــکل اساســی ک ــع بحــران‌زده، ی ــه در جوام ک

امنیــت روانــی و انســجام ذهنــی افــراد را بــه مخاطــره 
ــودن  ــاد ب ــت و زی ــودن وضعی ــی« ب ــد، »بس‌علت می‌افکن
ــر از  ــز دردناک‌ت ــچ چی ــت. هی ــراس‌آور اس ــل ه عوام
ایــن نیســت کــه در هنگامــه‌ی هــول و تــرس و خشــم 
ــه وضعیــت داشــته باشــیم. چــرا  ــه اندیشــیدن ب ــاز ب نی
ــان  ــزای وجود-ام ــه‌ی اج ــرایطی هم ــن ش ــه در چنی ک
ــا  ــان م ــت در نظر-ام ــای وضعی ــه‌ی مولفه‌ه ــز هم و نی
را بــه کنــش )گریــز یــا هجــوم( بجــای تامــل دعــوت 
ــی  ــا هدف ــه م ــت ب ــن وضعی ــه« در ای ــد. »کوس می‌کنن
ــرد  ــد. کارک ــه زدن می‌ده ــدن و ضرب ــر ورزی ــرای تنف ب
کوســه دقیقــا در همیــن اســت کــه تمــام ترس‌هــای مــا 
را بــا یک‌دیگــر متحــد کــرده و در کالبــد خــود متجســد 
می‌کنــد. بــه دیگــر ســخن، کوســه همــان فیگــور 
ــع،  ــت. در واق ــتی اس ــای فاشیس ــری« در گفتاره »دیگ
ــش  ــده‌ای را پی ــه‌ی فریبن ــن، معامل ــی این‌چنی گفتارهای
روی ســوژه‌ها می‌نهنــد: »بــه جــای تامــل در وضعیــت 
ــه  ــا کار دل‌پذیــری نیســت و همیــن طــور ب کــه مطمئن
ــه  ــود ک ــع موج ــی وض ــببان اصل ــام مس ــان آوردن ن می
مطمئنــا تمایلــی بــدان نداریــد، فقــط از فــان ســلبریتی۲  
ــر او  ــال سیاســی حاشــیه‌ای بترســید و ب ــان فع ــا بهم ی
ــا  ــت م ــه وضعی ــان ک ــی را، چن ــن تجارت ــد.« چنی بتازی
ــن  ــه ای ــد. ب ــان می‌پذیرن ــب مردم ــواه آن اســت، اغل گ
دلیــل ســاده کــه ایــن گونــه کنش‌گــری، همــان فعالیتــی 
اســت کــه از هســته‌ی آســیب‌زا و حــاد-اش تهــی شــده 
اســت: نقــادی بــدون نقــد، کنش‌گــری بــدون کنــش. تو 
گویــی کــه در جامعــه‌ای کــه در آن »ز منجنیــق فلــک« 

 »کوسه« در این وضعیت به 
ما هدفی برای تنفر ورزیدن 

و ضربه زدن می‌دهد. کارکرد 
کوسه دقیقا در همین است 
که تمام ترس‌های ما را با 
یک‌دیگر متحد کرده و در 

کالبد خود متجسد می-
کند. به دیگر سخن، کوسه 
همان فیگور »دیگری« در 

گفتارهای فاشیستی است. در 
واقع، گفتارهایی این‌چنین، 
معامله‌ی فریبنده‌ای را پیش 
روی سوژه‌ها می‌نهند:» به 
جای تامل در وضعیت که 

مطمئنا کار دل‌پذیری نیست 
و همین طور به میان آوردن 

نام مسببان اصلی وضع 
موجود که مطمئنا تمایلی 
بدان ندارید، فقط از فلان 

سلبریتی  یا بهمان فعال 
سیاسی حاشیه‌ای بترسید و بر 

او بتازید.«

‘

‘
گفتار قدرت، اثر ساندرا دل پیلار
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ســنگ بــا و مصیبــت و فتنــه می‌بــارد، از دســت رفتــن 
ــر واقعــی«، بیمــاری شــایع عصــر اســت.۳ »ام

دوم. شرم و بندگی 
ــر« و  ــا »ش ــه‌ی ب ــر در ملاعب ــدگان ش ــرح جوین ــا ط ام
ــم  ــا نقشــه‌ای ه ــود. آن‌ه ــتقات‌اش محصــور نمی‌ش مش
بــرای مصادیــق شــر مــورد ادعــای خویــش کشــیده‌اند 
ــب  ــود را تعقی ــرح خ ــازی« ط ــوان «شرمسارس ــا عن و ب
ــازی«،  ــن »شرمسارس ــخص ای ــوای مش ــد. محت می‌کنن
ــه   ــت ک ــانی اس ــردن کس ــن ک ــی و ننگی ــه، هتاک حمل
مخالفتــی بــا مشــهورات گفتــار »ســتاد مبــارزه بــا شــر« 
ورزیده‌انــد. می‌تــوان بــه همیــن جملــه اکتفــا کــرد، امــا 
بــرای نزدیک‌تــر کــردن موضــوع بــه فهــم، مفیــد اســت 
ــن مشــهورات اشــاره  ــن ای ــه بعضــی از موخرتری ــه ب ک
کنیــم: تقبیــح شــرکت کــردن در انتخابــات و هــر نــوع 
دفاعــی از آن، تبلیــغ کــردن بخــش ارتجاعــی نیروهــای 
مخالــف نظــام حاکــم بــر ایــران حتــی محافظــه‌کاران و 
ــرائیلی،  ــتی‌های اس ــی و دست‌راس ــای آمریکای نئوکان‌ه
ــا گفتمــان هــای منتقــدی کــه تــن بــه حــذف  ســتیزه ب
ادغامــی در پــروژه ی »شــر و شــرم« نمی‌دهنــد و الــخ. 
مصطلــح  بــرای  کــه  مفهومــی  نزدیک‌تریــن 
ــت،  ــوان یاف ــور( می‌ت ــار مذک ــازی )در گفت شرمسار‌س
ــی  ــات حقوق ــوم Name and Shame در مطالع مفه
ــت  ــوص عدال ــه‌ای در خص ــر نظری ــر ب ــه ناظ ــت ک اس
ترمیمــی اســت. مطابق ایــن تئــوری، یکــی از راه‌کارهای 
ــان، آن اســت  پیشــگیری از تکــرار جــرم توســط مجرم
کــه مجرمــان مزبــور در مــا عــام رســوا شــده، بــه همــه 
ــه، شــرمی  ــن نظری ــی شــوند. حســب ای ــردم معرف ی م
ــود،  ــه می‌ش ــرد نهادین ــد در ف ــن فرآین ــر ای ــه در اث ک

ــت.  ــد گرف ــرم را خواه ــرار ج ــوی تک جل
ــر نظریــه ی معهــود مــورد بحــث ایــن  نقدهــای وارد ب
ــی آن  ــاد و مبان ــا کاوش در مف ــا ب ــتند. ام ــتار نیس نوش
ــای  ــاب پیش‌فرض‌ه ــادی در ب ــی زی ــوان چیزهای می‌ت
هــواداران داخلــی ایــن ســاح آموخــت. نخســتین امــر 
ــرم« و  ــم »ج ــه مفاهی ــه ب ــاب، توج ــن ب ــته در ای برجس
ــی از  ــای تخط ــه معن ــرم را ب ــر ج ــت. اگ ــرم« اس »مج
ــه‌ای  ــن نتیج ــم، اولی ــر بگیری ــه در نظ ــن موضوع قوانی
ــن اســت کــه فقــط در نظامــی  ــوان گرفــت ای کــه می‌ت
ــرم  ــرای ج ــوان ب ــه می‌ت ــت ک ــر اس ــررات بش از مق
ــا را از حیطــه‌ی قوانیــن  ــود. وقتــی پ معنایــی متصــور ب

ــوم  ــوان از مفه ــا می‌ت ــم‌، تنه ــرون می‌گذاری ــری بی بش
ــاه« ســخن گفــت؛ یعنــی حــوزه‌ی حاکمیــت نمــاد  »گن
اســتعلایی الاهیاتــی و البتــه کــه موازیــن و هنجار‌هایــی 
ــن  ــا در همی ــد دقیق ــغ می‌کنن ــر تبلی ــدگان ش ــه جوین ک
حــوزه اســت. بنابرایــن »شرمســار ‌ســازی« ای کــه اینــان 
در پــی‌اش انــد فقــط می‌توانــد بــر پایــه‌ی مفهــوم 
»گنــاه« فهمیــده شــود. لــذا بــه وضــوح در ایــن جــا مــا 
بــا نوعــی گفتــار الاهیاتــی ســروکار داریــم؛ گفتــاری کــه 

ــت. ــوژه‌ها اس ــل س ــت می ــرل و هدای ــی کنت در پ
ــل  ــی قاب ــه کام‌یاب ــیوه‌ای ب ــن ش ــرا چنی ــه چ ــن ک ای
توجهــی دســت یافتــه اســت مســئله‌ای اســت کــه قصــد 
ــه  ــی‌ای ک ــدی دارم؛ بررس ــطور بع ــی آن را در س بررس
احتمــالا از خــال می‌تــوان در خصــوص اثــرات و 
ــرد.  ــتنتاج ک ــی اس ــیوه‌ای مطالب ــن ش ــای چنی پیامد‌ه

ــر طــرح کــردم، در ســطحی  پرسشــی کــه کمــی پیش‌ت
ــت.  ــوط اس ــرداری« مرب ــئله‌ی »فرمان‌ب ــه مس ــر ب کلی‌ت
مســئله‌ی مذکــور را می‌تــوان ایــن گونــه صورت‌بنــدی 
ــه‌  ــن موضوع ــط و قوانی ــوژه‌ها از ضواب ــرا س ــود: چ نم
ــن  ــت ای ــد؟ اهمی در گفتارهــای مســلط اطاعــت می‌کنن
ــم  ــه کنی ــه توج ــود ک ــکارتر می‌ش ــی آش ــش زمان پرس
کــه گفتــاری نظیــر گفتــار جوینــدگان شــر در ظاهــر امــر 
ــه »مرجعیــت«۴ نشــان می‌دهــد.  خــود را ضــد هــر گون
ــچ  ــذرد، هی ــار می‌گ ــن گفت ــور ای ــه از ظه ــی ک در مدت
شــخصیت واجــد محبوبیتــی باقــی نمانــده کــه قربانــی 
اینــان نشــده باشــد. اصحــاب ایــن گفتــار بــه هــر ایــده، 
جریــان و فــردی کــه علائمــی دال بــر قــوت و قــدرت 
گفتمانــی بــروز دهــد، حملــه‌ور می‌شــوند و بــا بافتــن و 
آمیختــن راســت و دروغ جاذبــه‌اش را خــرد و متلاشــی 
می‌کننــد؛ و بایــد اذعــان کــرد کــه در ایــن ســعی خــود 
موفــق بوده‌انــد. جایگاه‌هــای نمادینــی کــه پیش‌تــر 
ــروز  ــد، ام ــین برمی‌انگیختن ــرام و تحس ــق احت در خلای

بــه کلــی از دســت رفته‌انــد۵. 
در پرتــو ســخن اخیــر، می‌تــوان پرســش فرمان‌بــرداری 
ــای  ــه گفتاره ــن ک ــا ای ــرد: ب ــدی ک ــو صورت‌بن را از ن
مســلط بــا حــدت تمــام بــا هــر نــوع مرجعیــت 
ــان  ــول عمل‌اش ــه محص ــت ک ــه اس ــتیزند، چگون می‌س
ــت  ــد مرجعی ــد و در بن ــش مقی ــش از پی ــوژه‌هایی بی س
در جســتجوی  هنــوز  ســوژه‌ها  کــه  ایــن  اســت؟ 
مرجعیــت انــد را بــه ســادگی می‌تــوان در ایــن واقعیــت 
دیــد کــه گفتــار جوینــدگان شــر، بــه مــرور موفــق شــده 
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اســت کــه مفرداتــی را در میــان خلــق جــا بینــدازد. بــه 
ــی  ــر نســبی در فضــای عموم ــاق نظ ــال، اتف ــوان مث عن
نســبت بــه انقــاب بهمــن 57، هــر نــوع اصلاح‌طلبــی، 
جایــگاه دیــن و ... از همیــن ســنخ کوشــش‌های موفــق 
ــه را نشــانه  ــن نکت ــور ای ــع، ســوال مذک اســت. در واق
ــای  ــق پروژه‌ه ــاب منط ــرا طن ــه چ ــت ک ــه اس گرفت
ــروژه نمی‌پیچــد و  ــردن خــود پ ــه گ ــت ب ضــد مرجعی
ــورد  ــد م ــد؟ چــرا مرجعیــت جدی آن را نیســت نمی‌کن
ــوای  ــه محت ــردن ب ــر ک ــرد؟  نظ ــرار نمی‌گی ــش ق پرس
مرجعیــت‌ یکــی از شــیوه‌های پرداختــن بــه ایــن 
ــدان  ــتغال ب ــر اش ــون س ــن اکن ــه م ــت ک ــش اس پرس
ــطح  ــوق در س ــش ف ــه پرس ــد دارم ب ــدارم و قص را ن

ــردازم.  صــوری بپ

سوم. ادیپ: سوژه ی عصر نو 
ــی‌آورم  ــد م ــن بن ــه در ای ــی ک ــری‌ بحث ــوب نظ چارچ
ــم  ــپ« فراه ــد ادی ــاب »ض ــاری در کت ــوز و گت را دل
ــئله  ــه مس ــاری ب ــوز و گت ــر دل ــر از منظ ــد. اگ آورده‌ان
بنگریــم، پاســخ پرسشــی کــه در بنــد قبــل مطــرح شــد 

ــود:  ــد ب ــن خواه چنی
ــه  ــور کســی اســت ک ــار مذک ــرا ســوژه‌ی گفت زی

ــد.  ــکار کن ــل‌اش را ان ــه می ــه اســت ک آموخت
ــت  ــن و ضدمرجعی ــر خودآیی ــوژه‌ای در ظاه ــن س چنی
ــاد  ــات‌اش، ی ــودش و تمای ــاره‌ی خ ــا درب ــت، ام اس
گرفتــه اســت کــه کنتــرل شــدیدی  اعمــال کنــد. 
بگذاریــد داســتان را از ســطحی انتزاعی‌تــر روایــت 

ــم.  کنی
مطابــق بحــث دلــوز و گتــاری دربــاره‌ی ســوبژکتیویته‌ی 
ــرژی  ــازی ان ــق ادیپی‌س ــوژه‌ای از طری ــر س ــد، ه جدی
ــی  ــرژی جنس ــد. ان ــد می‌آی ــه پدی ــت ک ــی اس جنس
ــد  ــت. فرآین ــرگردان اس ــو و س ــه بی‌سمت‌وس فی‌نفس
ــک  ــه ی ــی ب ــرژی را از بی‌صورت ــن ان ــازی ای ادیپی‌س
نظــام بازنمــودی مشــخص متصــل می‌کنــد کــه همــان 
فضــای اجتماعــی اســت  و ســوژه در آن می‌توانــد 
ــی را تشــخیص  ــای معین ــت ه ــا هوی ــف ب ــراد مختل اف
ــد می‌شــود  ــز، در ســطح روان، ســوژه‌ای متول ــد. نی ده
کــه خــود را در مقــام فــرد بازمی‌شناســد. دو موقعیــت 
ــی پیــش و پــس از ادیپی‌ســازی( همــان دو  مذکور)یعن

ــد.  ــرون و درون گفتمــان ان ــگاه بی جای
ایــن ســوژه‌ی جدیــد، نســبت بــه میــل خــود، موضــع 

مبهمــی دارد. او در محــدوده‌ی روان، موضــع قانون‌گذار 
ــد از  ــن علــت( می‌توان ــه ای ــع ب ــا ) و در واق را دارد، ام
ــن کــرده،  ــرای خــودش معی ــی‌ای کــه ب مرزهــای قانون
ــه عنــوان  دســت‌کم در ســطح فانتــزی، تخطــی کنــد. ب
مثــال، او زنــای بــا محــارم را گناهــی نابخشــودنی 
ــری  ــه همیــن ســبب آن را ام ــد و ب توصیــف می‌کن
ــا از آن‌  ــی‌آورد، ام ــه شــمار م ــه ب ــوع و تجاوزکاران ممن
ــارم  ــا مح ــای ب ــد، زن ــل رخ نمی‌ده ــن عم ــه ای ــا ک ج
امــری فقــط خیالــی اســت.۶  بــا ایــن حــال چــون دقیقــا 
ــا پــدر  از رهگــذر رقابــت بــر ســر ایــن امــر ممنــوع ب
اســت کــه ســوژه پــا بــه عرصــه‌ی هســتی می‌نهــد، او 
ــع  ــاذ موض ــوص اتخ ــن خص ــه در ای ــت ک ــر اس ناگزی
کنــد و موضــع او همیــن میــل در عیــن بیــزاری اســت.
ــن اســت کــه  ــاری ای ــوز و گت ــان دیگــر، رای دل ــه بی ب
ــه  ــوژه‌ها را وادار ب ــه س ــت ک ــان اس ــر گفتم ــن قه ای
ــای  ــق زن ــتی‌یابی از طری ــاره‌ی و هس ــری درب موضع‌گی
ــا محــارم می‌کنــد نــه ضرورتــی نهفتــه در نفس‌الامــر  ب
زنــای بــا محــارم . بــا درنگرداشــت ایــن ضابطــه، اکنون 
ــاب  ــری در ب ــه موضع‌گی ــه چگون ــم اســت ک ــل فه قاب
یــک موضــوع خــاص، در فضایــی کــه در آن گفتــاری 
خــاص حکم‌فرمــا اســت شــرط پذیرفتــه شــدن و حتــی 
ــع  ــن موض ــال، ای ــوان مث ــه عن ــود. ب ــوژگی می‌ش س
ــت  ــه موقعی ــت ک ــن اس ــاب بهم ــال انق ــما در قب ش
ــوع  ــر ن ــازد. ه ــن می‌س ــن معی ــم نمادی ــما را در نظ ش
ــد،  ــام برس ــه مش ــی ب ــوی هم‌دل ــه از آن ب ــی ک موضع
ــد. در  ــمار می‌آی ــه ش ــود ب ــع موج ــا وض ــتی ب هم‌دس
ــد،  ــم می‌کن ــا حاک ــر فض ــار ب ــه گفت ــی ک ــع قطبیت واق
هــر نــوع موضع‌گیــری‌ای را، بــا هــر درجــه‌ای از 
ــرده و  ــه ک ــا مثل پیچیدگــی و تبصره‌هــای نظــری، کام
ــت ســوژه  ــا مخالف ــت ی ــذال از آن موافق ــت ابت در نهای
ــار )در اینجــا انقــاب بهمــن(  ــا امــر محــوری گفت را ب
جعــل می‌کنــد. ایــن نکتــه بــه خوبــی آشــکار می‌کنــد 
ــه  ــذال شــر ب ــار ابت ــرو گفت ــه چــرا فاشیســت‌های پی ک
ــتیزند؛  ــادی می‌س ــری‌ انتق ــروژه‌ی نظ ــر پ ــا ه شــدت ب
ــه  ــار ب ــش گفت ــی از واکن ــع انعکاس ــتیز در واق ــن س ای
مقاومــت گفتــار بدیــل انتقــادی در برابــر تجزیــه شــدن 

ــار مســلط اســت.  ــوف گفت ــه عناصــر ماِل ب
ــبت  ــه نس ــت ک ــی اس ــی کس ــوژه‌ی ادیپ ــن س بنابرای
بــه گنــاه خیالــی خــود در تــرس همیشــگی بــه 
ــه  ــت ک ــرس اس ــن ت ــر همی ــه خاط ــرد. ب ــر می‌ب س

این سوژه‌ی جدید، نسبت 
به میل خود، موضع مبهمی 

دارد. او در محدوده‌ی روان، 
موضع قانون‌گذار را دارد، 

اما ) و در واقع به این علت( 
می‌تواند از مرزهای قانونی‌ای 
که برای خودش معین کرده، 

دست‌کم در سطح فانتزی، 
تخطی کند. به عنوان مثال، 
او زنای با محارم را گناهی 
نابخشودنی توصیف می‌کند 

و به همین سبب آن را امری 
ممنوع و تجاوزکارانه به 

شمار می‌آورد، اما از آن‌ جا 
که این عمل رخ نمی‌دهد، 
زنای با محارم امری فقط 
خیالی است.  با این حال 

چون دقیقا از رهگذر رقابت 
بر سر این امر ممنوع با پدر 

است که سوژه پا به عرصه‌ی 
هستی می‌نهد، او ناگزیر 

است که در این خصوص 
اتخاذ موضع کند و موضع 

او همین میل در عین بیزاری 
است.

‘
‘
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ــود را دارد.  ــر خ ــارت ب ــور و نظ ــه سانس ــش ب او گرای
ایــن گرایــش بــه خویشــتن‌داری، همــان چیــزی اســت 
ــا  ــد ت ــازه می‌ده ــتیز اج ــای مرجعیت‌س ــه گفتاره ــه ب ک
مرجعیــت مــد نظــر خــود را پیــش روی ســوژه‌ها قــرار 
ــدی  ــورد نق ــوژه‌ها م ــوی س ــه از س ــی آن ک ــد، ب دهن
ــازی«  ــه »شرمسارس ــت ک ــا اس ــد. در اینج ــرار بگیرن ق
ــا می‌شــود. کارکــرد مرکــزی  وارد ماتریــس مفهومــی م
»شرمسارســازی« ایجــاد همــان گناهــی در ضمیــر ســوژه 
ــد و از  ــت باش ــا از آن در خجل ــد دائم ــه بای ــت ک اس
ارتــکاب آن احســاس تــرس کنــد. اگــر در گذشــته میــل 
ــران گــذاری  ــه ســهولت و نرمــی در ای داشــته‌اید کــه ب
ــه  ــرد، و ب ــورت بگی ــر ص ــل تحمل‌ت ــی قاب ــه وضعیت ب
ــر  ــد، اگ ــرکت کرده‌ای ــات ش ــبب در انتخاب ــن س همی
ــد داشــته‌اید و در  ــی امی ــت انتخابات ــه اثربخشــی فعالی ب
ــودنی  ــاه نابخش ــان گن ــن هم ــیده‌اید، ای ــتا کوش آن راس
ــده  ــیده ش ــان کش ــه رخ‌ات ــد ب ــدام بای ــه م ــت ک شماس
و در نهان‌خانه‌ی‌اتــان ثبــت و ضبــط شــود و مهــار 
میل‌اتــان بــه دســت »کارشناســان شــر« کــه بهتــر 
می‌فهمنــد، ســپرده شــود۸. چنیــن گفتــاری بــر نوعــی از 
هــم‌ارزی صــوری مبتنــی اســت: هــم‌ارزی میــان آزادی 
ــردی و  ــی، مدرنیســم و مدرنیزاســیون۹، آزادی ف و رهای

ــی  ــن هم‌ارزی‌های ــرای تاســیس چنی دموکراســی و... . ب
ــا همــه‌ی  ــاز دارد ت ــار »شــر و شــرم« نی اســت کــه گفت
ــای  ــا نظام‌ه ــرد ت ــان بب ــین را از می ــای پیش مرجعیت‌ه

ــد.  ــن برون ــز از بی ــا نی ــا آن‌ه نشــانه‌ای متناظــر ب
ــار مذکــور  ایــن اصطلاحــا »رمزگــذاری« میــل کــه گفت
ــد در  ــه، می‌توان ــده گرفت ــر عه ــه‌ی انجــام آن را ب وظیف
خدمــت انــواع پروژه‌هــای ارتجاعــی و دموکراسی‌ســتیز 
در آیــد. مهم‌تریــن آســیب آن، از بیــن بــردن شــجاعت 
ــه‌ی  ــروی اندیش ــردن نی ــه‌کار ب ــوژه‌ها در ب ــی س اخلاق
خــود و بــه تعبیــر کانــت نگه‌داشــتن ایشــان در صغــارت 
ــش  ــل‌اش پی ــه می ــد ک ــن دربن ــوژه‌ا‌ی چنی ــت۱۰. س اس
ــده  ــادره ش ــی مص ــار ارتجاع ــیله‌ی گفت ــه وس ــش ب پی
ــه  ــروژه‌ی منجــر ب ــچ پ ــی شــرکت در هی اســت، توانای
رســتگاری را نخواهــد داشــت. بدتــر از آن، خــود تخیــل 
ــود و  ــدل می‌ش ــن ب ــری ناممک ــه ام ــز ب ــتگاری نی رس
ــیری  ــت در مس ــوده‌ی حرک ــازی بیه ــه ب ــری ب کنش‌گ
ــن  ــوب آغازی ــه‌ی نامطل ــه نقط ــاره ب ــه هم ــروی ک دای
ــارج  ــوی خ ــه س ــی ب ــز گام ــود و هرگ ــی می‌ش منته
ــد  ــدل خواه ــد، ب ــود نمی‌زن ــع موج ــوب وض از چارچ

شــد. 

کارکرد مرکزی 

»شرمسارسازی« ایجاد همان 

گناهی در ضمیر سوژه 

است که باید دائما از آن در 

خجلت باشد و از ارتکاب 

آن احساس ترس کند. اگر 

در گذشته میل داشته‌اید که 

به سهولت و نرمی در ایران 

گذاری به وضعیتی قابل 

تحمل‌تر صورت بگیرد، و 

به همین سبب در انتخابات 

شرکت کرده‌اید، اگر به 

اثربخشی فعالیت انتخایاتی 

امید داشته‌اید و در آن راستا 

کوشیده‌اید، این همان گناه 

نابخشودنی شماست که مدام 

باید به رخ‌اتان کشیده شده 

و در نهان‌خانه‌ی‌اتان ثبت و 

ضبط شود و مهار میل‌اتان به 

دست »کارشناسان شر« که 

بهتر می‌فهمند، سپرده شود

‘

11 ــژک . ــده‌ی آن ژی ــنده‌ و ارائه‌دهن ــه نویس ــز ک ــوفی فین ــاخته‌ی س ــتند The Pervert’s Guide to Ideology )2012( س   مس
اســت.

22    تازه‌تریــن نمونــه‌ی ایــن قبیــل کنش‌گــری، مــورد محمــد رســول‌اف، کارگــردان ســینما اســت کــه در اظهــار نظــری یکــی از .
بازیگــران فیلــم جدیــد اصغــر فرهــادی را بــا نازی‌هــا قیــاس کــرده اســت. 

33   حــال کــه پــای »آرواره‌هــا« بــه میــان آمــد، بــد نیســت اشــاره کنیــم کــه پایــان فیلــم مذکــور نیــز در خصــوص وضعیــت فعلــی .
مــا حــاوی اشــارتی اســت. در پایــان فیلــم، کلانتــر شــهر ســاحلی‌ای کــه مــورد حملــه‌ی کوســه قــرار گرفتــه )نماینــده‌ی دولــت 
کــه مســبب اصلــی اوضــاع بحرانــی اقتصــاد شــهر ســاحلی اســت کــه صرفــا مبتنــی اســت بــر جــذب گردشــگرانی کــه بــه قصــد 
اســتفاده از ســاحل و تفریــح بــه شــهر می‌آینــد( کوســه را می‌کشــد و ردای قهرمــان را بــه تــن می‌کنــد. بدیــن ترتیــب فانتــزی 
بــه کمــک نظــام مولــد ســتم می‌آیــد و تهدیــد را از جایــگاه‌اش دفــع می‌کنــد. لــذا محتســبان در پــی شــر، کمــک بی‌بدیلــی بــه 

آن چیــزی کــه ســودای مبــارزه بــا آن را دارنــد، می‌کننــد. 
44 .Authority  
55   نمونــه ی بســیار خــوب ایــن موضــوع، جایــگاه »زندانــی سیاســی« اســت. قیــاس موقعیــت ایــن جایــگاه از مثــا ده ســال پیــش .

تــا کنــون بــه خوبــی نشــان‌دهنده‌ی موفقیــت پــروژه ی »شــر و شــرم« در ایــن زمینــه اســت. همیــن کــه امــروز عمومــا افــراد 
ــرات شــدیدی اســت کــه در ســطح گفتمــان  ــان سیاســی نیســتند، نشــان‌گر تغیی ــودن حــرف و عمــل زندانی ــر ب ــه معتب ــل ب قائ

عمومــی رخ داده اســت. البتــه بی‌اعتبــاری نســبی ایــن جایــگاه بــه تمامــی محصــول عمــل اصحــاب گفتــار شــر نیســت.
66 ــا روان‌کاوی لکانــی شــباهت‌هایی دارد، یکــی نیســت و لــذا اســتفاده از مفاهیــم یکــی در توضیــح .   نظــام دلــوزی  هــر چنــد ب

ــا محــارم، مــی تــوان از لــکان ایــن گونــه کمــک  دیگــری خطــای نظــری خواهــد بــود. امــا در توضیــح محــال بــودن زنــای ب
گرفــت کــه منظــور محــال بــودن ایــن همــان شــدن بــا امــر زبانی‌نشــده اســت و مقصــود ایــن نیســت کــه زنــای بــا مــادر در 

ــد.  ــل رخ نمی‌ده عم
77   این بخشی از نقد رادیکال دلوز و گتاری به سنت روان‌کاوی فروید - لکان است. .
88 ــرا برگــزار شــد، ســر داده . ــز کــه در یکــی از تجمعــات اعتراضــی‌ای کــه اخی ــه شــعار »رضاشــاه شــرمنده‌ایم« نی ــن زمین   در ای

شــد، قابــل تامــل اســت. 
99   اصحــاب شــر جملگــی مدرنیزاســیون، یعنــی آن چــه کــه مربــوط بــه نوســازی ســخت‌افزاری )تاســیس کارخانــه، راه‌ســازی، .

احــداث خطــوط راه‌آهــن، احــداث صنایــع مختلــف و ... ( را معــادل مدرنیســم در نظــر می‌گیرنــد. حــال آن کــه مدرنیســم بیــش 
از ایــن اســت و شــامل تحــولات فرهنگــی و اندیشــگی  عصــر مــدرن و برجســته شــدن آرمان‌هایــی نظیــر عدالــت و آزادی و... 

 . ست ا
1010   مقاله ی »روشن‌گری چیست؟« 
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مقدمه:
هانــا آرنــت از جملــه اندیشــمندانی‌ اســت کــه در 
ــیاری از  ــترده‌ی بس ــال گس ــورد اقب ــر م ــال‌های اخی س
ــه  ــرار گرفت ــی ق ــجویان ایران ــی و دانش ــن سیاس فعالی
ــت  ــوف ضدفاشیس ــک فیلس ــدن ی ــگ ش ــت. پررن اس
ــه نظــر  ــده ب ــگاه اول امیدوارکنن ــران در ن ــه ای در جامع
می‌رســد امــا متاســفانه می‌بینیــم کــه در بســیاری 
بیشــتر  آرنــت  نوشــته‌های  و  گفتــار  لحظــات،  از 
در خدمــت همــان جریاناتــی قــرار گرفته‌انــد کــه 
در اصــل موضــوع نقــد او بوده‌انــد. حــال دیگــر 
گزین‌گویه‌هــای عمومــا جعلــی آرنــت را می‌تــوان 
ــرد  ــدا ک ــای مجــازی پی در ســردر بســیاری از اکانت‌ه
چنانکــه گویــی ایــن روزهــا در بــازار مــکاره‌ی توییتــر، 
ــط  ــه توس ــده ک ــل ش ــس تبدی ــی لوک ــه کالای ــت ب آرن
مخاطبــان بــرای مقهــور ســاختن رقیــب دم بــه دم 
ــن  ــه در ای ــت ک ــا منطقی‌س ــود و طبیعت ــرف می‌ش مص
ــم او مغشــوش و مبهــم  بازاری‌شــدن بســیاری از مفاهی
شــده و بــه ابتــذال کشــیده شــوند؛ بیــش از همــه خــود 
ــر  ــد ه ــر می‌رس ــه نظ ــن ب ــر. بنابرای ــذال ش ــوم ابت مفه
نــوع مواجهــه بــا آرنــت اعــم از توصیفــی یــا انتقــادی 
ــنایی‌زدایی از  ــی آش ــه نوع ــاز ب ــز نی ــر چی ــش از ه پی
آرنــت در جهــت کنــار گذاشــتن بدفهمی‌هــا دارد. 
ــی  ــر روی در برخ ــه ه ــکار ب ــه ان ــه تحریری از آنجاک
آرنــت  بــا  پارادایمــی  اختلاف‌نظرهــای  جنبه‌هــا 
ــن شــماره از یکــی از پژوهشــگرانی کــه  داشــت در ای

ایده‌هــای آرنــت آشــنایی دارنــد  بــر نوشــته‌ها و 
دعــوت کردیــم تــا شــرحی کلــی بــر بعضــی از مفاهیــم 

ــد. ــه دهن ــت ارائ آرن
------------------

ــت  ــا آرن ــته، فلســفة سیاســی هان ــای گذش ــال ه در س
ــل دانشــجویی و سیاســی  ــورد توجــه گســترده محاف م
ــرای  ــی را ب ــل متفاوت ــت. عل ــه اس ــران قرارگرفت در ای
ــمرد،  ــوان برش ــی ت ــت م ــای آرن ــدگاه ه ــه دی ــال ب اقب
کــه از آن جملــه پرداختــن وی بــه مفاهیمــی همچــون 
انقــاب و خشــونت و واکاوی ریشــه‌ها و ســاختار 
ــه در  ــه ک ــن همانگون ــت. لیک ــر اس ــای توتالیت نظام‌ه
ــی هــم مشــاهده  ــورد ســایر متفکــران در ســنت غرب م
می‌شــود؛ در مــورد آرنــت هــم اختــاف در بســترهای 
ــران  ــة ای ــی جامع ــرایط کنون ــا ش ــردازی وی ب نظریه‌پ
ــم  ــا در خصــوص مفاهی ــاره‌ای کج‌فهمی‌ه ــه پ منجــر ب
کلیــدی فلســفة سیاســی وی شــده اســت. نمونــة چنیــن 
دیگــری  نامــدار  متفکــران  مــورد  در  کج‌فهمی‌هــا 
همچــون نیچــه و مارکــس هــم در جامعــة ایــران 
مســبوق بــه ســابقه اســت. محتــوای افــکار و نظریــات 
ایــن بــزرگان، بخشــی از یــک گفتگــوی طولانــی اســت 
کــه بــا خــارج نمــودن بخشــی از ایــن گفتگــو از بســتر 
ــن افــکار،  کلــی خــود، معمــولاً مفاهیــم موجــود در ای
ــا ســایر مفاهیــم از دســت  ارتبــاط و تعامــل خــود را ب
ــرانه  ــیر خودس ــرای تفس ــی ب ــت بالای ــد و قابلی می‌دهن
می‌یابنــد. ســپس بــر مبنــای ایــن مفاهیــم تغییــر شــکل 

دربارة مفهوم »ابتذال شر« و برداشت های ناصواب از آن
بهزاد طالبی

اثر گلاله محسنیپور
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ــار  ــرد و اعتب ــورت می‌پذی ــی ص ــه، نتیجه‌گیری‌های یافت
ــزرگ  ــر ب ــام و آوازة آن متفک ــه ن ــا ب ــن نتیجه‌گیری‌ه ای
پیونــد داده می‌شــود. همــة ایــن اتفاقــات در کنــار 
فقــدان یــک ســنت ریشــه‌دار انتقــادی در جامعــة ایــران، 
ــر شــکل  ــمِ تغیی ــن مفاهی باعــث می‌شــود کــه بعضــاً ای
ــة اصــل  ــه منزل ــا، ب ــده از آنه ــج اتخــاذ ش ــه و نتای یافت
ــود  ــدی را بوج ــکلات بع ــد و مش ــی گردن ــلم تلق مس

ــد.  آورن
بــه عنــوان مثــال، بســیاری از اندیشــمندان معاصــر 
ــم  ــتری از نظ ــر بس ــود را ب ــردازی خ ــی، نظریه‌پ سیاس
ــاختارهای  ــر از س ــد. اگ ــدی می‌کنن ــورت بن ــرال ص لیب
ــارة  ــد، اگــر درب ــز اجتماعــی ســخن می‌گوین تبعیض‌آمی
ملیــت و چنــد فرهنگــی و دموکراســی و ... بحــث 
ــم  ــه نظ ــت ک ــن اس ــا ای ــرض آنه ــش ف ــد، پی می‌کنن
لیبرال-دموکراتیــکِ سیاســی پیشــاپیش وجــود دارد. 
همیــن مفاهیــم در بســتر جامعــه ای کــه نظــمِ سیاســیِ 
لیبــرال در آن مســتقر نیســت، اعوجــاج محتوایــی 
می‌یابنــد و در بعضــی از مــوارد بــه ضــد محتــوای 

اصلــی تعبیــر می‌شــوند. 
آنچــه گفتیــم ابــداً بــه ایــن معنــا نیســت کــه مــا، اعتبــار 
نظریه‌پــردازی سیاســی را محــدود بــه فرهنــگ یــا 
جامعــه ای خــاص می‌دانیــم و یــا معتقدیــم کــه جامعــة 
ــردازی  ــره ای از نظریه‌پ ــه به ــد هیچگون ــران نمی‌توان ای
ــی  ــردازی عقلان ــار نظریه‌پ ــرد. اعتب ــی بب ــران غرب متفک
خصوصیــات  تابــع  و  اســت  جهانشــمول  و  عــام 
فرهنگــی یــک جامعــه نیســت لیکــن بــرای درکِ 
ــه  ــت ک ــی، لازم اس ــردازی عقلان ــک نظریه‌پ ــتِ ی درس
ــم آن راه  ــا در فه ــردد ت ــاظ گ ــه‌ای آن لح ــرایط زمین ش

ــود. ــوده نش ــا پیم خط
ــار حیــات فکــری خــود، مفاهیــم  آرنــت، در دوران پرب
ــی نمــود.  ــم اندیشــه سیاســی معرف ــه عال متعــددی را ب
ــن  ــا در ای ــث م ــورد بح ــه م ــم، ک ــن مفاهی ــی از ای یک
نوشــتار اســت، مفهــوم "ابتــذال شــر" اســت کــه ترجمــة 
 Banality of“ نــه چنــدان دقیــق فارســی از کلمــة
Evil” مــی باشــد.  همــة مشــکلاتی کــه در اســتفاده از 
مفاهیــم فلســفة غربــی در جامعــة ایــران در بــالا اشــاره 
نمودیــم، در خصــوص ایــن مفهــوم دو چنــدان خواهــد 
شــد چراکــه ایــن مفهــوم در بســتر خــود اندیشــة غربــی 

هــم پــس از تولــد، بــه مفهومــی مناقشــه برانگیــز تبدیــل 
شــد. آرنــت، ایــن مفهــوم را در حیــن گزارشــاتی کــه از 
دادگاه آدولــف آیشــمن، بــرای نشــریة نیویورکــر ارســال 
می‌کنــد، ارائــه می‌دهــد. مجموعــة ایــن گزارشــات 
بعدهــا در کتابــی بــا نــام "آیشــمن در اورشــلیم" چــاپ 
ــورد  ــوانِ فرعــیِ "گزارشــی در م و منتشــر شــد کــه عن
ابتــذال شــر" را بــر روی جلــد خــود داشــت و بلافاصلــه 
ــه‌داری از  ــای دامن ــه بحــث ه ــس از انتشــار، منجــر ب پ
ســوی مخالفــان و موافقــان گردیــد. آدولــف آیشــمن که 
ــان  ــان در آلم ــای یهودی ــروژة امح ــت‌اندرکاران پ از دس
نــازی بــوده اســت، پــس از شکســت آلمــان در جنــگ 
دوم جهانــی بــه صــورت ناشــناس در آرژانتیــن زندگــی 
ــرائیل در  ــات اس ــازمان اطلاع ــط س ــه توس ــرد ک می‌ک
ــه  ــلیم ب ــال 1961 در اورش ــوده و در س ــال1960 رب س
محاکمــه کشــیده شــد. گــزارش هــای آرنــت از جریــان 
محاکمــة آیشــمن شــامل مــوارد متنوعــی از جملــه ابعــاد 
حقوقــی ربایــش آیشــمن از آرژانتیــن، انتقــادات شــکلی 
ــزاری دادگاه و  ــی برگ ــای نمایش ــی از جنبه‌ه و محتوای
محاکمــه، روایــت نســبتاً مختصــری از مراحــل مواجهــه 
ــازمان‌ها و  ــکاری س ــان و هم ــا یهودی ــازی ب ــان ن آلم
ــی"  ــل نهای ــا "راه ح ــا ب ــودی در اروپ ــواراهای یه ش
اســت. همــة محورهــای گــزارش آرنــت مــورد نقــد و 
ارزیابــی گســتردة تاریخــی و حقوقــی و اجتماعــی قــرار 
گرفتــه اســت کــه موضــوع بحــث مــا در نوشــتار حاضــر 

نیســت.
روایــت آرنــت از مفهــوم "ابتــذال شــر"، روایــت 
ــة  ــة درســت کلم ــاید ترجم ــاده ای اســت. ش نســبتاً س
ــذال،  ــا افتادگــی باشــد و کلمــة ابت ــش پ Banality، پی
ــه  ــتی ب ــه درس ــت را ب ــر آرن ــورد نظ ــای م ــد معن نتوان
ــادآوری  ــاید ی ــد. ش ــل کن ــان منتق ــی زب ــدة فارس خوانن
کاربردهــای دیگــر کلمــة Banality در زبــان انگلیســی 
بتوانــد در رســاندن مقصــود آرنــت بــه مــا کمــک کنــد. 
مثــاً زمانــی کــه بــا دوســت یــا همســایه ای مواجــه می 
شــویم از روی ادب، چنــد کلمــه ای بــا وی ســخن مــی 
گوییــم، وقتــی کســی از مــا بپرســد کــه بــا آن همســایه 
چــه گفتیــم، یکــی از پاســخ هــای محتمــل مــا بــه زبــان 
 We exchanged ــورت ــه ص ــد ب ــی توان ــی م انگلیس
some banalities ارائــه شــود. بدیــن معنــا کــه 

سخن پیش پاافتاده در 
اینجا، کنایه از سخنی 

است که بیان‌کننده، در 
هنگام ادا کردن، چندان به 
محتوای آن فکر نمی‌کند. 

کلیشه‌هایی که عرفاً به 
کارگرفته می‌شود بدون 
آنکه قوة تعقل انسان را 

درگیر خود کند. 

‘
‘
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ــا رد و  ــان م ــاده ای می ــش پاافت ــول و پی ــخنان معم س
ــه  ــاده در اینجــا، کنای ــش پاافت ــد. ســخن پی ــدل گردی ب
از ســخنی اســت کــه بیان‌کننــده، در هنــگام ادا کــردن، 
ــه محتــوای آن فکــر نمی‌کنــد. کلیشــه هایــی  چنــدان ب
ــوة  ــه ق ــدون آنک ــود ب ــه می‌ش ــه کارگرفت ــاً ب ــه عرف ک
ــول  ــان در ط ــد. انس ــود کن ــر خ ــان را درگی ــل انس تعق
ــی انجــام می‌دهــد و ســخنان  ــک روز، اعمــال متفاوت ی
ــی از  ــش بزرگ ــا بخ ــد ام ــان می‌ران ــر زب ــی ب متفاوت
ایــن افعــال و ســخنان، از روی عــرف و عــادت انجــام 
ــه  ــرد ب ــار، ف ــا، هرب ــام آنه ــگام انج ــه هن ــود و ب می‌ش
ــر آن  ــل خــود را درگی ــوة تعق ــد و ق ــا فکــر نمی‌کن آنه

نمی‌ســازد. 
ــت  ــد، روای ــه ش ــه ارائ ــی ک ــن توضیح ــاس ای ــر اس ب
ــرد.  ــر درک ک ــوان بهت ــی ت ــر را م ــذال ش ــت از ابت آرن
ــا  ــمن را ب ــت آیش ــود از وضعی ــاهدات خ ــت مش آرن
دقــت قابــل ملاحظــه‌ای توضیــح می‌دهــد. آرنــت 

توصیــف می‌‎کنــد کــه :
ــه‌های و  ــا کلیش ــره ب ــا خرخ ــمن ت ــن آیش "ذه
ــی  ــاً م ــه مرتب ــود ک ــده ب ــی پرش ــه کلام‌های تکی
ــر دادگاه از  ــا در براب ــتفاده از آنه ــا اس ــید ب کوش
خــود دفــاع کنــد....... حافظــة بــه شــدت ضعیــف 
ــه نحــوی کــه در  ــی داشــت ب ــل اتکای ــر قاب و غی
ــو را  ــی لاندائ ــر قاض ــة صب ــادر، کاس ــدادی ن رخ
ــه  ــما چ ــس ش ــید: پ ــم پرس ــرد و از مته ــر ک پ
ــا  ــاد بیاوری؟.........ام ــه ی ــی ب ــزی را می‌توان چی
ــه اینجاســت کــه آیشــمن حتــی یــک جملــه  نکت
ــه دردش  ــا ب ــا آنج ــا ی ــه اینج ــی را ک از جملات
خــورده بــود تــا احســاس شــعف کنــد فرامــوش 
ــا،  ــه در بازجویی‌ه ــار ک ــود........... هرب ــرده ب نک
قضــات تــاش می‌کردنــد تــا بــه وجــدان آیشــمن 
متوســل شــوند، بــا شــعف مواجــه می‌شــدند....... 
بــرای هــر دوره‌ای از زندگــی خــود، یــک کلیشــه 
ــم  ــه رغ ــده در آســتین داشــت..... ب مشــعوف کنن
ــتند  ــه می‌توانس ــتانی، هم ــای دادس ــة تلاش‌ه هم
ببیننــد کــه ایــن مــرد هیــولا نیســت بلکــه صرفــاً 

ــک اســت....."۱ ــک دلق ی

ــوق  ــات ف ــی از جم ــه بعض ــت ک ــر اس ــایان ذک ش

ــده اســت و  ــض گردی ــگاران نق ــا توســط تاریخ‌ن بعده
ــه آن  ــمن، ب ــه آیش ــد ک ــان داده ان ــدی نش ــواهد بع ش
انــدازه‌ای کــه آرنــت از او تصویــر می‌کنــد، نســبت بــه 
اعمــال خــود نــاآگاه نبــوده اســت امــا در ایــن نوشــتار، 
هــدف مــا پــی بــردن بــه آن چیــزی اســت کــه آرنــت 
ــن  ــد. از ای ــان می‌کن ــر بی ــذال ش ــوم ابت ــب مفه در قال
 Banality جمــات آرنــت و آنچــه در توضیــح کلمــة
اشــاره نمودیــم، چنیــن بــه نظــر مــی رســد کــه ابتــذال 
شــر در نظــر آرنــت بیشــتر ناظــر بــه نوعــی وضعیــت 
روانــی اســت کــه او در مــورد آیشــمن شناســائی 
می‌کنــد. در ایــن وضعیــت روانــی، فــرد، قــوة مســتقل 
ــات  ــه معمــولاً در ادبی ــود را ک ــی خ ــاوت اخلاق قض
آرنــت بــا قــوة تفکــر و تخیــل مــازم اســت از دســت 
می‌دهــد و قضاوت‌هــای خــود را بــر مبنــای چنــد 
کلیشــة ابتدائــی بنیــان می‌کنــد. گاهــی در بیــان تفــاوت 
ــن  ــده، چنی ــودات زن ــایر موج ــه س ــبت ب ــان نس انس
ــود دارای  ــا خ ــبت ب ــان در نس ــه انس ــود ک ــان می‌ش بی
دو شــأن اســت. یکــی شــأن عاملیــت و دیگــری شــأن 
ــه واســطة قــوای ذهنــی خــود مــی  ناظریــت. انســان ب
توانــد Introspection یــا درون‌نگــری داشــته باشــد. 
نســبت بــه اعمــال خــود قضــاوت کنــد و ... امــا ظاهــراً، 
ایــن قــوة مســتقل قضــاوت اخلاقــی از دیــدگاه آرنــت 
ممکــن اســت در بعضــی از افــراد شــکل نگرفتــه باشــد 
یــا پــس از شــکل‌گیری بــه نحــوی مختــل شــده 
باشــد. مفاهیمــی ماننــد قــوة مســتقل قضــاوت اخلاقــی 
ــه  ــری ک ــوان درون‌نگ ــا ت ــل ی ــوة تخی ــل، ق ــوة تعق ، ق
اینجــا بــه صــورت تقریبــاً معــادل مــورد اســتفاده قــرار 
گرفتــه اســت، بــه بیــان فنــی در روان‌شناســی یــا علــوم 
شــناختی یــا فلســفة اخــاق ممکــن اســت دلالــت بــر 
قــوای متفاوتــی در وجــود آدمــی داشــته باشــد، لــذا از 
ایــن پــس می‌کوشــیم تــا از همــان عنــوان قــوة مســتقل 
قضــاوت اخلاقــی بهــره ببریــم کــه در مباحــث مربــوط 
بــه فلســفة اخــاق و فلســفة سیاســت، مفهوم آشــناتری 

اســت.
ــه  ــدگاه، محــدود ب ــن دی ــه ای ــه پرواضــح اســت ک البت
دایــرة روانشناســی نمی‌مانــد و نتایجــی در فلســفة 
اخــاق، فلســفة سیاســت، فلســفة ذهــن و ســایر 
ــاً می‌شــود ســوال  ــار خواهــد آورد. مث ــه ب ــا ب حوزه‌ه
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ــرد  ــی ف ــن اوصــاف، مســوولیت اخلاق ــا ای ــه ب ــرد ک ک
ــا تمامیــت خــواه از نظــر  در نظــام هــای دیکتاتــوری ی
ــر،  ــذال ش ــوم ابت ــا مفه ــت؟ آی ــه معناس ــه چ ــت ب آرن
می‌توانــد بــه معنــای تخفیــف مســوولیت اخلاقــی فــرد 
در نظــام هــای این‌چنینــی باشــد؟ ایــن برداشــتی اســت 
ــلوم و  ــارد ش ــه گره ــران منجمل ــاره ای از متفک ــه پ ک
مــارک لیــا از دیــدگاه آرنــت داشــته انــد. آنهــا معتقدنــد 
کــه پذیــرش ابتــذال شــر بــدان معنــا کــه مدنظــر آرنــت 
اســت، معنــای مســوولیت فــردی را در شــرایط وجــود 
ــرایطی  ــن ش ــرد. در چنی ــن می‌ب ــتمی از بی ــر سیس ش
ــتی در  ــل همدس ــه دلی ــمن را ب ــوان آیش ــر نمی‌ت دیگ
ــن  ــه ای ــرد چراک ــه ک ــان، محاکم ــروژة امحــای یهودی پ
جنایــت، جنایــت یــک دولــت بــوده اســت و نــه فــرد. 

ــوة  ــود ق ــدم وج ــا ع ــود ی ــه، وج ــر اینک ــوال دیگ س
مســتقل قضــاوت اخلاقــی در میــان افــراد، یــک پدیــدة 
طبیعــی اســت یــا یــک پدیــدة اجتماعــی؟ اینکــه افــراد 
از نظــر طبیعــی، دارای اختــاف در زمینــة قــوة قضــاوت 
اخلاقــی باشــند، تــا حــدی نزدیک بــه دیدگاه ارســطوییِ 
فرودســتی طبیعی )Natural Subordination( است. 
می‌دانیــم کــه از دیــدگاه ارســطو، زنــان و بــردگان فاقــد 
ــتقل قضــاوت  ــوة مس ــا، ق ــر م ــه تعبی ــا ب ــل ی ــوة تعق ق
ــه فلســفة  ــت ب ــة آرن ــی هســتند. اگرچــه از علاق اخلاق
سیاســی ارســطو و معنــای سیاســت‌ورزی در آن فلســفه 
ــوان  ــی می‌ت ــل قبول ــت قاب ــا قطعی ــن ب ــم، لیک مطلعی
ــاوت  ــوة قض ــاف در ق ــت، اخت ــه آرن ــت ک ــاور داش ب
اخلاقــی را امــر طبیعــی نمــی دانــد. جســتجوی پاســخ 
ــری از  ــه دیگ ــه وج ــا را ب ــش، م ــن پرس ــه ای ــت ب آرن
ــاب  ــاً در کت ــه عمدت ــاند ک ــی وی می‌کش ــفة سیاس فلس
وضــع بشــر )Human Condition( عنــوان گردیــده 
ــان  ــه نقــد تفکیــک می ــت ب ــاب، آرن ــن کت اســت. در ای
ــوم  ــق مفه ــی و تعل ــوزة خصوص ــی و ح ــوزة عموم ح
آزادی بــه حــوزة خصوصــی، در عصــر مــدرن و نظریــة 
ــان آنچــه  ــا تفکیــک می ــردازد. او ب ــرال می‌پ سیاســی لیب
معتقــد  می‌نامــد،  "عمــل"  آنچــه  و  "رفتار"می‌نامــد 
اســت کــه در دوران مــدرن، عمــل، کــه والاتریــن 
صــورت رابطــة بشــری اســت جــای خــود را بــه رفتــار 
ــی  ــر همرنگی‌خواه ــی ب ــاً مبتن ــه عمدت ــت ک داده اس

ذاتــی اســت:
ــا جماعــت" ایــن فــرض کــه  "همیــن همرنگــی ب
ــه عمــل- اســاس  ــد و ن ــار می‌کنن ــا رفت انســان ه
علــم مــدرن اقتصــاد اســت کــه شــکل گیــری آن 
ــا  ــراه ب ــه و هم ــش جامع ــا پیدای ــاد ب ــارن افت مق
ابــزار تکنیکــی‌اش یعنــی علــم آمــار، بــه صــورت 

ــد." ۲ ــی درآم ــوم اجتماع ســرآمد عل
یا در جای دیگری می گوید:

"و ایــن نکتــه ای تعییــن کننــده اســت کــه جامعــه، 
ــکان  ــع ام ــده و مان ــطوحش، طردکنن ــة س در هم
ــع  ــرد و من ــه ط ــر از خان ــه پیش‌ت ــت ک ــل اس عم
شــده بــود. بــه جــای آن جامعــه، بــا وضــع قواعــد 
بــی شــمار و گوناگــون، کــه جملگــی اعضــای آن 
را بهنجــار می‌ســازند، بــه رفتــار وامی‌دارنــد و 
عمــل خودانگیختــه یــا دســتاورد خــارق عــادت را 

ــد."۳ ــع می‌کنن ــرد و من ط
ــراد  ــی" م ــمت از "رفتارگرای ــن قس ــت در ای ــه آرن آنچ
می‌کنــد، ارتبــاط وثیقــی بــا ســلب قــوة قضــاوت 
ــه  ــت ک ــن اس ــاً روش ــان‌ها دارد. تقریب ــی از انس اخلاق
نقــد آرنــت بــه چیســت. بنیــان نظریــة مــدرن حکمرانــی 
بــر آنســت کــه ســاختار حکمرانــی را مســتقل از 
ــای  ــر مبن ــا ب ــهروندان و تنه ــی ش ــای اخلاق ظرفیت‌ه
ــة  ــده و رابط ــی ش ــت طراح ــه دق ــای ب ــدادی نهاده تع
میــان ایــن نهادهــا، تعریــف نمایــد. جملــة معروفــی از 
کانــت وجــود دارد کــه مــی گویــد: "حکمرانــی خــوب 
ــم حــل بشــود."   ــیاطین ه ــرای نســلی از ش ــد ب می‌توان
آرنــت، همیــن دیــدگاه را مانــع "عمــل" و مشــوق 
"رفتــار" در جوامــع مــدرن می‌دانــد. ایــن "رفتارگرایــی" 
ــادی را در  ــای نه ــتگاه لااقتض ــد دس ــه می‌توان ــت ک اس
خدمــت "شــر" قــرار دهــد. همیــن "رفتارگرایــی" اســت 
کــه در چنیــن وضعیتــی، "ابتــذال شــر" را موجــب 
می‌شــود چراکــه قــوة مســتقل قضــاوت اخلاقــی افــراد 
ــه در راســتای ســرکوبی  ــد ک ــارور نمی‌کن ــا ب ــه تنه را ن
ــر  ــذا ب ــد. ل ــت می‌کن ــار حرک ــر ناهنج ــة ام ــه مثاب آن ب
ــت از  ــی آرن ــه ارزیاب ــت ک ــوان گف ــاس، می‌ت ــن اس ای
ــة  ــه مثاب ــد ب ــی توان ــر" م ــذال ش ــی" و "ابت "رفتارگرای

ــی گــردد. ــرال هــم تلق بحــران نظــام هــای لیب
ــر  ــرال، در ســال‌های گذشــته و تحــت تأثی متفکــران لیب
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انتقاداتــی از ایــن دســت، اقــدام بــه اعمــال اصلاحاتــی 
ــوان  ــت عن ــی تح ــد و مباحث ــة نموده‌ان ــة اولی در نظری
ــای  ــروزه ج ــی، ام ــت مدن ــا فضیل Civic Virtue ی
ــه  ــت ک ــرده اس ــاز ک ــات ب ــه نظری ــود را در اینگون خ
در همیــن راســتا بحــث از نافرمانــی مدنــی یــا تمــرد 
وجدانمندانــه در شــرایط تضــاد میــان تشــخیص 
اخلاقــی فــرد و وظایــف محــول شــده از طــرف 
ــمیت  ــه رس ــم ب ــه، ه ــا جامع ــی ی ــتگاه حکمران دس
شــناخته می‌شــوند؛ لیکــن در نوشــتار حاضــر، بــه 
ــر هــدف خــود  ــم و ب ــن دســت مباحــث نمی‌پردازی ای
مبنــی بــر فهــم درســت دیــدگاه "ابتــذال شــر" متمرکــز 

می‌مانیــم.
در ابتــدای متــن حاضــر شــاره نمودیــم که در ســال‌های 
اخیــر، مفهــوم "ابتــذال شــر"، بــه معنایــی کامــاً 
متفــاوت از آنچــه مدنظــر آرنــت بــوده اســت از طــرف 
برخــی از فعــالان سیاســی مــورد اســتفادة گســترده قــرار 
گرفتــه اســت. معنایــی کــه نــه تنهــا بــا معنــای مــد نظــر 
ــاره ای  ــاً در پ ــی بعض ــه حت ــت ک ــاوت اس ــت متف آرن
ــل  ــی تبدی ــای اصل ــد معن ــه ض ــود ب ــای خ از کاربرده
می‌شــود. بــه نظــر می‌رســد آنچــه از "ابتــذال شــر" 
مــد نظــر ایــن فعــالان سیاســی اســت، نوعــاً شــامل 
اقدامــات یــا ســخنانی اســت کــه بــا هــدف عــادی 
و طبیعــی نشــان دادن یــک شــر یــا رذیلــت اخلاقی 
ــاد  ــی انتق ــر، نوع ــارت دیگ ــه عب ــرد. ب ــام می‌پذی انج
ــی  ــت مبن ــف اس ــراد مختل ــات اف ــا بیان ــرد ی از عملک
ــود را در  ــی خ ــردی و اخلاق ــوولیت ف ــه مس ــر اینک ب
ــه  ــپرده‌اند. البت ــی س ــه فراموش ــتمی ب ــر سیس ــر ش براب
یــادآوری مســوولیت فــردی و اخلاقــی افــراد در برابــر 
ــی باشــد و  ــد درســت و اصول ــی توان یــک سیســتم، م
نوشــتة حاضــر، بنــای مخالفــت بــا ایــن عمــل را نــدارد. 
ــایِ  ــت ه ــوه دادن رذیل ــادی جل ــن طبیعــی و ع همچنی
سیســتمی هــم از طــرف هرکــس کــه صــورت بگیــرد، 
ناشایســت و غیراخلاقــی و مســتوجب نقــد بی‌رحمانــه 
ــر"،  ــذال ش ــه از "ابت ــاس آنچ ــر اس ــن ب ــت؛ لیک اس
ــه  ــی ب ــوارد ربط ــن م ــک از ای ــم، هیچی تشــریح نمودی
ــن، پیشــتر تشــریح  ــر ای ــد. عــاوه ب ــذال شــر ندارن ابت
ــه  ــادات نســبت ب ــم کــه بخــش عمــده‌ای از انتق نمودی
"ابتــذال شــر"، اتفاقــاً از ایــن زاویــه اســت کــه آرنــت، 

کوشــیده اســت مســوولیت فــردی و اخلاقــی افــراد را 
در برابــر نظام‌هــای دیکتاتــوری یــا تمامیت‌خــواه، 
ــه دیــدگاه  ــذا اســتناد ب کوچــک و کــم اهمیــت کنــد. ل
"ابتــذال شــرِ" آرنــت بــرای یــادآوری مســوولیت فــردی 
در برابــر سیســتم دیکتاتــوری، بــه نظــر انتخــاب چنــدان 

ــد.  ــر نمی‌رس ــه نظ ــی ب ــت و دقیق درس
تــا اینجــا، ممکــن اســت ایــن مطلــب، از ســوی 
ــم و  ــدان مه ــه چن ــتباه ن ــک اش ــن ی ــن مت ــده ای خوانن
سرنوشــت ســاز جلــوه کنــد. اصــلِ نادرســتیِ اخلاقــی 
در خصــوص عــادی و طبیعــی جلــوه دادن شــر، امــری 
ــرای آن  ــی را ب ــه عنوان ــا چ ــه م ــت و اینک ــوم اس مذم
ــا  ــوی دارد ام ــی و ثان ــی فرع ــم، اهمیت ــاب می‌کنی انتخ
قضیــه زمانــی صــورت جــدی تــر بــه خــود می‌گیــرد که 
ایــن مفهــوم در خدمــت ایجــاد یــک "چــوب تکفیــر" 
ــن "چــوب  ــه ای ــار دادن ب ــرای اعتب ــرد و ب ــرار می‌گی ق
ــتفاده  ــی اس ــه از عنوان ــا ناآگاهان ــه ی ــر"، آگاهان تکفی
ــر  ــر سیاســی معتب ــک متفک ــه ی ــق ب ــه متعل می‌شــود ک
و نامــدار بــه آزادی خواهــی اســت و از اعتبــارِ دیــدگاه 
ــوای  ــاً عکــس محت ــی دقیق ــر در جهت ــن متفک ــای ای ه
ــاش  ــی ت ــه بیان ــود. ب ــرداری می‌ش ــر وی بهره‌ب مدنظ
می‌شــود تــا روشــی فاشیســتی، بواســطة دیــدگاه هــای 
یکــی از برجســته تریــن منتقــدان فاشیســم اعتبــار یابــد.
متفکــران بســیاری در مــورد فاشیســم، مطالعــه و تحقیق 
نموده‌انــد و ایــن پدیــده از منظــر اقتصــاد و فرهنــگ و 
سیاســت و قــدرت و ... مــورد ریشــه‌یابی و موشــکافی 
ــم را  ــوارد، فاشیس ــیاری از م ــت. در بس ــه اس قرارگرفت
یــک پدیــدة سراســر اروپایــی دانســته‌اند و اینکــه 
ــکان  ــرال ام ــم لیب ــتری از نظ ــا در بس ــده تنه ــن پدی ای
ــی و  ــای سیاس ــه پدیده‌ه ــاق آن را ب ــوع دارد و اط وق
اجتماعــی دیگــر بــا دیــده شــک و تردیــد نگریســته‌اند. 
ــه ایــن مباحــث در مــورد  در ایــن متــن، قصــد ورود ب
فاشیســم را نداریــم یــا ابــداً قصــد نداریــم کــه فــرد یــا 
جریانــی را متهــم بــه فاشیســم کنیــم. چنیــن قضاوتــی 
لاجــرم نادقیــق خواهــد بــود و بــه ســادگی امکان‌پذیــر 
ــه  ــد ک ــی افکن ــه‌ای م ــان ورط ــه هم ــا را ب نیســت و م
قصــد انتقــاد از آن را داریــم؛ لیکــن بــه نظــر می‌رســد، 
آنچــه بــه نــام فاشیســم شــناخته می‌شــود، درون‌مایــه‌ای 
از رفتارهــای خــاص سیاســی دارد کــه می‌شــود در 

 بخش عمده‌ای از انتقادات 
نسبت به "ابتذال شر"، اتفاقاً 
از این زاویه است که آرنت، 

کوشیده است مسوولیت 
فردی و اخلاقی افراد را در 

برابر نظام‌های دیکتاتوری 
یا تمامیت‌خواه، کوچک و 
کم اهمیت کند. لذا استناد 

به دیدگاه "ابتذال شرِ" آرنت 
برای یادآوری مسوولیت 

فردی در برابر سیستم 
دیکتاتوری، به نظر انتخاب 
چندان درست و دقیقی به 

نظر نمی‌رسد. 

‘
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پدیده‌هــای اجتماعــی دیگــر هــم آن را شناســایی کــرد 
ــی  ــة سیاس ــه از درون‌مای ــود. آنچ ــراز نم ــا احت و از آنه
ــر  ــتة حاض ــتی در نوش ــای فاشیس ــری جنبش‌ه ــا فک ی
ــاور  ــه ب ــا ب ــن جنبش‌ه ــه ای ــد، آنســت ک ــه کار می‌آی ب
بســیاری از متفکــران، عمــل سیاســی خــود را بــا حملــة 
ــه قــوة مســتقل قضــاوت فــردی و اخلاقــی  ویرانگــر ب
ــک  ــک ی ــه ی ــدف اینک ــا ه ــد؛ ب ــاز می‌کنن انســان‌ها آغ
ــردی  ــاوت ف ــوة قض ــه ق ــبت ب ــه را نس ــراد جامع اف
خــود بی‌اعتمــاد کننــد. بی‌اعتمــادی فــرد بــه قــوة 
قضــاوت اخلاقــی خــودش، لاجــرم منجــر بــه نوعــی از 
ــتی  ــش فاشیس ــود. جنب ــی می‌ش ــی و بی‌تفاوت بی‌هویت
در چنیــن خــأ بی‌هویتــی اســت کــه بــا ارائــه هویــت 
ــوة قضــاوت  ــه جــای ق ــرد، خــود را ب ــه ف ــن ب جایگزی
اخلاقــی او می‌نشــاند و بــه عبــارت دیگــر کنتــرل 
ــة  ــن حمل ــرد. ای ــت می‌گی ــای او را در دس قضاوت‌ه
ویرانگــر بــه قــوة قضــاوت اخلاقــی افــراد، همان اســت 
کــه اندکــی پیشــتر از آن بــه عنــوان "چــوب تکفیــر" یــاد 

ــد: ــم. آرنــت مــی گوی کردی
ــروزی توتالیتاریســم،  ــده در پی ــکان دهن ــل ت "عام
جنبــش  ایــن  هــواداران  بی‌خویشــتنیِ  همــان 
اســت ......... در هرکجــا توده‌هایــی وجــود داشــته 
ــر  ــر امکان‌پذی ــش توتالیت باشــند، شــکل‌گیری جنب
اســت. اصطــاح توده‌هــا در اینجــا تنهــا بــه 
مردمــی اطــاق می‌شــود کــه ماهیتــاً چیــزی 
ــت  ــان‌های بی‌هوی ــه‌ای از انس ــر از مجموع بیش‌ت

و بی‌تفــاوت نیســتند" ۵

ــی  ــات اخلاق ــان خصوصی ــری در بی ــای دیگ ــا در ج ی
آیشــمن می‌گویــد:

ــازی و  ــزب ن ــه ح ــا ب ــه پ ــل از اینک ــمن قب "آیش
اس.اس. بگــذارد، نشــان داده بــود کــه هرجــا 
راهــش بدهنــد عضــو می‌شــود و بــه همیــن 
ــرای او  ــان ب ــت آلم ــمی شکس ــخ رس ــل، تاری دلی
ــن  ــد از ای ــره فهمی ــون بالاخ ــت چ ــت داش اهمی
بــه بعــد بایــد بــدون عضویــت در اینجــا یــا آنجــا 

ــد."۶ ــود را بگذران ــی خ زندگ

ــت  ــن خصوصی ــه ای ــم ب ــری ه ــان دیگ فاشیســم پژوه
در رفتــار سیاســی جنبــش هــای فاشیســتی اشــاره 
ــرداز  ــه پ ــوان نظری ــه عن ــه از او ب ــه  ک ــته‌اند. نولت داش
فاشیســم عــام یــاد می‌شــود، فاشیســم را نوعــی مقاومت 
در برابــر تعالــی عملــی و مبــارزه در برابــر تعالــی عملــی 
ــا،  ــعی و خط ــق س ــان‌ها در طری ــد۷.  انس ــرد می‌دان ف
ــه  ــد. آنچ ــی می‌یابن ــه، تعال ــاوت و تجرب ــق قض از طری
نولتــه بــه عنــوان تعالــی می‌دانــد، چیــزی مشــابه رشــد 
قــوة مســتقل قضــاوت فــردی اســت کــه در ایــن متــن 
ــی  ــة اصل ــیا، وظیف ــد. مانس ــه ش ــه آن پرداخت ــراوان ب ف
فاشیســم را "دشــمنی در برابــر کــردار آزادی جویانــه"۸ 
می‌دانــد یــا در جــای دیگــری آن را حــد مطلــق بیگانــه 
ــات،  ــن اصلاح ــة ای ــد و در هم ــی می‌کن ــازی معرف س
آنچــه مدنظــر دارد تقریبــاً معــادل همــان چیــزی اســت 
کــه مــا، تــاش در جهــت ســلبِ قــوة مســتقلِ قضــاوتِ 

ــرد دانســتیم. ــیِ ف اخلاق

آنچه از درون‌مایة سیاسی 
یا فکری جنبش‌های 

فاشیستی در نوشتة حاضر 
به کار می‌آید، آنست که این 

جنبش‌ها به باور بسیاری 
از متفکران، عمل سیاسی 

خود را با حملة ویرانگر به 
قوة مستقل قضاوت فردی 

و اخلاقی انسان‌ها آغاز 
می‌کنند؛ با هدف اینکه یک 
یک افراد جامعه را نسبت 

به قوة قضاوت فردی خود 
بی‌اعتماد کنند. 

‘
‘

11 هانا آرنت، آیشمن در اورشلیم، ترجمة زهرا شمس، تهران، برج، 1398، 85 و 86 1.
22 هانا آرنت، وضع بشر، ترجمة مسعود علیا، تهران، ققنوس، 1390، 852.
33 همان، 833.

4.4   W.Kymlicka, Contemporary Political Philosophy, Oxford University Press, New York, 285 ,2002
55 هانا آرنت، توتالیتاریسم، ترجمة محسن ثلاثی، تهران، ثالث، 1397، 41 و 485.
66 هانا آرنت، آیشمن در اورشلیم، ترجمة زهرا شمس، تهران، برج، 1398، 606.
77 ولفگانگ ویپرمان، نظریه های فاشیسم، ترجمة مهدی تدینی، تهران، ثالث، 1397، 119.
88 همان، 73.
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هزارتوی مناسبات ارباب-بندگی  
گفت‌وگو با دکتر محمدجواد غلامرضا کاشی

مقدمه:
پژوهش‌گــران  و  اســاتید  از  یکــی  کاشــی  دکتــر 
ــه در  ــتند ک ــران هس ــی ای ــی سیاس ــام جامعه‌شناس به‌ن
ســال‌های اخیــر بــا انتشــار مقــالات، یادداشــت‌ها 
اجتماعــی  وضعیــت  تحلیــل  در  ســخنرانی‌هایی  و 
ــل‌  ــه و قاب ــای پرمناقش ــه بحث‌ه ــران، ب ــی ای و سیاس
تاملــی پرداخته‌انــد. ایشــان در تازه‌تریــن ســخنرانی‌ 
ــش  ــرح پرس ــای ط ــه به‌ج ــد‌ ک ــاد داده‌ان ــود پیش‌نه خ
»چــه بایــد کــرد؟«، بایــد مفهــوم »اســتبداد« را به مســئله 
تبدیــل کــرده و بــه آن مناســبات اربــاب و بردگانــی‌ای 
ــان  ــم کــه ویژگــی اصلــی آن، تحمیــل زور عری بپردازی
و مســتقیم اســت. دکتــر کاشــی معتقــد اســت کــه بدیــل 
فرآینــد بــه بن‌بســت رســیده‌ی اصلاحــات از بــالا، لزوما 
پناه‌بــردن بــه هــر جنبشــی در پاییــن نیســت و بایــد بــه 
ــش‌ورزی پرداخــت  ــرای کن ــد ب ــی جدی تاســیس امکان
کــه ایــن جایــگاه، هنــوز در جامعــه ایــران واقعــا وجــود 
نــدارد. »انــکار«، بــه بهانــه‌ی همیــن طــرح کلــی و بــرای 
را  ایــده، گفت‌وگویــی  ایــن  زوایــای  روشن‌شــدن 
ــه  ــا ایشــان ترتیــب داده‌اســت کــه شــما را دعــوت ب ب

مطالعــه آن می‌کنیــم.

-----------------

از  یکــی  در  پیش‌تــر  شــما  کاشــی  دکتــر  س: 
ــای  ــه به‌ج ــد ک ــنهاد داده‌ای ــود پیش ــخنرانی‌های خ س
ــد »اســتبداد« را  ــرد؟«، بای ــد ک طــرح پرســش »چــه بای

ــاب و  ــبات ارب ــه آن مناس ــم و ب ــئله کنی ــه مس ــدل ب ب
بــرده‌ای بپردازیــم کــه ویژگــی اصلــی آن، تحمیــل زور 
ــن  ــه ای ــد ک ــر می‌رس ــت. به‌نظ ــتقیم اس ــان و مس عری
ــئله  ــوه مس ــیاری از وج ــت و بس ــوز کلی‌س ــرح هن ط
می‌دانیــم  چنان‌کــه  می‌گــذارد.  باقــی  ناروشــن  را 
ــدی  ــز صورت‌بن ــان نی ــر کاتوزی بســیاری همچــون دکت
ارائــه  ایــران  تاریــخ  کل  از  یک‌دســتی  و  خــاص 
می‌دهنــد کــه بــر اســاس آن، مــا بــا چرخه‌هــای 
ــه  ــرج مواج ــتبداد و هرج‌وم ــونده‌ی اس ــا تکرارش دائم
بــوده و هســتیم. بدین‌ســان، اســتدلالی دوری ارائــه 
ــببِ  ــم به‌س ــتبداد داری ــه: اس ــکل ک ــد بدین‌ش می‌دهن
وضعیــت آشــفته و دچــار هرج‌ومــرج، و آشــفتگی 
ــن  ــت اســتبدادزده. آن‌چــه در ای ــم به‌ســبب وضعی داری
طــرح مغفــول باقــی می‌مانــد ایــن اســت کــه کدامیــن 
ســازوکارها موجــب می‌شــود در لحظه‌هایــی ایــن 
ــده شــوند.  ــی واپس‌ران ــد و در لحظه‌های مناســبات بیاین
ــا  ــه داد و آن را ب ــن بحــث را ادام ــد ای ــس شــاید بای پ
ــرای  ــد ب ــف کنی ــر لط ــرد. اگ ــه ک ــش‌هایی مواج پرس
شــروع بحــث، بــه منظــور اینکــه مقــداری ایــن نقــاط 
ابهــام مشــخص‌تر شــود، کمــی بیش‌تــر دربــاره‌ی 
رابطــه اربــاب و بندگــی و صورت‌هــای کلــیِ آن 
ــدی  ــروع ب ــه ش ــم نقط ــر می‌کن ــم. فک ــت کنی صحب

ــد.  نباش
ج: چنــد ســوال کردیــد اجــازه بدهیــد ابتــدا بــه ســوال 
ــا بحــث  ــر خــودم را ب ــاوت نظ ــم و تف اول پاســخ ده
ــه  ــم. گفت ــی روشــن کن ــاره اســتبداد ایران ــداول در ب مت

نبرد اهرام، آنتونی ژان گروس،  ۱۸۱۰
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ــت و  ــتبداد اس ــحون از اس ــران مش ــخ ای ــود تاری می‌ش
ــه  ــتبداد را ب ــت. اس ــت ماس ــت و سرنوش ــتبداد بخ اس
ــت از  ــرون رف ــد و ب ــا نســبت می‌ده ــق و خــوی م خل
ــن بحــث  ــا ای ــل‌ام ب ــد. مــن اول مای آن را محــال می‌کن
ــر  ــوالات دیگ ــه س ــم ب ــد می‌توانی ــم. بع ــدی کن مرزبن

هــم برســیم. 
س: بله بسیار خوب. 

ــتبداد  ــث اس ــان بح ــر کاتوزی ــل دکت ــی مث ج: متفکرین
تاریخــی در ایــران را بیــان کرده‌انــد. ایشــان بــر مبنــای 
خصوصیــات اقلیــم و آب‌وهــوا و متغیرهای دیگر نشــان 
می‌دهنــد چــرا همیشــه ســاختار سیاســی در ایــران 
ــا  ــوده. ایشــان نظریــه‌ای دارنــد و مطابــق ب اســتبدادی ب
آن تاریــخ ایــران را توضیــح می‌دهنــد. ولــی بحــث مــن 
ــه فقــط از  ــه نیســت. ن اصــا از جنــس تئــوری و نظری
جنــس تئــوری و نظریــه نیســت، بلکــه ناظــر بــه یــک 
ــرورزی  ــردازی و نظ ــود تئوری‌پ ــه خ ــادی ب ــگاه انتق ن
در حــوزه‌ی سیاســت هــم هســت. مــا دو نــوع ارتبــاط 
ــی  ــی زمان ــم. یک ــرار می‌کنی ــر ق ــی ب ــور سیاس ــا ام ب
اســت کــه بــا امــور درگیریــم و یــک رابطــه‌ی توأمــان 
تماشــاگر-بازیگر داریــم. مثــا شــما وقتــی می‌خواهیــد 
ــد و هــم  ــن میوه‎ای ــد، هــم تماشــاگر ای ــوه‌ای بخوری می
ــرای  ــد ب ــس و هوس‌ای ــر از ح ــر. پ ــدت بازیگ ــه ش ب
ــه در  ــی ک ــن وقت ــا م ــد. ی ــوه را بخوری ــن می ــه ای اینک
ــر.  ــم بازیگ ــرم و ه ــم ناظ ــک می‌خــورم، ه ــان کت خیاب
ــرا  ــالا چ ــن را زده، ح ــی م ــه کس ــم چ ــی می‌کن بررس
ــه از  ــم ک ــکار کن ــم چ ــن می‌توان ــد، م ــن را می‌زن م
زیــر دســت و پــای ایــن آقــا دربیایــم. ناظــر هســتم امــا 
ناظــری کــه بازیگــر اســت و بــه دنبــال ایــن اســت کــه 
بالاخــره یــا خــودش را از زیــر دســت و پای ایــن طرف 
رهــا کنــد و یــا یــک ضربــه‌ی متقابلــی بزنــد. مــا یــک 
ــده‌ای  ــم. ای ــا امــور درگیری ــه ایــن صــورت ب موقعــی ب
ــرداز  ــا نظریه‌پ ــم ام ــم می‌دهی ــری ه ــم، نظ ــم داری ه
نیســتیم. نظریه‌پــرداز چــه کســی اســت؟ نظریــه پــرداز  
کســی اســت کــه صرفــاً در موضــع تماشــاگری ایســتاده 
ــم وجــود  ــه ه ــداف بازیگران ــر موضــع و اه اســت. اگ
ــع  ــا در موض ــد. فع ــق می‌افت ــه تعوی ــد، ب ــته باش داش
ــت و  ــر اس ــک ام ــتی ی ــون چیس ــه‌ای پیرام ــه نظری ارائ
ــت  ــورد باف ــم در م ــن می‌خواه ــی م ــا وقت ــس. مث ب
پرتقــال، اندام‌هــای پرتقــال و ســلول‌های پرتقــال و 
ــرف  ــال ح ــی پرتق ــال، ارزش غذای ــای پرتق ویتامین‌ه

بزنــم، ناچــارم لحظــه‌ای حــرص و هــوس و اشــتهایم را 
ــه تعویــق انــدازم و صرفــا  بــرای خــوردن آن پرتقــال ب
آن را بــه مثابــه‌ یــک ابــژه پیــش چشــم خــودم بگــذارم 
بــه آن نظریه‌پــردازی کنــم. آن نظریــه  تــا راجــع 
ــردن  ــردازی ک ــور نظریه‌پ ــم یک‌ج ــی ه ــتبداد ایران اس
ــت از همیــن جنســی اســت کــه  ــاب ســاخت دول در ب

ــم.  ــن می‌گوی م
س: خــب بــه نظــر می‌رســد رســیدیم بــه ســوال 
اصلــی، نقــد شــما بــه ایــن شــیوه نظریه‌پــردازی 

چیســت؟
ج: روشــنفکریِ قبــل از انقــاب هــزار جــور ایــراد دارد 
ــد،  ــم را ندارن ــن می‌گوی ــه م ــرادی ک ــک ای ــن ی ــا ای ام
ــان  ــژه‌ی‌ پیش‌رویش ــا اب ــی صرف ــت سیاس ــی واقعی یعن
نیســت. آن‌هــا نمی‌خواهنــد در موضــع نظریه‌پــرداز 
ــه  ــان را ب ــند و بازیگری‌ش ــاگر باش ــا تماش ــرف ی ص
تعویــق بیاندازنــد، بلکــه برعکــس، پــر از میــل و کینــه 
و عشــق و خواســت و ... هســتند، در حــوزه سیاســت، 
ــد،  ــی دارن ــد، آمال ــذاب می‌ده ــا را ع ــردم آن‌ه ــج م رن
ــال و  ــن آم ــق ای ــت تحق ــد و در جه ــی دارن آرزوهای
آرزوهاشــان البتــه کســب شــناخت هــم می‌کننــد. ولــی 
بــا رشــد علــوم انســانی در ایــران بعــد از انقــاب، مــا 
اصــا یــک نظــام آگاهــی دیگــری را جانشــین کردیــم، 
ــی  ــور سیاس ــاب ام ــردن در ب ــردازی ک ــم نظریه‌پ آن ه
اســت کــه دارد سرنوشــت مــا را تعییــن می‌کنــد. یعنــی 
ــا  ــا مرتب ــری صــرف. خــب م ــادن در موضــع نظ درافت
می‌بینیــم کــه در ایــن چهــل ســال رنــگ بــه رنــگ آدم‌ها 
یکــی از زاویــه هابرمــاس، یکــی از زاویــه فوکــو، یکــی 
از زاویــه آرنــت، یکــی از زاویــه مارکــس، هــر روز یکی 
می‌آیــد و وضعیــت سیاســی مــا را تحلیــل می‌کنــد، مــا 
ــا  ــم. ام ــذت می‌بری ــم و ل ــه و چه‌چــه می‌کنی ــه ‌ب هــم ب
ــتمراً  ــق مس ــک تعلی ــد دارد ی ــن فراین ــم در ای نمی‌دانی
اتفــاق می‌افتــد. تعلیــق تغییــر چیــزی در مناســبات 
ــا  ــن اخلاق ــردم. بنابرای ــی از م ــتن از رنج ــی، کاس عین
ایــن نظــام دانــش محکــوم اســت. بــرای اینکــه شــما در 
میــدان عمــل قــرار اســت هــم خودتــان و هــم دیگــران، 
ــول  ــش معق ــه واکن ــت را ب ــم حکوم ــردم و ه ــم م ه
ــرار  ــا ق ــد. م ــار برانگیزی ــرت ب ــرایط عس ــر ش در براب
ــت  ــان، در جه ــرایط خودم ــه در ش ــت هوش‌مندان اس
خیــر عمــوم، در جهــت منافــع عمومــی عمــل بورزیــم. 
ــم  ــا ه ــتاد راهنم ــنِ اس ــم، م ــق می‌کنی ــن را تعلی ــا ای م
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حتــی اگــر دانشــجو در متــن پایان‌نامــه‌اش یــا تکلیــف 
ــه  ــم ک ــد، می‌گوی ــی کن ــی‌اش ارزش‌گذاری‌های کلاس
ببیــن اینجــا دانشــگاه اســت و تــو حــق ارزش‌گــذاری 
نــداری. یعنــی ببیــن از واقعیــت موجــود بکَِــن، واقعیت 
ــل  ــف و تحلی ــط توصی ــوت و آن را فق ــذار جل را بگ
کــن. حاصــل ایــن اســت کــه بــا نســلی از متخصصــان 
و اســاتید و روشــنفکران مواجهیــم کــه در مــردم و 
ــزی  ــا چی ــد. آنه ــه ای ندارن ــچ ریش ــا هی ــت آنه وضعی
ــام »نظریه‌پــردازی«  ــه ن ــد ب ــه جــای عمــل برگزیدن را ب
و انــگار نظریه‌پــردازی درمــان دردی اســت. بــا نظریــه 
پــردازی خیــال می‌کننــد از رنجــی کاســته‌اند و اینطــور 

ــد.  ــوده می‌کنن ــود را آس ــدان خ وج
راجــع بــه همیــن بحــث اســتبداد، بــا دوســتی صحبــت 
می‌کــردم، بــه مــن می‌گفــت ایــن حرف‌هــا کــه خیلــی 
ســاده اســت، گفتــم بلــه ســاده اســت.  گفــت ایــن را 
ــا  ــوان مث ــه عن ــو ب ــد، ت ــم می‌گوین ــی ه ــوی تاکس ت
اســتاد علــوم سیاســی خجالــت نمی‌کشــی حرف‌‌هایــی 
ــه  را می‌زنــی کــه تــوی تاکســی هــم می‌گوینــد. مــن ب
او گفتــم دوســت عزیــز، مــن بــه ایــن نتیجــه رســیده‌ام 
ــا  ــوم سیاســی عین ــتاد عل ــوان اس ــه عن ــد ب ــا نبای ــه م ک
ــر  ــا اگ ــم، ام ــی را بزنی ــوی تاکس ــای ت ــرف آدم‌ه ح
ــوی  ــای ت ــرف آدم‌ه ــم از ح ــی ه ــان خیل حرف‌هایم
تاکســی متمایــز باشــد، حتمــا یــک جــای کارمــان ایــراد 
ــوی  ــارف ت ــیِ متع ــای معمول ــن آدم‌ه دارد. چــون همی
تاکســی، دارنــد واقعیــت سیاســی را روز بــه روز تجربــه 
ــی‌ام،  ــام آگاه ــر نظ ــن اگ ــما. م ــن و ش ــه م ــد ن می‌کنن
نــوع نظریه‌پــردازی‌ام، از ایــن تجربــه‌ی زیســته فاصلــه 
ــه  ــط ب ــراد دارد، فق ــای کار ای ــع یک‌ج ــرد، در واق بگی
درد تکلیــف کلاســی می‌خــورد و همیــن. بنابرایــن کار 
ــه  ــه ک ــردازی، آن‌گون ــس آن نظریه‌پ ــا از جن ــن اص م
ــت. دارم  ــم نیس ــاخته باش ــه س ــک نظری ــن ی ــگار م ان
ــه‌ی زیســته‌  ــوی تاکســی تجرب ــای ت ــه آدم‌ه ــک ب نزدی
ــم،  ــان می‌کن ــون، بی ــا و اکن ــی را در اینج ــات سیاس حی

همیــن و بــس. 
نکتــه‌ی دوم کــه تبییــن می‌کنــد چــرا مــن امــروز دوباره 
ــا  ــیم، اساس ــتبداد بیاندیش ــه اس ــد ب ــم بای ــر می‌کن فک
ــد  ــا آزادی اســت. ببینی ــه خــود دموکراســی ی راجــع ب
مــا الان تحــت تأثیــر تئوری‌هــای دموکراتیزاســیون 
عــادت کرده‌ایــم بگوییــم یــک فرآینــد جبــری و 
ــود دارد.  ــا وج ــی در دنی ــمت دموکراس ــه س ــوم ب محت

ــد، و  ــط رفته‌ان ــه خ ــا ت ــورها ت ــی کش ــن بعض بنابرای
ــه  ــت ب ــال حرک ــم در ح ــر ه ــورهای دیگ ــی کش بعض
ســمت آن هســتند. ایــن نگــرش کامــا از جنــس 
همــان نظریه‌پردازی‌هاســت. بعــد هــم بــر اســاس 
شــاخص‌هایی تعییــن می‌کنیــم کــه مثــا کشــور مــا در 
منــزل‌گاه پنجــم اســت یــا کشــور پاکســتان در منــزل‌گاه 
ــی در  ــس خوش‌بین ــوری ح ــت و همین‌ط ــارم اس چه
ــه  ــود چراک ــا می‌ش ــرف ارض ــر بی‌ط ــک ناظ ــع ی موض
بــه هــر حــال مــا داریــم بــه ســمت دموکراســی حرکــت 
ــه  ــی ک ــی  مظاهــری می‌بین ــم در جای ــر ه ــم. اگ می‌کنی
ــا  ــد، م ــاش، رون ــور ب ــتند، صب ــی هس ــی دموکراس ناف
ــه را  ــم رابط ــد. بیایی ــک می‌کن ــمت نزدی ــه آن س را ب
برعکــس کنیــم، فقــط هــم درمــورد ایــران نمی‌گویــم، 
ــس و  ــورد انگلی ــم، درم ــم می‌گوی ــکا ه ــورد آمری درم
ــنجش  ــای س ــه ج ــم ب ــم، می‌گوی ــم می‌گوی ــه ه فرانس
شــاخص‌های  شــدن،  دموکراتیــک  شــاخص‌های 
ــر  ــن نظ ــتبداد از ای ــم. اس ــری کنی ــتبداد را اندازه‌گی اس
بــرای مــن حائــز اهمیــت اســت کــه از مناســبات قدرت 
ــه  ــد و ب ــان فاعــان اجتماعــی ســخن می‌گوی ــده می زن
ــی  ــه کس ــه چگون ــد ک ــد. می‌گوی ــاره می‌کن ــا اش آن‌ه
بــر کســی اعمــال اســتیلا و ســلطه می‌کنــد، اراده خــود 
را بــر او اعمــال می‌کنــد، اراده او را از او می‌ســتاند. 
ببینیــد مــن می‌گویــم آن چیــزی کــه در جوامــع انســانی 
عینی‌تــر اســت، حــد وجــود دموکراســی نیســت. حــد 
وجــود مناســبات اســتبدادی اســت. بایــد ببینیــم مــردان 
ــا و  ــا و گروه‌ه ــی، نژاده ــات اجتماع ــان، طبق ــر زن ب
نهایتــا ســاختارهای سیاســی چگونــه اراده خــود را 
اعمــال می‌کننــد. چطــور یــک اقلیــت، اراده خــود را بــر 
اراده‌ یــک اکثریــت تحمیــل می‌کننــد و از فــرد یــا یــک 
طبقــه و یــا یــک گــروه و یــا یــک ملــت این فرصــت را 
ــا  ــد برپ ــه می‌خواهن ــا زندگــی را آن‌طــور ک ــرد ت می‌گی
ــه ســنجش شــاخص  ــن اســت ک ــن ای ــد. گمــان م کنن
اســتداد مهم‌تــر، عینی‌تــر و واقعی‌تــر اســت. چــرا 
ــه  ــرای اینک ــرد، ب ــر ک ــتبداد فک ــه اس ــد ب ــم بای می‌گوی
ــه  ــد ب ــرایطی، بای ــر ش ــروه در ه ــر گ ــا ه ــس ی ــر ک ه
مناســبات واقعــی و عینــی و ملمــوس اینجــا و اکنونــی 
خــود بیاندیشــد کــه چگونــه اراده‌ی بــه زندگــی کردنش 
ــی  ــل نوع ــن در اص ــد ای ــت. ببینی ــده اس ــور ش مقه
ــی آزاد  ــداوم زندگ ــع ت ــه مان ــه آن‌چ ــت ب هوشیاری‌س
مــن می‌شــود، نوعــی هوشــیاری کــه از جنــس همــان 

کار من اصلا از جنس آن 
نظریه‌پردازی، آن‌گونه که 

انگار من یک نظریه ساخته 
باشم، نیست. من دارم نزدیک 

به آدم‌های توی تاکسی، 
تجربه‌ی زیسته‌ حیات سیاسی 

را در اینجا و اکنون، بیان 
می‌کنم، همین و بس. 

‘

‘

می‌گویم به جای سنجش 
شاخص‌های دموکراتیک 

شدن، شاخص‌های استبداد 
را اندازه‌گیری کنیم. استبداد 

از این نظر برای من حائز 
اهمیت است که از مناسبات 

قدرت زنده میان فاعلان 
اجتماعی سخن می‌گوید 
و به آن‌ها اشاره می‌کند. 

می‌گوید که چگونه کسی بر 
کسی اعمال استیلا و سلطه 
می‌کند، اراده خود را بر او 

اعمال می‌کند، اراده او را از 
او می‌ستاند.

‘

‘
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ــوس  ــرص و ه ــع ح ــه مان ــت. آنچ ــال اس ــرد و پرتق ف
ــور  ــه چط ــت و اینک ــده اس ــن ش ــق م ــه و عش و کین
یــک نظــام آگاهــی بــا زندگــی دشــمنی می‌کنــد. نظــام 
آگاهــی‌ نبایــد یــک نظــام فارغ‌بــالِ گسســته از واقعیــت 
ــه آن  ــه آن‌کــه چگون باشــد. اگــر مــن هوشــیار باشــم ب
دیگــری روزی روزگاری ادامــه‌ی زندگــی آزاد را از مــن 
گرفــت، دســت کــم حاصــل‌اش ایــن اســت کــه تــاش 
ــم و  ــازی بشناس ــن ب ــودم را در ای ــگاه خ ــم جای می‌کن
ــی  ــادی و طبیع ــال، ع ــتیلاجویانه را نرم ــازی اس ــن ب ای
قلمــداد نکنــم. حداقــل ایــن فایــده رهایی‌بخــش را دارد 
ــک روزی  ــیده و ی ــه زورم نرس ــالا ک ــم ح ــن ه ــه م ک
روزگاری پذیرفتــه‌ام کــه زورم نمی‌رســد و بایــد تســلیم 
شــوم، بــه وضعیتــم تفاخــر نکنــم و بردگــی را بــه منزلــه 
ــمیت  ــه رس ــانی ب ــادی انس ــوب ع ــی مطل ــک زندگ ی
نشناســم. فکــر می‌کنــم ایــن اشــاره بــه اســتبداد، میلــی 
ــودن را  ــرده ب ــر می‌انگیــزد کــه دســت‌کم ب را در فــرد ب
طبیعــی قلمــداد نکنــد، مــن فکــر می‌کنــم کــه ایــن در 
واقــع یــک گام اساســی اســت کــه مــا معمــولا در ایــن 
ــا دو  ــم. این‌ه ــت می‌دهی ــه از دس ــای نظرورزان نگاه‌ه
نکتــه‌ای بودنــد کــه مــن می‌خواســتم بــه آن‌ اشــاره کنــم 
و اختلافــات بحــث خــودم از اســتبداد را بــا آن نظریــه 

ــم.  ــی مشــخص کن اســتبداد ایران
ــه  ــن متوج ــه م ــور ک ــون. این‌ط ــی ممن س: خــب خیل
شــدم یکــی از نقــاط اختــاف اصلــی بحثــی کــه شــما 
مطــرح می‌کنیــد بــا بحــث افــرادی مثــل دکتــر کاتوزیــان 
ــردازی صــرف  ــال نظریه‌پ ــه دنب ایــن اســت کــه شــما ب
ــر شــوید.  ــت درگی ــا وضعی ــد ب ــا داری نیســتید بلکــه بن
ولــی حــالا می‌خواهــم اگــر اجــازه دهیــد کمــی بحــث 
ــه از  ــم ک ــما بپرس ــم از ش ــم. می‌خواه ــی کن را انضمام
یــک منظــرگاه تاریخــی آیــا می‌تــوان ادعــا کــرد کــه در 
ســال‌های اخیــر مکانیزم‌هــای ســلطه و اســتیلا دائمــا و 
هرچــه بیشــتر غالــب شــده اســت؟ یــا می‌تــوان گفــت 
برعکــس، اتفاقــا اســتیلا کمتــر شــده، یــا اینکــه اصــا از 
نظــرگاه ســومی ادعــا کنیــم کــه مــا دوره‌هــای فــراز و 
فــرودی را تجربــه کرد‌ه‌ایــم کــه بســان یــک چرخــه از 
پــی یکدیگــر آمده‌انــد؟ اگــر بخواهیــم کمــی مشــخصا 
دربــاره تاریــخ معاصــر کشــور خودمــان صحبــت کنیــم 
ــود  ــور می‌ش ــران چط ــد را در ای ــن رون ــان ای ــه نظرت ب
ــرداد در  ــد از دو خ ــب بع ــال خ ــرای مث ــرد. ب درک ک
ــی  ــه تیپ‌های ــاع ب ــا ارج ــنفکران ب ــر روش ــران، اکث ای

مثــل هانتینگتــون بــاور داشــتند کــه مــا در مســیر 
دموکراســی هســتیم و آنچــه در حــال وقــوع اســت یــک 
ــه  ــف، ب ــای مختل ــا بیان‌ه ــالا ب ــت آرام، ح ــوع حرک ن
ــه نظــر می‌رســد آن  ســمت دموکراســی اســت. منتهــا ب
ــژاد در 84  ــه احمدی‌ن ــطه تجرب ــار به‌واس ــده و گفت ای
ــه حاشــیه  ــش ســبز تاحــدودی ب و بعــد ســرکوب جنب
رفــت. امــا ســپس بــا آمــدن دولــت روحانــی آن گفتــار 
گویــی کمــی احیــا شــد. مثــا تیپــی مثــل حجاریــان از 
نرمالیزاســیون صحبــت کــرد. حــالا امــروز کــه در پــس 
ــر  ــته‌ایم به‌نظ ــی نشس ــاله‌ی روحان ــت س ــت هش دول
ــه انتظــار می‌رفــت، محقــق  ــد خطــی ک ــد آن رون می‌آی
نشــده اســت و چــه بســا اســتیلا بیش‌تــر هــم بــه پیــش 
ــما  ــش هســت ش ــر امکان ــا دوســت دارم اگ ــد. منته آم
ــی  ــد تاریخ ــن رون ــان را از ای ــت خودت درک و دریاف
ــی  ــود درک ــا می‌ش ــه آی ــا ک ــن معن ــه ای ــد. ب ــان کنی بی
خطــی از ایــن فرآینــد داشــت؟ حــالا چــه رو بــه صعــود 
و چــه رو بــه افــول، یــا نــه مــا دوره‌هــا و چرخه‌هایــی 
ــه  ــد ده ــن چن ــان در ای ــم. از نظرت ــر گذرانده‌ای را از س
ــه  ــن اســتیلا توســط جامع ــی ای ــر در چــه دوره‌های اخی
ــا توانســته  ــن دوره‌ه ــس زده شــده اســت و در کدامی پ

ــد؟ پیــش‌روی کن
ج: ماجــرای مــا مثــل بیمــاری اســت کــه بــرای درمــان 
چشــمش مــی‌رود متوجــه مشــکل قلــب می‌شــود،‌ 
ــرطان روده  ــکل س ــه مش ــب متوج ــان قل ــن درم ضم
می‌شــود؛ چنیــن کســی کــه بــا چرخــه بیماری‌هــای‌اش 
مواجــه می‌شــود و می‌بینــد کــه خــروج ممکــن نیســت 
ــک  ــاری را ی ــد و بیم ــور می‌کن ــت ســامت عب از ذهنی
وضعیــت طبیعــی قلمــداد می‌کنــد. بــه جای ســامت در 
حــد مقتضــی بــه کاهــش آلامــش توجــه می‌کنــد. وقتــی 
در اندیشــه سیاســی، خشــنودی در کانــون نظر شماســت 
و حرکــت بــه ســمت آن را طبیعــی می‌انگاریــد جامعــه 
را بــه ســمت بهتــر شــدن تحلیــل می‌کنیــد. حــالا 
ــی  ــا وقت ــد. ام ــا تن ــت آرام اســت ی ــم نیســت حرک مه
ــی را از  ــه سیاس ــل اندیش ــما ثق ــر ش ــول پوپ ــه ق ــه ب ک
ــا  ــد مرتب ــر می‌دهی ــا تغیی ــه آلام و رنج‌ه ــنودی ب خش
ــد.  ــی می‌گیری ــر پ ــای دیگ ــه ج ــی ب دردی را از جای
ــران  ــر ای ــخ معاص ــتبداد در تاری ــانگان اس ــلطه و نش س
ــی  ــه صورت ــی ب ــه شــکلی، از صورت ــا از شــکلی ب مرتب
منتقــل شــده طــوری کــه مــن احســاس می‌کنــم شــاید 
ــد  ــی بتوان ــی عین ــاخص‌های خیل ــا ش ــی ب ــر بیرون ناظ
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ــده و  ــم ش ــن آلام ک ــد ای ــد و بگوی ــری بکن اندازه‌گی
ــر  ــا از منظ ــت. ام ــده اس ــتر ش ــنودی‌ها بیش ــد خش ح
ــه،  ــن چرخ ــنودی، ای ــای خوش ــرکت‌کننده‌های جوی ش
ایــن رنــج، ایــن صورت‌هــای رنــج مــدام، از جایــی بــه 
جایــی و از صورتــی بــه صورتــی منتقــل شــده اســت. 
بنابرایــن مــن ترجیــح می‌دهــم بگویــم تــداوم، چرخــه، 
ــال رفــع  ــه صــور گوناگــون. کســی کــه دنب ــد ب بازتولی
آلام اســت خیلــی دلــش را خــوش نمی‌کنــد اگــر 
ــا  بگویــی شــمارگان مطبوعــات اندکــی بیشــتر شــده ی
ــرده.  ــدا ک ــی ارتباطــات و اطلاعــات گســترش پی بگوی
مــن کــه رنــج مــردم، رنــج گرســنگی، رنــج تشــنگی و 
ــم  ــاس می‌کن ــم احس ــردم را می‌بین ــی م ــج بی‌پناه رن
بــرای کســی کــه بــه اینهــا فکــر می‌کنــد لــوس اســت 
کــه بــا آن شــاخص‌ها اندازه‌گیــری کنــد. بنابرایــن مــن 
ــاب و  ــاه و از دوره انق ــم از دوره رضاش ــر بخواه اگ
هــر دوره دیگــری کــه شــما بگوییــد بحــث کنــم فقــط 
می‌توانــم رویدادهــای تاریخــی در هــر دوره را بررســی 
ــی از خــودش  ــتبداد صورت ــه اس ــم چگون ــم و بگوی کن
را دوبــاره پدیــدار می‌کنــد. بنابرایــن مــن تحلیــل 
ــن کاری  ــم چنی ــر بخواه ــم. اگ ــم بکن ــی نمی‌توان خط
ــاب  ــال 57 را انتخ ــاب س ــم انق ــح می‌ده ــم ترجی بکن
کنــم چراکــه اکثــر آنچــه امــروز می‌بینیــم پیامــد 
ــد.  ــاب می‌کنن ــی انق ــت. مردم ــال 57 اس ــاب س انق
ــم.  ــاب کردی ــا چــرا انق ــد م الان نســل شــما نمی‌فهم
ــه  ــم ک ــاه ه ــود. رف ــوب ب ــه خ ــان ک ــد حالت می‌گوی
ــن  ــی ای ــود. ول ــیر ب ــه س ــم ک ــکم‌تان ه ــتید. ش داش
ــن آن  ــدم. م ــر می‌ش ــن تحقی ــه م ــد ک ــل نمی‌فهم نس
موقع‌هــا کــه انقــاب شــد، 18ســالم بــود بچــه نبــودم، 
ــوم  ــر می‌ش ــم تحقی ــه تشــخیص ده ــودم ک ــنی ب در س
آدم  می‌شــوم.  ســرکوب  می‌شــوم.  گرفتــه  نادیــده 
سرکوب‌شــده حــق دارد قطــع نظــر از هــر پیامــدی کــه 
ــر  ــت تحقی ــل وضعی ــود در مقاب ــادث ش ــد ح می‌خواه
ــا  ــا ب ــه م ــود ک ــن کاری ب ــد. ای ــت کن ــده‌اش مقاوم ش
انقــاب کردیــم. قطــع نظــر از هــر پیامــدی کــه داشــت 
ــرای مقاومــت در  ــردم را ب ــد حــق آن م شــما نمی‌توانی
ــد.  ــده‌ بگیری ــده نادی ــر کنن ــی تحقی ــام سیاس ــل نظ مقاب
ــاز  ــم ب ــن بخواه ــه م حــالا جــای بحــث‌ش نیســت ک
کنــم چگونــه نظــام پهلــوی یــک نظــام تحقیــر و 
ســرکوب و نادیــده گرفتــن بــود. اگرچــه رفــاه‌ش شــاید 
بــد نبــود، نظــام کارشناســی‌اش بیشــتر قابــل دفــاع بــود. 

ــر  ــد تحقی ــق دارن ــردم ح ــود و م ــر ب ــام تحقی ــا نظ ام
ــد.  ــدگی را نپذیرن ش

س: میــان کلامتــان یــک ســوال کنــم چــون مرتبــط بــا 
ــد، چــون  ــح دهی ــا توضی ــن را هــم لطف ــود. ای بحــث ب
ــام  ــه نظ ــث ک ــن بح ــید.  ای ــاب رس ــه انق ــث ب بح
رفاهــی بهتــری داشــتیم و یــا نظــام کارشناســی بهتــری، 
چقــدر اســطوره‌ای اســت کــه امــروزه از دل بحران‌هــای 
جــاری بــالا آمــده اســت؟ اگــر بخواهیــم بــه قــول شــما 
ــا  ــوده ی ــا واقعــا این‌طــوری ب ــم، آی ــرون فکــر کنی از بی
ایــن اســطوره‌ای اســت مثــل همــان رونــد تاریخــی کــه 
قبــا هــم داشــته‌ایم، مثــل ناصرالدیــن شــاه کــه در دوره 
ــوی  ــه »شــاه شــهید« می‌شــود. پهل ــل ب احمدشــاه تبدی
ــی از  ــت و در 27 بخش ــور اس ــان منف ــا خ 1320 رض
مــردم ایــن آدم را دوســت‌ داشــتند. آیــا بخشــی از ایــن 

جریــان همــان بازتولیــد اســطوره و کلیشــه نیســت؟
ــم  ــن ه ــت. م ــور اس ــا همان‌ط ــت. دقیق ــان اس ج: هم
ــوی  ــام پهل ــم نظ ــم. بگوی ــن را بگوی ــم همی می‌خواه
ــال  ــم در س ــت ک ــت. دس ــتبدادی اس ــام اس ــک نظ ی
ــل خارجــی اراده  ــر عوام ــدرت متکــی ب ــا ق 32 شــاه ب
خــودش را بــر اکثریــت تحمیــل و اعمــال ســلطه 
ــق  ــع خل ــه واق ــد. ب ــر می‌کن ــا را تحقی ــد. آن‌ه می‌کن
و خــوی شــاه بعــد از ســال 32 یک‌دفعــه تغییــر کــرد. 
تــوده تحقیرشــده، حــق مقاومــت دارد. تــو حــق نــداری 
بــه او بگویــی شــکم‌ات کــه ســیر اســت غلــط می‌کنــی 
ــیر باشــد. آن  ــر شــکم‌اش س ــی اگ ــی، حت ــاد می‌زن فری
ــیر  ــان س ــه شکم‌ش ــود، هم ــور ب ــن ط ــم همی ــع ه موق
نبــود. راجــع بــه شــکاف‌های طبقاتــی آن موقــع 
ــی  ــی آن‌های ــی حت ــت. ول ــخن گف ــود س ــم می‌ش ه
ــتند از  ــق داش ــود، ح ــیر ب ــان س ــع شکم‌ش ــه آن موق ک
ــیر اســت  ــکم‌اش س ــه ش ــد. کســی ک ــاع کنن ــود دف خ
ولــی تحقیــر می‌شــود، بــه گوســفند و گاو تقلیــل 
ــق  ــق دارد از ح ــی ح ــن آدم ــت. چنی ــرده اس ــدا ک پی
ــد.  ــاد بزن ــد و فری ــاع کن ــودش دف ــودن خ ــان ب انس
ــوری  ــاب را این‌ج ــن انق ــم م ــم بگوی ــن می‌خواه م
ــود.  ــک عرصــه‌ای گشــوده می‌ش ــره ی ــم. بالاخ می‌فهم
ــه  ــه صحن ــف ب ــای مختل ــا صداه ــف ب ــای مختل نیروه
ــما  ــه ش ــوت ب ــا ق ــز، ب ــتان عزی ــی دوس ــد. ول می‌آین
بگویــم همــه آن کســانی کــه در میــدان 57 و 58 حاضــر 
شــدند تــک صداهایــی بودنــد کــه هیــچ کــدام حاضــر 
ــن  ــند. بنابرای ــمیت بشناس ــه رس ــری را ب ــد دیگ نبودن
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ــای  ــد و احی ــا بازتولی ــد ب ــه می‌کردن ــان غلب هرکدام‌ش
مجــدد یــک اســتبداد مواجــه بودیــم و ایــن اتفــاق افتــاد. 
ــد  ــه صراحــت بیــان کردن ــد و ب بالاخــره گروهــی آمدن
ــا  ــه م ــی اســت ک ــن قرائت اســام اســت و اســام همی
ــت  ــن روای ــه تســلیم ای ــم و همــه لازم اســت ک می‌کنی
شــوند. ایــن عمــا یــک نبــرد قــدرت بود کــه بــا عوامل 
ــت  ــت، توانس ــرف داش ــک ط ــره ی ــه بالاخ ــی ک قدرت
ــر را از  ــای دیگ ــکند و صداه ــران را بش ــتخوان دیگ اس
صحنــه بیــرون کنــد و آن‌هــا را بیــرون بریــزد. بنابرایــن 
مایــی کــه ســال 57 انقــاب کردیــم، در اوج شــکوفایی، 
اوج خلاقیــت و اوج احســاس ســوژگی و انتخــاب 
بودیــم. جلــوی مــا روی میــز گذاشــتند: یــا بمیریــد یــا 
ــد  ــه کنی ــیه را تجرب ــار در حاش ــی حقارت‌ب ــک زندگ ی
ــه  ــی، زن بگیــری، خان ــا اگــر می‌خواهــی درس بخوان ی
داشــته باشــی و دانشــگاه بــروی بایــد سربســپاری. مــا 
پــس از  انقــاب شــاهد دو نــوع نظــام یادگیــری در دو 
ــردن را  ــی ک ــک ســو ارباب جهــت معکــوس هســتیم. ی
ــال  ــردن را. نرم ــی ک ــو بردگ ــک س ــرد و ی ــاد می‌گی ی
ــان  ــه اربابان‌ش ــردگان علی ــن ب ــی ای ــت. یعن ــن اس همی
نشــورند. مــن خیلــی در ایــن بحــث بــه ادبیــات 
ــا  ــد تنه ــکیو می‌گوی ــتم. منتس ــد هس ــکیو علاقه‌من منتس
نظامــی کــه خــود، خــود را ویــران می‌کنــد و هــر 
فضیلتــی و هــر ارزشــی را نابــود می‌کنــد اســتبداد 
اســت. اســتبداد مطلقــا هیــچ فضیلتــی را تولیــد نمی‌کنــد 
و خــودش خــودش را تهــی می‌کنــد. نــه بــردگان ارزش 
و قابلیــت ایــن را دارنــد کــه فضیلتــی در زندگــی خــود 
انباشــت کننــد و نــه اربابــان بــه صلاح‌شــان اســت کــه 
ــی ضــد  ــرای اینکــه هــر فضیلت ــد. ب ــی رشــد کن فضیلت
ایــن ســازمانی اســت کــه اســتوار شــده اســت. شــرایطی 
کــه مــا امــروز بــا آن مواجــه هســتیم دنیــای خالــی شــده 
از هــر فضیلــت و ارزش اخلاقــی اســت و ایــن مکانیــزم 
طبیعــی خودویرانگــر یــک مناســبات اســتبدادی اســت. 
عیــن همیــن اتفــاق در دوران پهلــوی هــم افتــاد. یعنــی 
شــما اگــر انقــاب مشــروطه را مبنــا بگیریــد. انقــاب 
مشــروطه پشــت‌ش هــزار عــزم و اراده و ایــده و میــراث 
فکــری ارزش‌منــد و فضیلت‌منــد وجــود داشــت. ولــی 
ــود  ــده ب ــادث ش ــران ح ــر در ای ــه اواخ ــه‌ای ک مضحک
حاصــل یــک وضعیــت واقعــا خالــی شــده از فضیلــت 

بــود. 
ــش  ــی پی ــه کم ــرای اینک ــد ب ــازه بدهی ــر اج س: اگ

ــا نقطــه  ــم. عجالت ــه‌ای در بحــث کن ــن مداخل ــم م بروی
ــما،  ــی ش ــان بدبین ــاح هم ــه اصط ــم ب ورود را بگذاری
وقتــی می‌گویــم بدبینــی یعنــی به‌جــای اینکــه بــه 
ــم  ــم و ببینی ــم بروی ــی بگردی ــال شــاخص‌های ایجاب دنب
چگونــه اتفاقــا همیشــه مــا بــا اشــکالی از ســلطه مواجــه 
ــن  ــا همی ــا مث ــر م ــم اگ ــر می‌کن ــی فک ــویم. ول می‌ش
ــه در  ــدگی را ک ــت تحقیرش ــما از وضعی ــف ش توصی
ــاخه  ــث دو ش ــن بح ــم، ای ــا بگذاری ــود، مبن ــاب ب انق
مهــم پیــدا می‌کنــد. یــک شــعبه ایــن اســت کــه چگونــه 
می‌تــوان آن میانجی‌هایــی را کــه ایــن وضعیــت تحقیــر 
شــده را می‌ســازند، فهمیــد میانجی‌هایــی کــه قطعــا در 
ــد. بخاطــر اینکــه  ــی دارن هــر دوره تاریخــی تفاوت‌های
ــگاه  ــد از جای ــه می‌خواه ــردازی ک ــکل از نظریه‌پ آن ش
ــه  ــق را ب ــی موضــوع تحقی ــرف بیرون ــر بی‌ط ــک ناظ ی
ــودش را  ــاص خ ــم خ ــد مفاهی ــل کن ــژه تبدی ــک اب ی
ــد از شــیوه‌ی  ــز شــکل داده اســت، حــال شــما داری نی
نظریه‌پــردازی‌ای صحبــت می‌کنیــد کــه اتفاقــا میــل بــه 
مداخلــه دارد و طبیعتــا ایــن هــم نوعــی مفهوم‌پــردازی 
ــوع  ــل آنکــه ن ــه دلی ــد. ب خــاص خــود را طلــب می‌کن
ــده، از  ــر ش ــت تحقی ــن وضعی ــا از ای ــردازی م مفهوم‌پ
ــی  ــای تاریخ ــلطه در وضعیت‌ه ــای س ــن مکانیزم‌ه ای
ــد.  ــا می‌ده ــه م ــم ب ــی ه ــای مختلف ــاوت تجویزه متف
نمی‌خواهــم حاشــیه بــروم امــا بــه هــر حــال توصیــف 
مختلــف دربردارنــده تجویزهــای مختلــف هــم هســت. 
ــا همیــن خوانــش  مثــا امــروز می‌بینیــم کــه عــده‌ای ب
ــر  ــده‌ای دیگ ــند و ع ــزی می‌رس ــه تجوی ــتبداد ب از اس
بــا توصیــف وضعیــت توتالیتــر، تجویــز دیگــری دارنــد. 
ــداوم آن  ــگار در ت ــه ان ــه هم ــری ک ــت توتالیت وضعی
دخیــل هســتند؛ حــالا بــه گفتــار امــروزی‌اش کــه شــکل 
مبتذلــی هــم پیــدا کــرده: دســت همــه آلــوده بــه گنــاه 
اســت و در آن اشــتراک دارنــد. اگــر این‌هــا را بگذاریــم 
کنــار، می‌خواهــم بگویــم علی‌رغــم آنکــه آن وضعیــت 
تحقیرشــده را همــه حــس می‌کننــد، انــگار ایــن تمایزهــا 
وجــود دارد.  همیــن امــروز، خوزســتان بــه طور روشــن 
ــر  ــه نظ ــن ب ــد. بنابرای ــان می‌ده ــت را نش ــن وضعی ای
می‌رســد بــرای اینکــه مــا ایــن تــداوم رنــج و بازتولیــد 
آن را شناســایی  و اتفاقــا امکانــی بــرای مداخلــه درون 
ــا را  ــن میانجی‌ه ــه ای ــم ک ــم، نیازمندی آن را ممکــن کنی
بشناســیم. بــه خصــوص در وضعیــت اکنــون. ایــن یــک 
ــردازی  ــاز یک‌جــور مفهوم‌پ ــه ب ســطح بحــث اســت ک
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را بــرای مــا ضــروری می‌کنــد. ســطح دوم بحــث هــم 
بــر می‌گــردد بــه خــود فــرد سرکوب‌شــده. علــی رغــم 
اینکــه هــر فــرد سرکوب‌شــده حــق دارد بــرای زندگــی 
بهتــر اقــدام کنــد و در ایــن تردیــدی نیســت، امــا چنــان 
کــه در بحــث شــما هــم بــود بــاز امــروز بــا همــه ایــن 
تحقیــر مثــا مــردم اصفهــان بــا مــردم خوزســتان درگیر 
ــی  ــر. یعن ــا جــای دیگ ــتان ب ــردم خوزس می‌شــوند و م
انــگار در ایــن وضعیــت، مکانیزم‌هایــی درون فــرد 
ــد  ــه بازتولی ــد ب ــه می‌توان ــده وجــود دارد ک سرکوب‌ش
ــا  ــم ب ــا ناگزیری ــرم م ــه نظ ــد. ب ــت برس ــن وضعی همی

ایــن دو ســطح بحــث درگیــر شــویم.
ج: میانجی‌هــا را بایــد بــه دو دســته میانجی‌هــای 
آبجکتیــو )عینــی( و ســابجکتیو تقســیم کنیــم. آن 
ــن  ــر م ــه نظ ــه ب ــوس ک ــی و ملم ــی عین ــی خیل میانج
ــی اســت.  ــداوم زندگ ــا و ت ــر اســت، بق ــه مهم‌ت از هم
یعنــی مــا متأســفانه در وضعیتــی بــه ســر می‌بریــم کــه 
ــدرت  ــا ق ــود دارد، ب ــی وج ــی و دولت ــره حکومت بالاخ
اقتصــادی‌ای کــه هیــچ رقیبــی درجامعــه نــدارد. بنابراین 
ــه  ــادی »هم ــد زی ــردم )تاح ــی م ــا و زندگ ــرط بق ش
ــع  ــه تاب ــتند ک ــانی هس ــدرت کس ــه ن ــا ب ــردم«، واقع م
قاعــده‌ای کــه می‌گویــم نباشــند( وابســته بــه حکومــت 
اســت. معــاش و تــداوم حیــات و زندگــی، واقعــا 
ــد.  ــته می‌کن ــا را وابس ــه م ــت ک ــی ماس ــکل اصل مش
ــه  ــان‌ات ب ــه ن ــدی ک ــر ح ــا ه ــد ت ــت می‌گوی حکوم
مــن وابســته اســت، موظفــی بردگــی مــن را هــم بکنــی. 
این‌هــا بحــث‌ش جــای دیگــری اســت کــه مــا بــرای آن 
عوامــل و منابــع اقتصــادی کــه ایــن ‌همــه حکومــت را 
ــری  ــه فک ــف، چ ــردم را ضعی ــد و م ــد می‌کن قدرت‌من
ــن  ــی در ای ــر بحث‌های ــال‌های اخی ــم؟ در س ــد بکنی بای
ــوم. ــی واردش نمی‌ش ــن خیل ــه م ــت ک ــه شده‌اس زمین
ــال »ایدئولوژی‌هــا«  ــه دنب ــد ب ــه لحــاظ ذهنــی بای ــا ب ام
ــی  ــری و ایدئولوژیک ــتگاه‌های فک ــی دس ــم، یعن بگردی
کــه ایــن رابطــه تــوأم بــا اربــاب و بردگــی را مشــروع 
ــد. در دوره‌ی پهلــوی، ناسیونالیســم  و پذیرفتنــی می‌کنن
ــد و در  ــازی می‌کن ــش را ب ــن نق ــه ای ــت ک ــی اس ایران
دوره‌ی جمهــوری اســامی، دیــن اســت. دین بــا همه‌ی 
ــی و  ــی، تاریخ ــد الهیات ــر قدرت‌من ــا و ذخای مکانیزم‌ه
فرهنگــی‌اش، می‌توانــد ایــن رابطــه‌ی اربــاب و بندگــی 
را توجیــه قدســی بکنــد، روی‌اش کلاه شــرعی بگــذارد 
ــواب  ــم ج ــد. نمی‌دان ــی بده ــت قدس ــدان وجاه و ب

ســوال شــما را دادم؟ چــون مطمئــن نیســتم منظورتــان 
ــم. ــده ‌باش ــت فهمی ــا را درس از میانجی‌ه

ــا  ــع ب ــود. درواق ــن ب ــم همی ــن ه ــور م ــه منظ س: بل
ایــن میانجی‌هــا، ســوال بعــدی کــه پیــش می‌آیــد 
ــن میانجی‌هــا را  ــن اســت کــه خــب روندهــای همی ای
چطــور می‌توانیــم بشناســیم؟ مثــا در مــورد ایدئولــوژی 
صحبــت کردیــد یــا همــان بحــث میانجی‌هــای ذهنــی 
کــه در چارچــوب ایدئولــوژی بــا همــه‌ی وجــوه الهیاتی 
و غیــره شــکل گرفتــه‌ اســت، این‌جــا ایــن مســأله پیــش 
می‌آیــد کــه ایــن ایدئولــوژی چقــدر کار می‌کنــد؟ کجــا 
ــر  ــا اگ ــد؟ مث ــش می‌آی ــا دارد پی ــس‌روی دارد؟ کج پ
ــه  ــد )ک ــگاه کن ــی ن ــد از منظــر خوش‌بین کســی بخواه
مــن هــم موافقــش نیســتم فقــط می‌خواهــم مطلــب را 
ــر  ــوژی اگ ــن ایدئول ــه خــب ای ــد ک ــم( می‌گوی ــاز کن ب
ــه  ــود ک ــت نب ــت مملک ــن وضعی ــه ای ــرد ک کار می‌ک
ــن را  ــرون و ای ــد بی ــراض بزن ــک اعت ــه ی ــر گوش از ه
یــک چیــز خوش‌بینانــه درنظــر بگیــرد و بگویــد خــب 
ــف  ــی دارد تضعی ــع آن میانج ــوژی و دراق ــس ایدئول پ
می‌شــود، پــس رونــدی دارد آشــکار می‌شــود کــه 
می‌توانــد اتفاقــا جلــو بــرود و ایــن وضعیــت را تغییــر 
ــد. متوجــه بحــث شــما هســتم،  بدهــد و دگرگــون کن
ــا  ــاط ب ــد در ارتب ــش می‌آی ــه پی ــی ک حــالا مســأله دوم
ــن  ــا رادر ای ــن میانجی‌ه ــای ای ــه رونده ــت ک ــن اس ای

ــرد؟ ــایی ک ــود شناس ــه می‌ش ــدت چگون م
ج: اگــر ایــن ایدئولوژی‌هــا را بــه عنــوان میانجی‌هایــی 
کــه مناســبات اربــاب بردگــی را موجــه می‌کننــد لحــاظ 
کنیــم )کــه ایــن اربــاب و بــرده اصطــاح هگلی ا‌ســت( 
ــاب و  ــبات ارب ــه مناس ــیم ک ــته باش ــه داش ــد توج بای
بردگــی هیچ‌وقــت پایــدار نیســت، چــون اربــاب، 
می‌کنــد.  طلــب  گلــه  و  گوســفند  را  بــردگان‌ش 
مقــام  از  می‌شــوند،  تحقیــر  انســانی  جماعت‌هــای 
ــر  ــا دیگ ــد ام ــدا می‌کنن ــف پی ــانی تخفی ــریف انس ش
امــکان نــدارد این‌قــدر نــازل بشــوند کــه تبدیــل بــه گله 
ــرکاری‌اش  ــود. ه ــفند نمی‌ش ــا آدم گوس بشــوند. حقیقت
بکنــی آدمیــزاد، گوســفند نمی‌شــود. بنابرایــن درهمــان 
لحظــه کــه ایــن رابطــه اربــاب بردگــی آغــاز می‌شــود 

ــرد. ــکل می‌گی ــل‌ش ش ــت در مقاب مقاوم
ــی  ــاه وقت ــه رضاش ــت ک ــرف آمده‌اس ــرات اش در خاط
ــد  ــرد، بع ــزل ک ــان من ــت، اول در اصفه ــران می‌رف از ای
ــود.  ــان ب ــبی در اصفه ــه ش ــت. دو س ــوب رف ــه جن ب
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ــاه  ــدت رضاش ــن م ــه در همی ــد ک ــل می‌کن ــرف نق اش
بی‌بی‌ســی را می‌شــنید و گریــه می‌کــرد. بی‌بی‌ســی 
ــر از  مرتــب می‌گفــت کــه ایــن ]رضاشــاه[ جیــب‌ش پ
ــول و طلاســت و دارد  ــر از پ ــول هســت، کیــف‌ش پ پ
آن‌هــا را از مــرز خــارج می‌کنــد و نماینــدگان مجلــس 
هــم کــه همگــی تــا پیــش از ایــن جیره‌خــوار رضاشــاه 
بودنــد، در مجلــس علیــه رضاشــاه نطق‌هــای غــرا 
می‌کننــد. رضــا شــاه گریــه می‌کنــد، اشــرف از او 
می‌پرســد کــه چــرا گریــه می‌کنــی؟ گفــت: »یــک نفــر 
نیســت در ایــن کشــور از مــن دفــاع کنــد! مــن این‌همــه 
خدمــت کــردم، هیچکــس نیســت از مــن دفــاع کنــد«. 
ــدد، 16  ــخ ببن ــم روی تاری ــد چش ــم آدم نبای ــا ه واقع
ــن  ــادی در ای ــولات زی ــاه تح ــر دوره رضاش ــال آخ س
مملکــت پیــش آمــد ولــی یــک نفــر از او دفــاع نکــرد، 
ــی را  ــاب و بردگ ــه ارب ــو رابط ــه ت ــا ک ــرا؟ همان‌ج چ
گوســفندنما  گلــه‌ای  بــه  بــردگان  می‌کنــی،  آغــاز 
ــفند اســت و  ــان گوس ــی ظاهرش ــوند. یعن ــل می‌ش تبدی
ــد  ــی دســت بده ــر فرصت ــی ه ــو هســتند ول بله‌قربان‌گ
ــد. حــالا هرچــه هــم در  ــاد می‌دهن ــه ب خانمــان‌ات را ب
تاریــخ جلوتــر بیاییــم و بــه شــهری شــدن و مناســبات 
ــم  ــدید ه ــرا تش ــن ماج ــیم ای ــدرن برس ــترهای م و بس
ــد  ــه دارن ــد ک ــواش می‌فهم ــواش ی ــاب ی ــود. ارب می‌ش
بــه او دروغ می‌گوینــد، ولــی ترجیــح می‌دهــد بــه 
او دروغ بگوینــد امــا مناســبات خــودش را ســالم 
ــان روز  ــد از هم ــس ببینی ــد. پ ــرار ببین ــا برق و همه‌ج
ــل  ــود، درمقاب ــروع می‌ش ــبات ش ــن مناس ــه ای ــی ک اول
آن مقاومــت می‌شــود و بعــد ایــن مناســبات تــا جایــی 
ــا  ــا دروغ تــوأم اســت. ایــن گرگ‌هــای گوســفندنما ت ب
ــان  ــل معاش‌ش ــه حداق ــد ک ــفندی می‌کنن ــی گوس جای
ــی، آب و  ــن کن ــان را تأمی ــت حداقلی‌ش ــی، امنی را بده
ــفند  ــد گوس ــرار باش ــر ق ــب اگ ــی. خ ــان را بده نان‌ش
باشــند امــا علوفــه هــم بهشــان ندهــی، آب هــم بهشــان 
ــه  ــذاری ک ــاز بگ ــم ب ــت گرگ‌هــا را ه ندهــی، دس
ــد،  ــا را بدرن ــوی این‌ه ــد گل ــتند برون ــت خواس هروق
ــی‌رود.  ــت م ــازی از دس ــه ب ــت ک ــوم اس ــر معل دیگ
بنابرایــن بــازی، واقعــا یــک بــازی خطرنــاک اســت کــه 
هیچ‌وقــت خــوب منعقــد نمی‌شــود، بــه همیــن خاطــر 
ــارور  ــی در آن ب ــچ فضیلت ــول مونتســکیو هی ــه ق ــم ب ه

نمی‌شــود.
ــه را  ــک نکت ــن ی ــازه م ــا اج ــل ب ــوال قب ــرو س س: پی

مطــرح می‌کنــم؛ مــن اگــر بخواهــم بحــث را یــک گام 
ــما  ــای حــرف ش ــن انته ــی از همی ــرم یعن ــش بب ــه پی ب
ــم  ــاز نمی‌توانی ــا ب ــه م ــم ک ــر می‌کن ــم، فک ــروع کن ش
بــرای  فراتاریخــی  و  منحصربه‌فــرد  رابطــه‌ی  یــک 
ــی  ــم. یعن ــر بگیری ــرده درنظ ــاب و ب ــبت ارب ــا نس مث
دیالکتیــک  بحث‌هــای  همــان  در  خصوصــا  حــالا 
ــا  ــه اتفاق ــود دارد ک ــی وج ــم لحظات ــرده ه ــاب و ب ارب
ــت و  ــه دس ــرد و ب ــاب را می‌پذی ــا اراده ارب ــده کام بن
ــاب  ــه اراده‌ی ارب ــود، ادام ــل می‌ش ــاب تبدی ــای ارب پ
می‌شــود و می‌خواهــد او را اســتمرار بدهــد. مثــا 
ــن بحث‌هــا اســتفاده  ــی کــه در ای ــن مثال شــاید بارزتری
ــی هــم  ــر باشــد. لحظات ــان هیتل می‌شــود، آلمــان در زم
هســت کــه اتفاقــا اراده اربــاب را کامــا پــس می‌زنــد. 
ــما  ــالا ش ــه ح ــاب ک ــکوهمند انق ــه‌ی ش ــا لحظ مث
هــم انقــاب خودمــان را بــه عنــوان مثــال آوردیــد. در 
عیــن حــال می‌دانــم کــه وضعیــت واقعــی هیــچ وقــت 
آن‌قــدر هــم نــاب و خالــص نیســت و یعنــی دائمــا در 
ــت  ــم هس ــی ه ــت و لحظات ــی اس ــای بینابین وضعیت‌ه
ــد و  ــس بزن ــبات را پ ــن مناس ــد ای ــرده می‌خواه ــه ب ک
اتفاقــا می‌خواهــد یــک صــورت برابرتــری را از اســتیلا 
ــد(  ــث آوردی ــما اول بح ــه ش ــاری ک ــان معی ــا هم )ب
ــه  ــم ک ــه کنی ــه توج ــن وج ــه ای ــال ب ــد. ح ــاد کن ایج
ــر شــدن اســتیلا و ســلطه  ــدر خواســت کمت اصــا چق
وجــود دارد و چقــدر میــل بــه ایــن هســت کــه حداقــل 
ایــن اســتیلا را تــا حــد ممکــن در جهــت ایجــاد یــک 
ــر  ــن فک ــا م ــم. مث ــب برانی ــه عق ــر ب ــت برابرت وضعی
ــه  ــرای خواســت ب ــا ب ــن مثال‌ه ــم یکــی از بهتری می‌کن
عقــب رانــدن آن اســتیلا و بــرآوردن یــک رابطــه‌ی تــا 
حــدودی برابرتــر  میل و خواســتی اســت کــه در جنبش 
ــه  ــت‌کم ب ــی دس ــه هردلیل ــه ب ــود ک ــده می‌ش ــبز دی س
ــه  ــم ک ــن را گفت ــود. ای ــاب نمی‌ش ــی کامی ــاظ عین لح
ــد در  ــر می‌کنی ــما فک ــون. ش ــت اکن ــه وضعی ــیم ب برس
وضعیــت مــا ایــن نســبت را چطــور می‌شــود فهمیــد؟ 
شــما درمــورد ایدئولــوژی حــرف زدیــد و فکــر می‌کنــم 
تــا حــدودی توافــق وجــود داشــته ‌باشــد کــه اگــر بــه 
بیــان آلتوســری بخواهــم بگویــم، آن ایدئولــوژی دیگــر 
نمی‌توانــد کارکــرد اســتیلا را، دســت‌کم بــه ایــن معنــی 
کــه ســوژه‌ها را درون خــودش حــل کنــد، داشته‌باشــد. 
حداقــل در ســطح و ظاهــر، بســیاری از توده‌هــا در حــال 
حاضــر خودشــان را در نقطــه مقابــل ایدئولــوژی مســلط 
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ــا را  ــه فض ــی ک ــر وقت ــرف دیگ ــا از ط ــد. منته می‌دانن
ــود  ــت‌کم می‌ش ــه دس ــم ک ــاس می‌کنی ــم احس می‌بینی
بــه ایــن خطــر هــم فکــر کــرد کــه ایــن تــوده‌ باتوجــه 
بــه عوامــل مــادی و شــرایط امکانــی موجــود، اگــر در 
پــی نفــی اربــاب فعلــی هــم هســت در عیــن حــال در 
ــی  ــه باشــد. ارباب ــاب دیگرگون ــدن ارب جســتجوی برآم
ــا  ــم اتفاق ــت ببینی ــن تاریخی ــی در مت ــاید وقت ــه ش ک
ــم  ــم بگوی ــا نمی‌خواه ــد. طبیعت ــم باش ــناک‌تر ه ترس
ایــن تنهــا افــق پیــش‌روی ماســت امــا فقــط می‌خواهــم 
ــه  ــه چگون ــم ک ــن شــر محتمــل، ببینی ــر ای ــه ب ــا مداق ب
می‌شــود از امــکان آن در امــان مانــد. مثــا ایــن چیــزی 
ــدازی«  ــام »بران ــه ن ــال ب ــه چهارس ــن س ــا در ای ــه م ک
کــه  اربابــی  ســطح  ســمبلیک‌ترین  کــه  دیدیــم 
ــن  ــود )در ای ــپ« ب ــد »ترام ــن کن ــت جایگزی می‌خواس
مــورد بــه کــف و بخشــی از جامعــه اصــا کاری نــدارم، 
بلکــه دارم در مــورد فعالیــن سیاســی و اجتماعــی و یــا 
ــام شــناخته می‌شــود حــرف  ــن ن ــه ای آن چیــزی کــه ب
می‌زنــم(. یــک بخــش زیــادی از ایــن گــروه واقعــا حتی 
حملــه نظامــی بــه ایــران را هــم در ایــن ســال‌ها توجیــه 
ــت  ــه راح ــت ک ــم هس ــن ه ــس ای ــد. برعک می‌کردن
نمی‌شــود گفــت. اگــر بخواهــم راحــت بگویــم بــه نظــر 
می‌رســد ســردرگمی‌ای وجــود دارد کــه اتفاقــا همــه در 
ــه هســتند. و حــالا  ــور کوتول جســتجوی نوعــی دیکتات
ــد؛  ــن را فهمیده‌ان ــم ای ــف ه ــای مختل ــا جناح‌ه اتفاق
یعنــی اگــر میرحســین موســوی را در ایــن بحــث کنــار 
ــن نقــش  ــم کــه هیچ‌وقــت نخواسته‌اســت در ای بگذاری
ــه  ــروژه‌ای ک ــا پ ــه ت ــژاد گرفت ــی از احمدی‌ن ــد، ول باش
ــگار تــاش در جهــت  مثــا پهلویســت‌ها داشــته‌اند، ان
ســاختن یــک نــوع دیکتاتــور مقتــدر در جریــان اســت. 
مثــا در همیــن تبلیغــات انتخاباتــی شــما ببینیــد چقــدر 
ــورد  ــا درم ــد می‌شــود. مث ــدار تأکی ــر روی وجــه اقت ب
ــد  ــی می‌توان ــام را کس ــه برج ــد ک ــه می‌ش ــام گفت برج
بــا اقتــدار مســتقر کنــد کــه در درون هــم اقتــدار داشــته 
ــه پهلویســت‌ها  ــی ک ــم بازی‌های باشــد. از آن طــرف ه
و ترامپیســت‌ها و همــه‌ی این‌هــا داشــتند. چقــدر 
می‌شــود ایــن وضعیــت را امــروز بازشناســی کــرد 
ــد  ــوژی دیگــر نمی‌توان ــاید آن ایدئول ــر چــه ش ــه اگ ک
ــن  ــی درعی ــد ول ــال کن ــل اعم ــه طــور کام اســتیلا را ب
ــدارد؟ مترقــی  حــال یــک بدیــل مترقــی هــم وجــود ن
هــم بــه همــان معنایــی کــه شــما در اول بحــث گفتیــد، 

یعنــی بدیلــی کــه ســعی کنــد کمــی اســتیلا را بــه عقــب 
ــای  ــورت ه ــا درص ــه بس ــه آن را چ ــه این‌ک ــد ن بران
ــروز  ــد. ام ــد کن ــناک‌تری بازتولی ــتناک‌تر و ترس وحش
ــن  ــود دارد؟ م ــا وج ــه م ــدر در جامع ــر چق ــن خط ای
ــتیم  ــی داش ــانس تاریخ ــدار ش ــک مق ــم ی ــر می‌کن فک
ــه آن  ــت ک ــی نیامده‌اس ــوز کس ــه هن ــه ک ــن لحظ در ای

اقتــدار را داشته‌باشــد.
ــوال‌تان  ــما در س ــخ‌ ش ــع پاس ــاد. درواق ــی زی ج: خیل
ــد  ــم. ببینی ــما موافق ــا ش ــا ب ــن کام ــود دارد و م وج
ــه  ــم ک ــکیویی رو بپذیری ــل مونتس ــن اص ــا ای ــر م اگ
نمی‌شــود  بــارور  فضیلتــی  اســتبداد،  تجربــه‌ی  در 
بلکــه فضایــل موجــود هــم مصــرف می‌شــوند و 
ــای  ــه کنش‌ه ــد ب ــا  بای ــما واقع ــوند، ش ــود می‌ش ناب
ــده‌ی  ــه دی ــی ب ــف، خیل ــای ک ــمگین و جنبش‌ه خش
ــا از  ــش ه ــا جنب ــی وقت‌ه ــد. بعض ــگاه کنی ــد ن تردی
ــکار  ــی را ان ــه ارباب ــد ک ــکل نمی‌گیرن ــث ش ــن حی ای
کننــد بلکــه از ایــن بابــت شــکل می‌گیرنــد کــه اربــاب 
ــاب  ــا ارب ــری نیســت، تمام ــاب خــوب و موث چــرا ارب
ــن  ــتند. همی ــاب هس ــا ارب ــک تمام ــال ی ــت، دنب نیس
ــد  ــخن می‌گوین ــاه س ــی از رضاش ــی مردم ــروز وقت ام
ــب  ــی طال ــد؟ یعن ــد چــه می‌گوین ــب می‌کنن و او را طل
اربابــی هســتند کــه درســت بزنــد تــوی ســر مــا و همــه 
ــا چــوب  ــرد. این‌ه ــش بب ــا ضــرب و زور پی ــز را ب چی
و چماقشــان موثــر نیســت مــا بــه دنبــال اربابــی هســتیم 
کــه چــوب و چماقــش موثــر باشــد. همیــن الان دربــاره 
ــت،  ــال رخ دادن اس ــتان در ح ــه در خوزس ــی ک اتفاقات
آدم واقعــا نمی‌توانــد متأثــر نباشــد، نمی‌توانــد بــه 
ــه  ــد ب ــه بای ــوم اســت ک ــد، معل ــردم حــق نده ــن م ای
ــان  ــا مردم ــه این‌ه ــت ک ــوم اس ــق داد، معل ــا ح این‌ه
ــان  ــه‌ی داروندارش ــه هم ــد ک ــیده‌ی مظلومی‌ان ستم‌کش
از نفــت و آب و خــاک، غــارت  را مرکزنشــین‌ها، 
ــوم  ــد. معل ــان نمی‌دهن ــه خودش ــزی ب ــد و چی می‌کنن
اســت حــق دارنــد اعتــراض کننــد، امــا ایــن را تبدیــل 
بــه خاســتگاه یــک جنبــش کلان کــردن، بحــث دیگــری‌ 
اســت. در حــال حاضــر مراجــع قــدرت ســعی می‌کننــد 
ــوی  ــا پهل ــما رض ــول ش ــه ق ــد، از ب ــن کار را بکنن ای
ــا  ــود ت ــا بش ــر این‌ه ــد رهب ــعی می‌کن ــه س ــر ک بگی
احمدی‌نــژاد، همه‌شــان می‌خواهنــد صــدای این‌هــا 
بشــوند. البتــه آن قابلیــت هــم بــه انــدازه‌ی کافــی وجود 
دارد کــه ایــن جنبش‌هــا کــه واقعــا از ســر نــان اســت، 

چیزی که پیداست، 
راهکارهای اصلاح‌طلبانه که 
ما حالا برویم به نحوی چانه 
بزنیم شاید در انتخابات بعد 

دل‌شان به رحم بیاید و...، 
دیگر شدنی نیست و جواب 

نمی‌دهد.

‘‘



شهریور ۱۴۰۰

44

ــود و  ــد بش ــاب قدرتمن ــک ارب ــه‌ی ی ــه مطالب ــل ب تبدی
ــود.  ــه ش ــا گرفت ــم از م ــی ه ــای تنفس ــن فضاه همی
ــای  ــد. پیداســت راهکاره ــل« را آوردی شــما اســم »بدی
ــالا  ــا ح ــه م ــت. اینک ــدنی نیس ــر ش ــه دیگ اصلاح‌طلبان
ــات  ــاید در انتخاب ــم ش ــه بزنی ــوی چان ــه نح ــم ب بروی
ــد.  ــد و...، جــواب نمی‌ده ــه رحــم بیای ــد دل‌شــان ب بع
ولــی لزومــا بدیــل یــک فرآینــد بــه بن‌بســت رســیده‌ی 
اصلاحــات از بــالا، پناه‌بــردن بــه هــر جنبشــی در ایــن 
پاییــن نیســت. همان‌طــور کــه در تعابیــر شــما هــم بــود، 
خیلــی از ایــن جنبش‌هــا، بردگانی‌انــد کــه منتظــر یــک 
ــن  ــن ای ــم بینابی ــان می‌کن ــن گم ــد. م ــاب مهربان‌ترن ارب
دو فضــا یعنــی فضــای ســاختار و فضــای ایــن جنبــش، 
جایــی اســت بــرای حرکــت و عمــل هســت. بایــد آن 
ــای  ــن پرکتیس‌ه ــود ای ــم، خ ــال می‌زن ــاخت.  مث را س
اعتصــاب، شــورش و ... یــک جوانــب امیدبخــش 
ــن  ــا همی ــرد. ت ــاب ک ــود روی آن حس ــه می‌ش دارد ک
چندوقــت پیــش کارگــران وقتــی منافــع خودشــان 
ــد و توجــه  ــد دســتتان درد نکن ــن می‌شــد، می‌گفتن تأمی
ــد.  ــا نمی‌کردن ــر گروه‌ه ــکلات دیگ ــه مش ــی ب چندان
ــا هــم متصــل می‌شــوند.  ــد این‌هــا ب ــا امــروز می‌بینی ام
ایــن اتصــال از نظــر رضــا پهلــوی، یعنــی بســتر جنبشــی 
ــرد و  ــرار گی ــر رأســش ق ــد و ب ــا هــم بیای ــن آق ــه ای ک
ــای‌  ــه ج ــودش ب ــردارد و خ ــامی را ب ــوری اس جمه
ــی در  ــزرگ اســت. ول ــن همــان خطــر ب آن بنشــیند. ای
ــک  ــت ی ــدان مقاوم ــه در می ــی اینک ــی یعن ــد طبیع پیون
ارزش‌هــای اخلاقــی همبسته‌ســازی هــم در حــال 
ــای  ــت طبیعــی معن ــچ وق ــه هی شــکل‌گیری اســت )البت
کامــا محصلــی نــدارد، معلــوم اســت کــه میانجی‌هــای 
سیاســی بــازی راه می‌اندازنــد ولــی واقعــا تــا هرحــدی 
کــه طبیعی‌اســت(. رونــد طبیعــی حاصــل کنــش و 
جنبش‌هــای  کنشــگران  ملمــوس  و  عینــی  تجربــه 
اجتماعــی اســت. ایــن رونــد طبیعــی بــه خــودی خــود 
از سرســپاری تــن می‌زنــد. اگــر بــه زور نخواهیــم 
ــن  ــازیم ای ــزرگ و بس ــای ب ــت پروژه‌ه ــن ظرفی از ای
میدان‌هــای همبسته‌ســاز وجــود دارنــد. همبســتگی 
یعنــی چــی؟ یعنــی فراتــر رفتــن از منافــع خــاص فردی 
ــه ایــن معنــا مــن می‌خواهــم بگویــم کــه  و گروهــی. ب
ــد  ــی را تولی ــای جنبشــی دارد فضیلت‌های ــن فرآینده ای
ماســت.  ســرمایه‌های  فضیلت‌هــا  ایــن  و  می‌کنــد 
گمــان مــن ایــن اســت کــه از طــرف ســاختار هــم چــه 

ــای  ــد در فراینده ــما ببینی ــد. ش ــاق بیافت ــن اتف ــا ای بس
ســاختار  از  گروه‌هایــی  جنبش‌هــا  ایــن  ســرکوب 
ــد، گســیخته می‌شــوند، بنابرایــن مــن  همراهــی نمی‌کنن
فکــر می‌کنــم در نتیجــه ریــزش از ســاختار ســرکوب و 
ــد،  ــش می‌کن ــف روی ــه از ک ــی ک ــا و اخلاقیات میدان‌ه
ــران  ــده ای ــم‌انداز آین ــرای چش ــد ب ــل می‌توان ــک بدی ی
ــئول  ــنفکر مس ــم روش ــر می‌کن ــن فک ــود. م ــاخته ش س
ــاط  ــن دو ارتب ــن ای ــد بی ــاش ‌کن ــه ت ــت ک ــی اس کس
ــه و  ــف جامع ــه ک ــبد ب ــرود بچس ــه ب ــد؛ ن ــرار کن برق
ســینه بزنــد و هرچــه مــردم می‌گوینــد بگویــد درســت 
اســت و نــه این‌کــه از هــر جنبــش کفــی هــراس داشــته 
‌باشــد. شــما الان می‌بینیــد کــه برخــی از ایــن دوســتان 
ــود  ــری می‌ش ــان خب ــف خیاب ــا ک ــا ت ــب م اصــاح طل
ــم.  ــه فاشیس ــد ب ــان میکنن ــم! متهم‌ش ــد فاشیس می‌گوین
ــوق  ــاق حق ــه احق ــت ک ــان اس ــه حق‌ش ــا ک ــه! این‌ه ن
ــی  ــوق، ارزش‌های ــاق حق ــن احق ــد ای ــد. در فراین کنن
می‌گیــرد،  صــورت  رویش‌هایــی  می‌شــود،  تولیــد 
ــن  ــر م ــه نظ ــد، ب ــاق می‌افت ــالا اتف ــی از ب ریزش‌های
ترکیــب این‌هــا می‌توانــد چشــم‌انداز مثبتــی ایجــاد 
ــن  ــه ای ــت ب ــم اس ــی مبه ــن خیل ــخ م ــه پاس ــد. البت کن
ــا  ــت. واقع ــم اس ــم مبه ــرایط ه ــا ش ــه واقع ــل ک دلی

ــت. ــود گف ــنی نمی‌ش ــح و روش ــرف صری ح
ــد  ــما پایبن ــه ش ــرف اولی ــه ح ــم ب ــر بخواهی س: اگ
ــود  ــرح می‌ش ــا مط ــه اینج ــی ک ــال پرسش ــم، ح بمانی
وضعیــت  در  می‌شــود  چگونــه  کــه  اســت  ایــن 
مداخلــه کــرد. آنچــه مــن از گفته‌هــای شــما درک 
ــه  ــی ک ــد کس ــر می‌آی ــه نظ ــه ب ــت ک ــن اس ــم ای می‌کن
ــظ  ــن حف ــد در عی ــد بای ــنفکر می‌دان ــودش را روش خ
ــما  ــول ش ــه ق ــا ب ــا، ی ــادی‌اش از جنبش‌ه ــه انتق فاصل
ــد.  ــادار بمان ــا وف ــه آنه ــان ب ــف خیاب ــای ک جنبش‌ه
منتهــا شــما فکــر می‌کنیــد کــه واقعــا بــا توجــه بــه ایــن 
ــازماندهی  ــی از س ــچ نوع ــکان هی ــروز عمــا ام ــه ام ک
ــه  ــازماندهی ب ــی از س ــر نوع ــا ه ــدارد و ب ــود ن وج
ــی  ــد کم ــا می‌توان ــق م ــود، اف ــورد می‌ش ــدت برخ ش
روشــن باشــد یــا  مــا در ایــن چرخــه گرفتــار خواهیــم 
بــود؟ عمــا دو ســوال دارم، آیــا می‌شــود امیــدی 
ــارج  ــه خ ــن چرخ ــش‌رو از ای ــق پی ــه در اف ــت ک داش
ــم،  ــارف بگوی ــح‌ و بی‌تع ــد صری ــازه دهی ــویم؟ اج بش
ــه  ــات ک ــد از  انتخاب ــا بع ــر، خصوص ــال حاض در ح
ــی  ــای انتخابات ــه پروژه‌ه ــدی ب ــچ امی ــر هی ــا دیگ عم

شما الان می‌بینید که برخی از 
این دوستان اصلاح طلب ما 

تا کف خیابان خبری می‌شود 
می‌گویند فاشیسم! متهم‌شان 
میکنند به فاشیسم. نه! این‌ها 

حق‌شان است که احقاق 
حقوق کنند. در فرایند این 
احقاق حقوق، ارزش‌هایی 
تولید می‌شود، رویش‌هایی 

صورت می‌گیرد، ریزش‌هایی 
از بالا اتفاق می‌افتد، به نظر 
من ترکیب این‌ها می‌تواند 

چشم‌انداز مثبتی ایجاد کند. 
البته پاسخ من خیلی مبهم 
است به این دلیل که واقعا 

شرایط هم مبهم است. واقعا 
حرف صریح و روشنی 

نمی‌شود گفت.

‘

‘
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ــی«  ــای اجتماع ــارت »جنبش‌ه ــن عب ــدارد، ای ــود ن وج
یــا »بازگشــت بــه جنبش‌هــا« را زیــاد می‌شــنویم. 
دوســتانی مثــل دکتــر مدنــی یــا تیپ‌هایــی کــه نزدیــک 
بــه مهنــدس موســوی هســتند بــه کــرات از بازگشــت به 
ــا  ــی واقع ــد، ول ــی ســخن می‌گوین ــای اجتماع جنبش‌ه
دارای  چقــدر  اجتماعــی  جنبش‌هــای  شــکل‌گیری 
ــرر واژه  ــرار مک ــن تک ــا همی ــت؟ آی ــی اس ــکان عین ام
ــوان  ــختی می‌ت ــه س ــه ب ــی در حالی‌ک ــش اجتماع جنب
مابــه‌ازای اجتماعــی بــرای آن پیــدا کــرد، خــود از 
علائــم و نشــانه‌های تــاش بــرای مواجــه نشــدن 
بــا مشــکل اصلــی نیســت؟ یــا بــه تعبیــری دیگــر آیــا 
ــدون  ــی، ب ــای اجتماع ــه جنبش‌ه ــد ب ــن امی ــا ای صرف
ارائــه هیــچ راهــکار یــا ســازوکاری بــرای تحقــق آن‌هــا 
ــی  ــرای رهای ــنفکران ب ــاش روش ــانی از ت ــود نش خ

ــت؟  ــود نیس ــت موج ــک از بن‌بس فانتزی
ــن  ــود. مطمئ ــد ســوال ب ج: ســوال شــما در اصــل چن
نیســتم بتوانــم بــه همــه‌ ایــن ســوالات جــواب بدهــم. 
دربــاره مســأله ســازماندهی، فکــر می‌کنــم ایــن مســأله 
ــروز نیســت، بلکــه  ــا نقطــه ضعــف شــرایط ام ــه تنه ن
نقطــه قــوت‌ش هــم هســت. چــرا؟ درســت اســت کــه 
ــد  ــد ســازماندهی کنن روشــنفکران و احــزاب، نمی‌توانن
و بــا آن‌هــا برخــورد می‌شــود، ولــی ایــن اتفاقــا نقطــه 
ضعــف نیســت. چــون آن روشــنفکران و میانجی‌هایــی 
کــه توده‌هــا را ســازماندهی می‌کننــد، در تاریــخ ایــران، 
خانه‌هــای  لحظــات  بســیاری  در  خودشــان  اتفاقــا 
ســرکوب و قــدرت و اســتیلا و اســتبداد بوده‌انــد. مــن 
فکــر می‌کنــم بــا حــذف آن‌هــا، دیگــر مــا خودمــان از 
ــدارد  ــا ربطــی ن ــه م ــه ب ــم ک ســر اراده و تســلیم نگفتی
چــون مــردم را بــه جنبــش برانگیختــن، کار مــا نیســت، 
ــد  ــنفکری بای ــرم روش ــت. به‌نظ ــردم اس ــود م کار خ
زودتــر بــه ایــن می‌رســید کــه مــا وظیفــه بســیج مــردم 
ــک  ــم ی ــر ه ــتش اگ ــم. راس ــا را نداری ــرای جنبش‌ه ب
روزی موفــق بشــویم و مــردم را بســیج کنیــم، مشــخص 
ــه  ــی ک ــد. اتفاق ــش باش ــی در پی ــاق خوب ــت اتف نیس
ــن  ــن همی ــار رفت ــا کن ــوع اســت اتفاق الان در حــال وق
میانجی‌هاســت. الحمــدلله حکومــت خــودش ایــن 
ــه را  ــه و هم ــیج و هم ــات و رأی و بس ــاط انتخاب بس
جمــع کــرد و گفــت همــه برویــد پــی کارهایتــان. مــارا 
ــه شــما کاره‌ای  ــد ک ــخ انداختن ــه‌دان تاری عمــا در زبال
ــالا  ــاختار، ح ــا. س ــاده اتفاق ــدی نیافت ــاق ب ــتید. اتف نیس

بــا خــود مــردم مواجــه اســت و مــردم خودشــان دارنــد 
تصمیــم می‌گیرنــد کــه چگونــه راه رهایــی خودشــان را 
پیــدا کننــد. مــردم دارنــد بــا هــوش و تدبیــر و عقلانیت 
خودشــان عمــل می‌کننــد. مثــا فــرض کنیــد اگــر الان 
ــره  ــه مذاک ــور ب ــت را مجب ــن، حکوم فشــارهای از پایی
کنــد این‌بــار ماهیتــا مذاکــرات متفاوتــی اســت. مســأله 
دیگــر کشــاکش دو جنــاح در ســاختار نیســت کــه یکــی 
بــرود و مذاکــره کنــد. نــه عزیــزم! ســر فشــار از پاییــن 
ــات  ــد مطالب اســت و تــرس ســاختار از اینکــه نمی‌توان
این‌بــار مذاکراتــی صــورت  اگــر  تأمیــن کنــد.  را 
ــر  ــن فک ــت و م ــن اس ــار از پایی ــطه فش ــرد به‌واس بگی
ــه  ــن دفع ــود، ای ــل نب ــه قب ــت. دفع ــم راهگشاس می‌کن
ــدت  ــم در دراز م ــان می‌کن ــن گم ــتش م ــت. راس هس
ــی  ــع اصل ــتند. مناب ــدرت هس ــه ق ــردم خان ــه م همیش
ــا  ــچ جــای دنی قــدرت مــردم هســتند. هیچ‌کــس در هی
ــه  ــد ک ــد نکنی ــد. تردی ــد و نبین ــکار کن ــد ان نمی‌توان
مــردم راه خودشــان را پیــدا می‌کننــد. مگــر اینکــه 
ــد. منظــورم  ــل کنن ــای سیاســی مســیر را مخت میانجی‌ه
ــه  ــی هســتند ک ــان رهبران ــای سیاســی، هم از میانجی‌ه
از قضــا مــردم را تبدیــل می‌کننــد بــه انرژی‌هــای 
بازتولیــد یــک نظــم فاشیســتی یــا مناســبات اســتبدادی 
ــد  ــد می‌کن ــارا تهدی ــه م ــن خطــری ک دیگــر. بزرگ‌تری
همیــن اســت. ولــی اگــر خــدا بــه مــا رحــم و مــدد کند 
ــط  ــه خ ــردم را ب ــود و م ــد نش ــی بلن ــاره کس و به‌یک‌ب
ــک نظــام  ــه دیگــر نســازد، ی ــک گل ــاره ی ــد و دوب نکن
ــم  ــر می‌کن ــا فک ــن واقع ــازد، م ــر نس ــتبدادی دیگ اس
ــدوار  ــود امی ــده، می‌ش ــای پراکن ــن جنبش‌ه ــه همی ب
ــر  ــا اگ ــه مث ــد ک ــق می‌کنی ــا تصدی ــما حتم ــود. ش ب
همین‌طــور از ســال ۹۷ و ۹۸ بــه جلــو بیاییــم تــا برســیم 
ــر،  ــا پخته‌ت ــه فض ــد ک ــاس می‌کن ــه ۱۴۰۰، آدم احس ب
ــک  ــا ی ــه بس ــود و چ ــر می‌ش ــر و مهارناپذیرت پیچیده‌ت
جاهایــی دســت قــدرتِ ســرکوب را می‌بنــدد. بنابرایــن 
مــن احســاس می‌کنــم اگــر میانجی‌هــا و رهبــران 
خودخوانــده، چــه از درون نظــام مثــا بــه تعبیــر شــما 
ــد  ــام نیاین ــرون نظ ــا از بی ــژاد، ی ــه احمدی‌ن ــل تجرب مث
و نخواهنــد یــک رابطــه آن‌چنانــی ایجــاد کننــد، اصــل 
ــالا  ــد. ح ــدا می‌کنن ــان را پی ــا، راه خودش ــن جنبش‌ه ای
کاری کــه روشــنفکری بایــد بکنــد، ایــن اســت کــه تــا 
ــا  ــن جنبش‌ه ــل شــدن ای ــکان دارد از تبدی ــه ام جایی‌ک
بــه یــک مناســبات گلــه‌وار، جلوگیــری کنــد. روشــنفکر 

راستش اگر هم یک روزی 
موفق بشویم و مردم را 

بسیج کنیم، مشخص نیست 
اتفاق خوبی در پیش باشد. 

اتفاقی که الان در حال وقوع 
است اتفاقا کنار رفتن همین 

میانجی‌هاست.
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ــع از عمــل آن میانجی‌هــای خطرناکــی بشــود  ــد مان بای
ــد  ــر می‌پرورانن ــه‌وار را در س ــری گل ــودای رهب ــه س ک
ــتم  ــر در سیس ــد دیگ ــه دی ــض آنک ــه مح ــه ب ــه این‌ک ن
بــازی نیســت و بــه بــازی راه‌ش نمی‌دهنــد، ببینــد چــه 
ــم  ــریع او ه ــورد و س ــاد می‌خ ــم‌ش دارد ب ــی پرچ کس
ــتند  ــع هس ــد. در واق ــینه بزن ــم‌ش س ــر پرچ ــرود زی ب
ــد.  ــا را می‌کنن ــن کاره ــه ای ــا ک ــتان م ــانی از دوس کس
ــا  ــه باب ــد. ن ــینه می‌زنن ــی س ــر پرچــم فلان ــد زی می‌رون
ــه اجــازه ندهــی کــس  ــن اســت ک ــو کارت ای جــان، ت
دیگــری عَلــم بشــود. بایــد ایــن رابطــه را تصحیــح کنــی 
و خــوراک فکــری ایجــاد کنــی، یعنــی کمــک بکنــی بــه 
ــان را  ــا راه خودش ــه این‌ه ــرای این‌ک ــا ب ــن جنبش‌ه ای
روشــن‌تر پیــدا کننــد نــه اینکــه اســیر مــد روز بشــوی. 
ــم  ــی داشــت. فکــر می‌کن ــد اندک ــت می‌شــود امی آن‌وق

اصــا پاســخ نــدادم بــه ســوال شــما.
س: اتفاقــا مــن در همــان مســیر جوابــم را گرفتــم. مــن 
بــا اجــازه در ارتبــاط بــا همیــن بحــثِ نقــش روشــنفکر 
در ایــن وضعیــت، یــک ســوال دیگــر بکنــم. شــاید هــم 
چنــدان مرتبــط نباشــد. خــود ایــن نــوع مفهوم‌پــردازی 
اربــاب  مفهوم‌پــردازی  همیــن  کردیــد،  شــما  کــه 
ــکان  ــن ام ــه ای ــدر ب ــث چق ــن بح ــود ای ــی. خ بندگ
کمــک می‌کنــد کــه آن روشــنفکر، همیــن نقشــی را کــه 
الان می‌گوییــد بــازی کنــد. انــگار پیش‌فرضــی در ایــن 
رابطــه هســت کــه خــب آنچــه می‌بینیــم قیــام بــردگان 
ــاب بندگــی هســت و طبعــا در  اســت، یــک رابطــه ارب
ایــن رابطــه بنــده هــم قیــام‌ش، قیــام بــردگان اســت. در 
ــه  ــان لحظ ــه درون‌ش از هم ــی ک ــه دیالکتیک ــن رابط ای
اول مقاومــت هــم هســت، خــود ایــن مقاومــت، تبدیــل 
شــدن‌ش بــه سیاســت، بــه نظــر می‌آیــد نیازمنــد نوعــی 
ــود  ــه می‌ش ــن را چگون ــت. ای ــه اس ــن رابط ــذر از ای گ
ــی مشــخص‌تر  ــد کم ــازه دهی ــرد؟ اج ــردازی ک مفهوم‌پ
ــن  ــی را درون ای ــما امکان ــث ش ــن بح ــم. در ای بگوی
بازشناســی  مــردم  شــدن  بی‌میانجــی  به‌اصطــاح 
می‌کنیــد، از طــرف دیگــر هــم عــده‌ای می‌گوینــد 
کــه اتفاقــا بــا از بیــن رفتــن میانجی‌هــا، فــارغ از 
ــه ذره‌ای  ــه، جامع ــن لحظ ــود در ای ــای موج میانجی‌ه
می‌شــود و از قضــا امــکان ایــن کــه مــردم ذره‌ای شــده، 
ــم  ــد بســیار ک ــق کنن ــی خل ــا«ی جمع ــک »م ــد ی بتوانن
ــک  ــه ی ــت ب ــه‌ی ذره‌ای در نهای ــی آن جامع اســت. یعن
ــالا  ــی. ح ــی انضمام ــه کلیت ــد ن ــت کاذب می‌رس کلی

ــاید  ــت؟ ش ــورد چیس ــن م ــما در ای ــر ش ــم نظ نمی‌دان
ــه. ــن رابط ــردازی ای ــه مفهوم‌پ ــم ب ــد برگردی ــد نباش ب

ج: اولا مــن توضیــح دادم ایــن بــردگانِ بــه تعبیــر شــما 
ــد  ــت دارن ــسِ مقاوم ــتر پرکتی ــده، در بس ــی ش بی‌میانج
میانجــی خلــق می‌کننــد. اگــر شــما تطــور و تحــولات 
ببریــد، یــک ســویه‌های  پیــش  ایــن جنبش‌هــا را 
این‌هــا  یعنــی  دارد.  وجــود  درونشــان  پیش‌رونــده 
دارنــد ســازماندهی می‌کننــد. همیــن امــروز دیــدم 
ــا کارگــران کجــا متحــد شــده‌اند.  کــه کارگــران کجــا ب
یعنــی بــه صــورت ملمــوس دارنــد میانجی‌هایــی 
ــد.  ــق آن موثرن ــان در خل ــه خودش ــد ک ــق می‌کنن خل
ــان  ــد دست‌ش ــه بیای ــت ک ــرون نیس ــی از بی نجات‌بخش
را بگیــرد. بنابرایــن چنیــن فضایلــی دارد رشــد می‌کنــد. 
ــد اگــر شــما  ــر‌ شــما؛ ببینی ــاره آن ســوال مهم‌ت ــا درب ام
دوگانــه اربــاب بندگــی می‌ســازید، پــس چطــور 
می‌خواهیــد نقــش متفاوتــی را از روشــنفکر انتظــار 
ــه  ــت ک ــن اس ــن همی ــرض م ــه ع ــید. هم ــته باش داش
آگاهــی بــه آن‌چــه کــه در آنیــم، ایــن فرصــت را ایجــاد 
کنــد کــه از میــدان بــازی پــا پــس بکشــیم. یعنــی اگــر 
ــرای حفــظ ســمت دانشــگاهی  ــه ب ــن دانشــگاهی، ک م
بــرای گرفتــن حقــوق دانشــگاه کــه اخــراج نشــوم بــه 
ــودم  ــه خ ــت ب ــم، کافی‌س ــن می‌ده ــی ت ــزار رذیلت ه
نهیــب بزنــم کــه قربــان شــکل‌ت بــروم، تــو الان داری 
بردگــی می‌کنــی و بردگــی خــودت را در قوالــب 
ــن  ــال ای ــه دنب ــن روشــنفکر ک ــک می‌پوشــانی. م تئوری
ــدا  ــی پی ــوور آن‌چنان ــوم، فال ــلبریتی بش ــه س ــتم ک هس
ــودم  ــه خ ــد زود ب ــت، بای ــن اس ــأله‌‌ام ای ــم، و مس کن
یــادآور شــوم کــه ایــن خصایــل بــردگان اســت. 
ــه  ــن هم ــاق، دام ــت و اخ ــده از فضیل ــه تهی‌ش جامع
ــرده‌اش  ــنفکر و تحصیل‌ک ــن روش ــت، دام ــه اس را گرفت
را هــم گرفتــه. دســت کــم نشــان دادن ایــن کــه 
ببیــن بــا ایــن حرف‌هــای پیچیــده پساســاختارگرا 
و دلــوز و اینهــا هــم مشــکلی را حــل نمی‌کنــد.
ــی  ــرای بردگ ــاب ســاختن ب ــا در جســتجوی ق ــو تنه ت
ــه در  ــه آن‌چــه ک ــی نســبت ب ــردن  خویشــتنی. آگاه ک
آن پرتــاب شــده‌ایم، فرصــت فاصلــه گرفتــن را ایجــاد 
ــی کســی  ــنفکر واقع ــم، روش ــر می‌کن ــن فک ــد. م می‌کن
اســت کــه در آن شــرایط می‌توانــد فاصلــه بگیــرد. مــن 
ــی روشــنفکر هســتند  ــه از طرف ــم ک دوســتانی را می‌بین
ــی،  ــات خصوص ــد در جلس ــر می‌رون ــرف دیگ و از ط

روشنفکر باید مانع از عمل 
آن میانجی‌های خطرناکی 
بشود که سودای رهبری 

گله‌وار را در سر می‌پرورانند 
نه این‌که به محض آنکه دید 
دیگر در سیستم بازی نیست 
و به بازی راه‌ش نمی‌دهند، 

ببیند چه کسی پرچم‌ش دارد 
باد می‌خورد و سریع او هم 

برود زیر پرچم‌ش سینه بزند.
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ــران  ــه از ای ــانی ک ــا کس ــد ی ــرکوب می‌دهن ــوری س تئ
ــا  ــوند. اینه ــلطنت‌طلب می‌ش ــاره س ــد و به‌یکب می‌رون
ــا  ــتند، این‌ه ــنفکر نیس ــه روش ــا ک ــتند؟ این‌ه ــی هس ک
ــن هشــدار  ــم ای ــن فکــر می‌کن ــردگان مجســم‌اند و م ب
بــه ایــن کــه می‌تــوان از دوگانــه اربــاب بندگــی بیــرون 
ــت  ــب فضیل ــه کس ــت ک ــتگاهی اس ــک ایس ــتاد، ی ایس
سیاســی را ممکــن می‌کنــد و مــن فکــر می‌کنــم 
ــن  ــرون از ای ــد بی ــه می‌توان ــن حرب ــا ای ــنفکر ب روش

ــرد. ــرار گی رابطــه ق
س: مــن جــواب ســوالم را گرفتــم. حــالا کــه در اواخر 
ــرض  ــه‌ای را ع ــتم نکت ــتیم می‌خواس ــم هس ــث ه بح
کنــم. مــن می‌خواهــم بپرســم پــس مــا می‌توانیــم 
یــک پــروژه یــا بهتــر اســت بگویــم تجویــز انضمامــی 
ــم  ــجویی ه ــن دانش ــنفکران و فعالی ــپ روش ــرای تی ب
ــن  ــا همی ــدن ب ــورم آغازی ــر. منظ ــیم دیگ ــته باش داش
ــری  ــا در اصــل، تلنگ ــه اتفاق ــی اســت ک ــر اخلاق تلنگ
ــن  ــت‌ش حی ــود. راس ــوب می‌ش ــم محس ــی ه سیاس
صحبت‌هــای شــما مــن مــدام بــه یــاد ایده‌هــای 
افتــادم. می‌خواســتم  هــاول در قــدرت بی‌قدرتــان 
ایــن  دل  از  تجویــزی  هم‌چنیــن  می‌توانیــم  ببینــم 
بحــث هــم داشــته باشــیم دیگــر، نظــر شــما چیســت؟
ــت.  ــور اس ــا همین‌ط ــت، دقیق ــور اس ــه همین‌ط ج: بل
چــون واقعــا مفهــوم اســتبداد در ادبیــات سیاســی یــک 
ــر  ــد دیگ ــک بع ــت. از ی ــوخ اس ــا منس ــوم کام مفه
مفهــوم بســیار کلیشه‌ای‌شــده و عــوام گرایانــه‌‌ای اســت، 
ولــی بــا همــه ایــن خســارت‌هایی کــه دارد، مــن فکــر 
ــت،  ــب‌ش اس ــر از معای ــش بیش‌ت ــم فضیلت‌های می‌کن
از جملــه  اینکــه همیــن تجویــزی کــه از  درونــش  بــه 

ــز مهمــی هــم هســت. ــد و  تجوی دســت می‌آی

ــا  ــه م ــه ب ــی ک ــم از وقت ــر ممنون ــای دکت س: خــب آق
دادیــد. بــه نظــرم ایــن بحــث هنــوز ســویه‌های پنهــان 
و مبهــم دیگــری هــم دارد امــا در این‌جــا بیشــتر وقــت 
ــای  ــده فرصت‌ه ــدوارم در آین ــم، امی ــما را نمی‌گیری ش

دیگــری بــرای ادامــه بحــث دســت دهــد. ممنــون

واقعا مفهوم استبداد در 
ادبیات سیاسی یک مفهوم 

کاملا منسوخ است. از یک 
بعد دیگر مفهوم بسیار 
کلیشه‌ای‌شده و عوام 

گرایانه‌‌ای است، ولی با همه 
این خسارت‌هایی که دارد، 

من فکر می‌کنم فضیلت‌هایش 
بیش‌تر از معایب‌ش است.

‘
‘

نبرد ابوقیر، آنتونی ژان گروس،  ۱۸۰۷
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ما، وضع موجود و مسئله‌ی تغییر
آرمان اسعد سامانی

ــر »وضــع موجــود«ی محصــول  ــی، ه ــه صــورت کل ب
تــوازن قــدرت میــان عناصــر حاضــر در وضعیــت 
اســت. در ایــن تــوازن قدرت‌هــای جهانــی و منطقــه‌ای، 
ــالان  ــت سیاســی، فع ــی، الی ــی و محل ــای حکومت نهاده
ــران،  ــان، کارگ ــلبریتی‌ها، زن ــانه‌ای، س ــادی و رس اقتص
ــزان  ــه می ــدگان و... ب ــیه رانده‌ش ــه حاش ــتان و ب فرودس
ســهم و امــکان دخالــت خــود در وضعیــت، در آن 
ــک  ــه در ی ــا ک ــن معن ــه ای ــتند. ب ــل هس ــهیم و دخی س
ــر مســند قــدرت  وضعیــت تثبیت‌شــده، آن کــس کــه ب
نشســته و آن کــس کــه در موقعیــت فرودســت نشــانده 
ــد؛ اگرچــه  ــازنده‌ی وضــع موجودن شــده، عناصــر برس
مســئولیت، قــدرت و تاثیرگــذاری متفاوتــی دارنــد. 
درواقــع هیــچ نیرویــی خــارج از وضــع موجــود، وجــود 
نــدارد. حتــی تخیــات، آرمان‌هــا و رویاهــای مــا، 
ــن  ــا ای ــتند. ب ــود هس ــع موج ــاخته‌ی وض ــود، برس خ
وجــود، آیــا خــروج از ایــن وضــع و »تغییــر« آن و ورود 
ــر  ــت«، امکان‌پذی ــده اس ــوز نیام ــای »هن ــه وضعیت‌ه ب
اســت؟ اگــر امکان‌پذیــر اســت، چگونــه؟ در ایــن 
یادداشــت تــاش خواهــم کــرد در حــد تــوان و امــکان، 
بــه ایــن پرســش بپــردازم و ذهنیــت خــود از حــدود و 
ــو  ــه گفتگ ــه ب ــتراک و در نتیج ــه اش ــخ را ب ــور پاس ثغ

ــذارم. بگ
شــاه‌کلید بحــث مــن به‌عنــوان یــک ضــرورت در 
ــت«  ــکال وضعی ــد رادی ــالا، »نق ــش ب ــه پرس ــخ ب پاس
اســت. زیــرا فکــر می‌کنــم کــه از دریچــه تامــل در ایــن 
ــن  ــرای پرداخت ــی ب ــیر کم‌خطای ــوان مس ــوم، می‌ت مفه
ــرا  ــد و چ ــرا نق ــال چ ــرد. ح ــدا ک ــث پی ــن بح ــه ای ب

ــکال؟ رادی
ــم،  ــت می‌کنی ــدار صحب ــک پدی ــد ی ــه از نق ــی ک هنگام
ــه‌ی  ــار لای ــدار در چه ــا آن پدی ــه ب ــان مواجه منظورم
ــه‌ی  ــردازی اســت. لای ــی و نظریه‌پ فهــم، تفســیر، ارزیاب
اول، بیــانِ بی‌طرفانــه )و گاهــی همدلانــه( پدیــدار، 
ــلیقه اســت. در اینجــا  ــال س ــری و اعم ــدون جهت‌گی ب
مــا تــاش می‌کنیــم کــه پدیــدار را آنگونــه کــه بــر مــا 
ــه تفســیر،  ــم. در لای ــح دهی ــان شــده اســت، توضی نمای
روابــط، اتصــالات و چفت‌وبســت‌های پدیــدار واســازی 
ــل  ــد دخی ــدگاه منتق ــه اگرچــه دی ــن لای می‌شــود. در ای
اســت، امــا همچنــان محوریــت نــدارد. اگــر پدیــدار را 
ــیر آن  ــم، در تفس ــر بگیری ــن در نظ ــک مت ــه ی ــه مثاب ب
ــدار اســت.  ــن خطــوط پدی ــدن بی ــی خوان ــاش اصل ت
ــود،  ــپکتیو خ ــریح پرس ــا تش ــد ب ــوم، منتق ــه س در لای
بــه پدیــدار می‌نگــرد و مشــخص می‌کنــد در چــه 
ــد.  ــرار دارد و آن را درک می‌کن ــدار ق ــه‌ای از پدی فاصل
ــدار   ــا پدی ــبت ب ــد در نس ــد، منتق ــطح از نق ــن س در ای
اعــام موضــع می‌کنــد. در نهایــت، منتقــد تــاش 
ــدگار  ــر درون‌مان ــاختن عناص ــخص س ــا مش ــد ب می‌کن
پدیــدار و پرداختــن بــه ضرورت‌هــای آن، پیرامــون 
پدیــدار نظریــه‌ای را ســامان دهــد. بنابرایــن هنگامــی که 
از نقــد یــک پدیــدار صحبــت می‌کنیــم از چهــار لایــه‌ی 
بیان‌شــده در بــالا، بــا حفــظ ترتیــب ســخن می‌گوییــم. 
و  ارزیابــی  بــدون  نظریه‌پــردازی  کــه  بدیهی‌ســت 
ارزیابــی بــدون تفســیر و تفســیر بــدون فهــم، از انســجام 

ــت. ــوردار نیس ــی برخ حداقل
ــادل  ــه شــکل اســفناکی مع ــه ب ــکال ک ــوم رادی ــا مفه ام
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تنــدروی و پرخاشــگری بــه‌کار گرفتــه شــده اســت نیــز 
نیــاز بــه تامــل بیشــتر دارد. رادیــکال در لغــت به‌معنــای 
ــک  ــش رادیــکال از ی ــت و خوان ــه و بنیــاد اس ریش
ــه‌ها و  ــا ریش ــن ب ــه‌ی بنیادی ــای مواجه ــدار به‌معن پدی
ــطح  ــد از س ــاش می‌کن ــه ت ــت ک ــای آن اس آغازه‌ه
پدیــدار بــه متافیزیــک آن وارد شــود و علت‌هــا را 
ــه  ــه ورود ب ــی ک ــه میزان ــد. ب ــا آن درک کن ــد ب در پیون
و وســیع‌‌تر  عمیق‌تــر  پدیــدار،  متافیزیــک  ســاحت 
ــود.  ــر خواهــد ب ــکال، رادیکال‌ت باشــد، مواجهــه‌ی رادی
در ادبیــات سیاســی، مواجهــه‌ی رادیــکال بــا یــک 
ــدرت و  ــای ق ــش از بنیان‌ه ــا پرس ــی ب ــدار سیاس پدی
آغازه‌هــای ایدئولوژیــک آن آغــاز می‌شــود. اینکــه 
ــه  ــا  ب ــایر نیروه ــا س ــبتی ب ــه نس ــرو، در چ ــدام نی ک
پدیــدار شــکل داده اســت و کــدام گفتــار ایدئولوژیــک 
ــار،  ــه ایــن اعتب ــه پایــداری آن کمــک کــرده اســت. ب ب
ــکالِ وضــعِ موجــود »فهــم، تفســیر،  ــدِ رادی ــراد از نق م
ــای سیاســی  ــون آغازه‌ه ــردازی پیرام ــی و نظریه‌پ ارزیاب
ــود  ــع موج ــه وض ــت ک ــی اس ــای ایدئولوژیک و بنیان‌ه

ــته‌اند«. ــه داش ــادل نگ ــا و در تع ــر پ را س
ــارغ  ــد، ف ــاره ش ــد اول اش ــه در بن ــه ک ــا«، همانگون »م
سیاســی‌مان،  و  فرهنگــی  فکــری،  جهت‌گیــری  از 
به‌صــورت پیش‌فــرض، بخشــی از وضــع موجــود 
هســتیم. ایــن توهــم کــه برخــی نیروهــا تصــور 
ــد،  ــت می‌کنن ــر« حرک ــدار »تغیی ــر م ــاً ب ــد ماهیت می‌کنن
ناشــی از نــوع محــدود نگاه‌شــان بــه تغییــر درون 
ــت اســت. دقــت شــود کــه در اینجــا ســخن از  وضعی
تغییــرِ موقعیــت فــرد یــا گــروه درونِ وضعیــت نیســت؛ 
مســئله تغییــرِ وضعیــت اســت. هنگامــی کــه حــرف از 
تغییــر درون وضعیــت اســت، وضعیــت و الزامــات آن، 
ثابــت و پذیرفته‌شــده در  به‌عنــوان پیش‌فرض‌هــای 
نظــر گرفتــه می‌شــوند. مثــاً در یــک وضعیــت فقــرزا، 
ــر  ــت فقی ــر موقعی ــای تغیی ــت به‌معن ــر درون وضعی تغیی
ــای  ــت به‌معن ــر وضعی ــه تغیی ــی اســت درحالیک ــه غن ب
حرکــت به‌ســمت کمرنــگ شــدن فقــر در دل وضعیــت 
اســت. یــا در نظــام مبتنــی بــر ســلطه و ‌ســرکوب، تغییــر 
ــت  ــت فرودس ــر موقعی ــای تغیی ــت به‌معن درون وضعی
)نیــروی سرکوب‌شــده(، فرادســت )نیــروی ســرکوبگر( 
اســت، ولــی تغییــر وضعیــت به‌معنــای برهــم‌زدن نظــم 
ــت  ــت، و حرک ــه‌ی فرادست/فرودس ــر دوگان ــی ب مبتن

ــت. ــری اس ــر براب ــی ب ــی مبتن ــوی نظام به‌س

بــه شــکلی آیرونیــک، تغییــر درون وضعیــت از منطــق 
ــی  ــه میزان ــرا ب ــد. زی ــت می‌کن ــه‌ای تبعی محافظه‌کاران
ــات و  ــا الزام ــا نادانســته خــود را ب ــرد دانســته ی ــه ف ک
رویه‌هــای حاکــم بــر وضعیــت همســازتر کنــد، امــکان 
بیشــتر محیــا  فرادســت‌تر  بــه موقعیــت  دســتیابی 
ــود در درون  ــت خ ــد موقعی ــر می‌توان ــود و بهت می‌ش
وضعیــت را ارتقــا دهــد. ایــن در حالــی اســت کــه تغییر 
ــای  ــات و رویه‌ه ــا الزام ــش ب ــتلزم تن ــت، مس وضعی
حاکــم بــر وضعیــت و گشــودن امــکان بــرای ورود بــه 
ــر  ــن منظ ــده« اســت. از همی ــوز نیام ــای »هن وضعیت‌ه
ــم از  ــت )اع ــت از سیاس ــای راس ــه خوانش‌ه ــت ک اس
ــرِ  ــدی تغیی ــرال و محافظــه‌کار( معمــولاً از صورت‌بن لیب
ــان و  ــت، جه ــگاه راس ــرا در ن ــد. زی ــکال عاجرن رادی
ــک  ــه ی ــط‌یابنده، ک ــاز و بس ــنِ ب ــک مت ــه ی ــخ ن تاری
ــه  ــی ک ــت؛ چارچوب ــض اس ــته و منقب ــوب بس چارچ
ــت«  ــه هس ــت ک ــن اس ــت »همی ــه هس ــد هرچ می‌گوی
و هیــچ »آنچــه هنــوز نیامــده اســت«ی در کار نیســت. 
ــوب  ــود را در چارچ ــع موج ــان وض ــاً اصلاح‌طلب مث
ــر را در  ــد و تغیی ــتقر درک می‌کنن ــی مس ــام حکومت نظ
ــدرت جســتجو  ــگاه خــود درون ســاختار ق ــرِ جای تغیی
وضعیــت  خــودِ  پیرامــون  آنکــه  بــدون  می‌کننــد؛ 
ــا  ــت ب ــش از وضعی ــرا پرس ــد. زی ــرح کنن ــی ط پرسش
ــدرت  ــاختار ق ــور در س ــه‌ی حض ــق محافظه‌کاران منط
ــدی  ــرای صورت‌بن ــان ب ــارض اســت. اصلاح‌طلب در تع
رویکــرد خــود، هــر شــکلی از تغییرخواهــی را جهنمــی 
دهشــتناک )بــا مثال‌هایــی نظیــر ســوریه‌ای شــدن 
ــود را از آن  ــب خ ــد و مخاط ــف می‌کنن ــران( توصی ای
ــوادارِ  ــتِ ه ــیونِ راس ــا اپوزس ــد. ی ــذر می‌دارن ــر ح ب
نظــم موجــود جهانــی، تغییــر را در تغییــر حاکمــان بــا 
ــد  ــد و می‌کوش ــا می‌کن ــرب معن ــا غ ــو ب ــرادی همس اف
ذیــل هشــتگ »زندگــی نرمــال« ایــن تغییــر را، تغییــری 
بــه ســمت وضعیــت مطلــوب نشــان دهــد. درحالیکــه 
ــدارد )آن  ــی ن ــی توجه ــود جهان ــم موج ــد نظ ــه نق ب
ــد( و از  ــر می‌دان ــل تغیی ــی و غیرقاب ــی، طبیع را بدیه
ــای  ــی جنگ‌ه ــاد سیاس ــازوکار اقتص ــه س ــن ب پرداخت
ــی و  ــدرو مذهب ــای تن ــدن گروه‌ه ــلح ش ــی، مس نیابت
ــای  ــویی قدرت‌ه ــا )و همس ــه جنبش‌ه ــم علی تروریس
ــا(،  ــن گروه‌ه ــا ای ــه‌ای ب ــای منطق ــی و دیکتاتوره جهان
بحران‌هــای  تاریخــی  و  سیاســی  ریشــه‌های 
زیســت‌محیطی، بنیادگرایــی بــازار و... شــانه خالــی 

در ادبیات سیاسی، 
مواجهه‌ی رادیکال با یک 

پدیدار سیاسی با پرسش از 
بنیان‌های قدرت و آغازه‌های 
ایدئولوژیک آن آغاز می‌شود؛ 

اینکه کدام نیرو، در چه 
نسبتی با سایر نیروها  به 

پدیدار شکل داده است و 
کدام گفتار ایدئولوژیک به 

پایداری آن کمک کرده است.

‘

‘
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ــه  می‌کنــد. از تحریــم دفــاع می‌کنــد و حملــه نظامــی ب
ــگاه  ــل جای ــد. در تحلی ــش« می‌دان ــران را »رهایی‌بخ ای
ــی  ــا چشم‌پوش ــل ب ــام بین‌المل ــران در نظ ــت ای حکوم
بــر پیچیدگــی روابــط و در یــک نــگاه تقلیل‌گرایانــه آن 
را یــک »زائــده« در ایــن نظــم می‌دانــد. از طرفــی برخــی 
ــر  ــوق بش ــالانه‌ی حق ــابقات س ــرکت‌کنندگان مس از ش
ــوم  ــه مفه ــکال ب ــد )رادی ــه‌ای تن ــم مواجه ــه علی‌رغ ک
ــای  ــل هزینه‌ه ــان و تحم ــا حاکم ــج( ب ــتعمل و رای مس
ــه مناســبات اقتصــادی، سیاســی  فــراوان، از پرداختــن ب
و رســانه‌ای گرداننــده نهادهــای جایزه‌بــده، و خــودی-
غیرخــودی شــدن نقــض حقــوق بشــر خــودداری 
در  رفتارشــان  محافظه‌کارانــه  به‌شــکلی  و  می‌کننــد 
اعتصــاب غــذا و تحصــن را بــا میــل داوران صلــح نوبــل 
یــا جوایــز مشــابه تطبیــق می‌دهنــد و... بــر ایــن ســیاهه 
می‌تــوان مــوارد متعــددی افــزود، امــا منظــور از توجــه 
ــب،  ــم از اصلاح‌طل ــگران اع ــه کنش ــه آن، تخطئ دادن ب
اپوزســیون، حقــوق بشــری و... نیســت، زیــرا انگیــزه‌ی 
آنهــا در اینجــا موضوعیــت چندانــی نــدارد. بلکــه 
ــا  ــه م ــه اساســی اســت ک ــن نکت ــه ای مســئله، توجــه ب
ــر  ــگرِ تغیی ــه از کنش ــکلی ذات‌انگاران ــم به‌ش نمی‌توانی
ســخن بگوییــم؛ کنشــگری کــه ســرقفلی تغییــر را بــه نام 
ــی را  ــکلی از تغییرخواه ــر ش ــد و ه ــند می‌زن ــود س خ
ــا متــر و معیــار خــود می‌ســنجد. بلکــه مــا می‌توانیــم  ب
بــه کنــش معطــوف بــه تغییــر فکــر کنیــم. کنشــی کــه 
ممکــن اســت از هــر نیرویــی درون وضعیــت ســر بزند. 
امــا کنــش معطــوف بــه تغییــر چــه ویژگی‌هایــی دارد؟ 
ــی  ــم نشانه‌شناس ــن موضــوع از مفاهی ــرای تشــریح ای ب

ــت. ــم گرف ــرس)*( کمــک خواه پی
ــبت  ــک نس ــانه در ی ــر نش ــرس ه ــی پی در نشانه‌شناس
ــه  ــانه )آنچ ــول نش ــانه، مدل ــر نش ــتمل ب ــه‌گانه، مش س
ــه  ــت. ک ــر اس ــد( و مفسّ ــاع می‌ده ــه آن ارج ــانه ب نش

ــود: ــیم می‌ش ــته تقس ــه دس ــه س ــانه ب ــودِ نش خ
نخســت، »نمــاد« بــه عنــوان نشــانه‌ای کــه مــورد توافــق 
ــابهی از  ــای مش ــگان معن ــرای هم ــت و ب ــگان اس هم
مرجــع نمــاد تولیــد می‌کنــد. ماننــد بــرگ زیتــون 
کــه بــرای همــگان نشــانه صلــح اســت. دوم »شــمایل« 
ــزی  ــه چی ــابه ب ــق تش ــه از طری ــانه‌ای ک ــوان نش به‌عن
ــد  ــد. مانن ــی می‌کن ــت، آن را بازنمای ــع آن اس ــه مرج ک
ــدن،  ــر ب ــازی عناص ــا شبیه‌س ــه ب ــاهیر ک ــمه مش مجس
ــوم  ــد. س ــاع می‌ده ــهور ارج ــرد مش ــه ف ــب را ب مخاط

»نمایــه« کــه از طریــق ردّ و اثــر بــه چیــزی کــه مرجع آن 
اســت، دلالــت دارد. ماننــد زخمــی کــه بــه جســم برُنــده 
ــوع  ــه ن ــوان از س ــح، می‌ت ــن توضی ــا ای ــت دارد. ب دلال
کنــش )تجربــه( ســخن گفــت؛ کنــش نمادیــن، شــمایلی 
ــت  ــش اس ــکلی از کن ــن ش ــش نمادی ــه‌ای. کن و نمای
ــه  ــخ و پهن ــول تاری ــی در ط ــه جمع ــاره تجرب ــه عص ک
ــا و مناســک ســنتی‌ترین شــکل  ــا اســت. آئین‌ه جغرافی
ــت پروتکل‌هــا، دســتورالعمل‌ها،  ــن و رعای کنــش نمادی
ــن  ــش نمادی ــکل کن ــن ش ــا رایج‌تری ــن و رویه‌ه قوانی
ــول  ــن محص ــش نمادی ــتند. کن ــر هس ــر حاض در عص
تکــرار، توافــق همگانــی و عــرف اســت و معمــولاً فاقــد 
خلاقیــت و نــوآوری اســت. کنــش شــمایلی، از جنــس 
ــازی  ــازی اســت؛ مشــق و شبیه‌س ــردن شبیه‌س مشــق ک
ــت  ــه از روی دس ــی ک ــد کودک ــران. مانن ــش دیگ از کن
والدینــش مشــق می‌کنــد و در آن رفتــار خــاص، خــود 
ــردی  ــا ف ــد، ی ــل می‌کن ــا تبدی ــمایلی از آنه ــه ش را ب
ــرار  ــی‌اش را تک ــای زندگ ــار الگوه ــار و گفت ــه رفت ک
ــان  ــه آن ــود را ب ــت خ ــد زیس ــاش می‌کن ــد و ت می‌کن
نزدیــک کنــد. کنــش شــمایلی نوعــی تشــبیه اســت. امــا 
ــت؛  ــطه اس ــن و بی‌واس ــه‌ای تکی ــه‌ای تجرب ــش نمای کن
محصــول مواجهــه‌ی مســتقیم ســوژه بــا وضعیــت. 
ــود را از  ــه‌ای خ ــرای دقیق ــوژه ب ــه، س ــن تجرب در ای
ضرورت‌هــای سیاســی و ایدئولوژیــک حاکــم بــر 
وضعیــت رهــا می‌کنــد و به‌تمامــی »خودبیان‌گــری« 
از جهــان درون  نمایــه‌ای  می‌کنــد. چنیــن کنشــی، 
ــون  ــر او گذشــته و اینجــا اکن ســوژه اســت؛ از آنچــه ب
ــش و  ــس آفرین ــه‌ای از جن ــش نمای ــاخته. کن او را برس
ــه در آن  ــن ک ــش نمادی ــاف کن ــت. برخ ــوآوری اس ن
ــت و در  ــت اس ــی از عاملی ــادی خال ــزان زی ــرد، به‌می ف
ــه رفتــار او جهــت  انقیــاد عوامــل بیرونــی اســت کــه ب
ــه  ــه‌ای، کنشــی شــجاعانه، آگاهان ــش نمای ــد، کن می‌دهن
و سرشــار از اراده اســت. در چنیــن منظومــه‌ای، مدلــولِ 
کنــش، طیــف خاکســتری و گســترده‌ای میــان »تطبیــق« 
ــش،  ــر کن ــت و مفسّ ــود اس ــع موج ــر« وض ــا »تغیی ی

ــش هســتند. ــان کن مخاطب
اجــازه بدهیــد بــا یــک مثــال تاریخــی بحث را شــفاف‌تر 
کنــم. در دیمــاه ۹۶، ویــدا موحــد کــه بعدهــا بــه دختــر 
خیابــان انقــاب معــروف شــد، به‌شــکلی پرفورماتیــو در 
خیابــان انقــاب روســری خــود را بــه نشــانه اعتــراض 
بــه چــوب زد و تــکان داد. ایــن کنــش کــه تــا پیــش از 

ما نمی‌توانیم به‌شکلی 
ذات‌انگارانه از کنشگرِ تغییر 
سخن بگوییم؛ کنشگری که 
سرقفلی تغییر را به نام خود 

سند می‌زند و هر شکلی 
از تغییرخواهی را با متر و 

معیار خود می‌سنجد. بلکه ما 
می‌توانیم به کنش معطوف 

به تغییر فکر کنیم. کنشی که 
ممکن است از هر نیرویی 

درون وضعیت سر بزند.

‘

کنش شمایلی نوعی تشبیه 
است. اما کنش نمایه‌ای، 

تجربه‌ای تکین و بی‌واسطه 
است؛ محصول مواجهه‌ی 
مستقیم سوژه با وضعیت. 

در این تجربه، سوژه 
برای دقیقه‌ای خود را 

از ضرورت‌های سیاسی 
و ایدئولوژیک حاکم بر 
وضعیت رها می‌کند و 

به‌تمامی »خودبیان‌گری« 
می‌کند. چنین کنشی، نمایه‌ای 

از جهان درون سوژه است؛ 
از آنچه بر او گذشته و اینجا 

اکنون او را برساخته

‘
‘

‘
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آن ســابقه نداشــت، دلالــت بــر تجربــه‌ی مســتقیم ویــدا 
موحــد از فشــاری بــود کــه قانــون حجــاب اجبــاری بــر 
بــدن او وارد کــرده بــود و او گامــی خلاقانــه و اراده‌منــد 
ــی  ــه‌ی کوتاه ــود. در فاصل ــته ب ــر آن برداش ــرای تغیی ب
ــاب و  ــان انق ــد، در خیاب ــدا موح ــه‌ای وی ــش نمای کن
ــان  ــن کشــور تکــرار شــد. زن ــا و میادی ســایر خیابان‌ه
در پویشــی کــه بــه دختــران خیابــان انقــاب معــروف 
شــد، از خــود شــمایلی از ویــدا موحــد ســاختند و در 
ــد.  ــرار کردن ــش را تک ــا او کنش ــی ب ــک هم‌تجربگ ی
کنــش آنــان دلالــت بــر کنــش ویــدا موحــد داشــت و 
بنابرایــن شــمایلی از آن بــود. رفته‌رفتــه طرح‌هایــی 
ــه  ــی ک ــد و آن زن ــر ش ــد منتش ــدا موح ــش وی از کن
روســری‌اش را بــه چــوب آویــزان می‌کنــد، بــه نمــادی 
ــاری تبدیــل شــد.  ــون حجــاب اجب ــه قان از اعتــراض ب
ــان  ــی از زندانی ــه جمع ــی ک ــر، هنگام ــی دیگ در مثال
ســابق سیاســی بــا حضــور در یکــی از شــعب قضایــی 
ــد و از  ــت کردن ــی ثب ــوران امنیت ــه مام دادخواســتی علی
ــد،  ــکایت کردن ــکنجه ش ــه ش ــرادی به‌مثاب ــلول انف س
دســت بــه کنشــی نمایــه‌ای زدنــد. ایــن شــکایت 
ــر  ــدان ب ــود کــه در زن ــه‌ای ب ــه تجرب ارجــاع مســتقیم ب
ســر آنهــا گذشــت. امــا هنگامــی کــه همیــن جمــع از 
ــارس  ــه ۸ م ــدن عریض ــی نمان ــرای خال ــگران، ب کنش
ــی  ــکلی آیین ــوند و به‌ش ــع می‌ش ــی جم ۲۰۲۱ در پارک
و مناســک‌وار روز جهانــی زن را گرامــی می‌دارنــد، 
دســت بــه کنشــی نمادیــن زده‌انــد. درحالیکــه می‌تــوان 
کنش‌هــای نمادیــن را بــه ســطح نمایــه ارتقــا داد. 
ــف  ــرض خفی ــت غ ــن یادداش ــه در ای ــود ک ــت ش دق
ــئله  ــت، مس ــمایلی نیس ــا ش ــن ی ــش نمادی ــمردن کن ش
اینگونــه  بــودن  تغییــر  بــه  تشــکیک در معطــوف 
کنش‌هاســت. نمادهــا و کنش‌هــای برآمــده از آنُ، از 
ــت  ــی اس ــد و بدیه ــع موجودن ــازنده وض ــر برس عناص
ــوف  ــش معط ــوان کن ــا به‌عن ــوان روی آنه ــه نمی‌ت ک
ــا  ــز ت ــرد. کنش‌هــای شــمایلی نی ــر حســاب ک ــه تغیی ب
ــوان و  ــتند، ت ــه‌ای هس ــش نمای ــد کن ــه بازتولی ــا ک آنج
ــه‌زودی در  ــا ب ــد، ام ــر دارن ــروی تغیی ــق نی ــکان خل ام
نظــم نمادیــن مســتحیل می‌شــوند و کارکردشــان بــرای 

ــد. ــت می‌دهن ــر را از دس تغیی
در چنــد ســال اخیــر، بــا افزایــش فشــارهای اجتماعــی، 
ــر  ــه و پیچیده‌ت ــه جامع ــه بدن ــی ب ــادی و سیاس اقتص
ــر  ــه رادیکال‌ت ــی جامع ــا، فضــای عموم ــدن بحران‌ه ش

ــای  ــر )به‌معن ــالا( و رادیکال‌ت ــده در ب ــای بیان‌ش )به‌معن
مســتعمل و رایــج( شــده اســت. زیــرا از ســویی، خشــمِ 
ــه  ــبت ب ــی نس ــا، آگاه ــارها و بحران‌ه ــده از فش برآم
منشــا سیاســی بحران‌هــا، و روابــطِ قــدرتِ برســازنده‌ی 
ــوی  ــت و از س ــرده اس ــت ک ــود را تقوی ــع موج وض
ــدروی و پرخاشــگری در ســطح وســیعی  ــه تن دیگــر ب
دامــن زده اســت. رادیــکال اول شــتاب‌دهنده‌ی جنبــش 
مترقــی و پیشــرو و رادیــکال دوم بسترســاز حرکت‌هــای 
ــز اهمیــت  ــه‌ی حائ فاشیســتی و واپســگرا اســت و نکت
ــا به‌شــدت  ــل تشــخیص، ام اینکــه ایــن دو اگرچــه قاب
در‌هم‌تنیــده و غیرقابــل تفکیــک هســتند. بنابرایــن فکــر 
ــر  ــه ه ــش )ک ــوع کن ــن دو ن ــکال ای ــدِ رادی ــم نق می‌کن
دو ادعــای رادیــکال بــودن، و در نتیجــه نمایــه‌ای بــودن 
دارنــد(، نیــاز امــروز مــا باشــد و بــه مــا کمــک کنــد و 
فهــم عمیق‌تــری از کنــش‌ورزی خــود، وضــع موجــود 

و مســئله‌ی تغییــر داشــته باشــیم.
ــبندگی  ــدن چس ــت ش ــول سس ــه‌ای محص ــش نمای کن
ــدن از  ــت ش ــن سس ــت و ای ــت اس ــه وضعی ــوژه ب س
دریچــه‌ی نقــد رادیــکال وضعیــت )بــه معنایــی کــه در 
ــکال  ــد رادی ــت. نق ــر اس ــد( میس ــح داده ش ــالا توضی ب
وضعیــت بــه ســوژه ایــن امــکان را می‌دهــد تــا 
به‌شــکلی دیالکتیکــی نســبت میــان خــود و ســایر 
نیروهــا، و وضــع موجــود را بســنجد و تشــخیص 
ــوی  ــدام الگ ــگری‌اش از ک ــه کنش ــه در لحظ ــد ک ده
ــا  ــد؟ آی ــت می‌کن ــن تبعی ــا نمادی ــمایلی ی ــه‌ای، ش نمای
ــد؟  ــامان می‌ده ــه‌ را س ــده از تجرب ــه برآم ــی تکین کنش
ــر  ــا ب ــد؟ ی ــق می‌کن ــایرین مش ــت س ــا از روی دس ی
ــا  ــی ب ــا، در همراه ــک و رویه‌ه ــا، مناس ــاس آئین‌ه اس
جمــع مجموعــه‌ای از کنش‌هــا را به‌زعــم خــود ادا 
ــش  ــه کن ــی شــد ک ــوان مدع ــد؟ از منظــری می‌ت می‌کن
نمایــه‌ای شــکلی از »تألیــف« اســت و بــه همیــن خاطــر، 
عمومــاً در ســه ســاحت هنــر، ادبیــات و اندیشــه خــود 
ــر  ــر اث ــه ه ــت ک ــی اس ــه بدیه ــد. البت ــروز می‌ده را ب
ــه/ ــس نمای ــاً از جن ــگی الزام ــا اندیش ــی ی ــری، ادب هن
ــوان  ــنجه می‌ت ــک س ــوان ی ــا به‌عن ــت. ام ــف نیس تالی
بــه نســبت کنشــگران و ایــن ســه ســاحت توجــه کــرد؛ 
ــاش  ــت ت ــر وضعی ــرای تغیی ــه ب ــگری ک ــه کنش اینک
ــار  ــی دارد؟ آث ــای نمایش ــی از هنره ــه درک ــد چ می‌کن
نقاشــان، عکاســان، مجسمه‌ســازان و ســینماگران را 
دنبــال می‌کنــد؟ شــاعران و نویســندگان نســل خــود را 

نقد رادیکال وضعیت به 
سوژه این امکان را می‌دهد 

تا به‌شکلی دیالکتیکی نسبت 
میان خود و سایر نیروها، و 

وضع موجود را بسنجد و 
تشخیص دهد که در لحظه 

کنشگری‌اش از کدام الگوی 
نمایه‌ای، شمایلی یا نمادین 

تبعیت می‌کند؟ آیا کنشی 
تکینه برآمده از تجربه‌ را 

سامان می‌دهد؟ یا از روی 
دست سایرین مشق می‌کند؟ 

یا بر اساس آئین‌ها، مناسک و 
رویه‌ها، در همراهی با جمع 

مجموعه‌ای از کنش‌ها را 
به‌زعم خود ادا می‌کند؟ 

‘

‘
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می‌شناســد؟ چــه نســبت فرهنگــی و اندیشــگی بــا آنهــا 
دارد؟ در فضــای اندیشــه، چــه جاگیری‌هایــی دارد؟ 
ــش  ــات و تولیدات ــت؟ تالیف ــی‌اش چیس ــع مطالعات مناب
کجاســت؟ چنــدی پیــش کاربرانــی در فضــای مجــازی 
ــوند  ــلطنت‌طلب ش ــد س ــه می‌خواهن ــد ک ــه بودن گفت
ــرده  ــی ک ــع مطالعات ــای مناب ــلطنت‌طلبان تقاض و از س
ــه  ــد. در چنیــن تقاضــای طنزآمیــزی واقعیتــی نهفت بودن
ــر از  ــیون خالی‌ت ــت اپوزس ــاح راس ــت جن ــت: دس اس
ــه  ــر آنک ــد؛ مگ ــم بزن ــر رق ــد تغیی ــه بخواه ــت ک آنس
روی ســویه‌های فاشیســتی و واپســگرا کــه در بــالا 
اشــاره شــد، ســوار شــود. از همیــن روســت کــه گزینــه 
ــی،  ــا فحاش ــد و ب ــته می‌کن ــم را برجس ــگ و تحری جن
ــایرین  ــد س ــاش می‌کن ــازی ت ــازی و پرونده‌س پلیس‌ب
ــا  ــش، ب ــال پی ــد س ــد. چن ــوش کن ــوب و خام را مرع
ــان  ــود )از هم ــل خ ــده از نس ــگر شناخته‌ش ــک کنش ی
راســت‌های هــوادار نظــم موجــود جهانــی کــه از 
ــم‌کلام  ــد( ه ــکال می‌دان ــدت رادی ــود را به‌ش ــا خ قض
ــردن  ــر را وقت‌تلف‌ک ــینما و تئات ــه س ــن ب ــودم. رفت ب
می‌دانســت، هیــچ درکــی از هنرهــای تجســمی نداشــت، 
مواجهــه‌اش بــا شــعر و ادبیــات از روخوانــی نادقیــق از 
ــود. در تمــام ایــن ســالها  ــا فراتــر نرفتــه ب اشــعار مولان
ــه ایــن موضــوع فکــر کــرده‌ام کــه چنیــن رویکــردی  ب
ــوان دو  ــات )به‌عن ــر و ادبی ــا هن ــه ب ــن حــد بیگان ــا ای ت
مرجــع مهــم کنــش نمایــه‌ای در طــول تاریــخِ تغییــر( بــا 
ــد؟ ــته باش ــد داش ــبتی می‌توان ــه نس ــه‌ای چ ــش نمای کن

-
*پاورقــی: چالــرز ســندرز پیــرس فیلســوف و منطــق‌دان 
امریکایــی اواخــر قــرن نوزدهــم، و همزمــان بــا فردینــان 
ــی  ــم نشانه‌شناس ــناس سوئیســی عل ــور زبان‌ش دو سوس
را پایه‌گــذاری کــرد. نکتــه جالــب اینکــه پیــرس و 
ــد و  ــاع بودن ــر بی‌اط ــای یکدیگ ــور از پروژه‌ه سوس
ــی  ــد. نشانه‌شناس ــاوت را پیمودن ــاً متف ــیر کام دو مس
ــده،  ــح داده ش ــن توضی ــه در مت ــه ک ــرس، همانگون پی
بــر مبنــای ســه نشــانه نمایــه، شــمایل و نمــاد اســت و 
ــل اســت درحالیکــه  ــژه‌ای قائ ــگاه وی ــرای مفســر جای ب
ــانه  ــوع نش ــک ن ــر ی ــی ب ــور مبتن ــی سوس نشانه‌شناس
ــل نیســت.  ــرای مفســر جایگاهــی قائ )دال( اســت، و ب
هنــری،  آثــار  خوانــش  در  پیــرس  نشانه‌شناســی 
به‌خصــوص در نســبت اثــر هنــری، و فراینــد تولیــد آن 

ــیار دارد. ــرد بس ــه( کارک ــه هنرمندان )تجرب
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حقیقت: مطلق یا زنده و دگرگون‌شونده؟
اشکان فیاض‌بخش

بگــذار هــر انســانی بگویــد آن‌چــه را حقیقــت می‌انــگارد و بگــذار 

حقیقــت، خــود، خــدا را حمــد خوانــد!

گوتهولد افرایم لسینگ )1781-1729(

ــران،  ــروز ای ــر می‌رســد در فضــای سیاســی ام به‌نظ
ــج و  ــئله‌ای رای ــه مس ــوایی آن ب ــر« و رس ــن »ش یافت
ــل  ــران تبدی ــیاری از کنش‌گ ــای بس ــوری در ایده‌ه مح
شــده اســت. آنچــه کــه در ایــن گفتارهــا و ایده‌هــا بیش 
از همــه بــه چشــم می‌خــورد، تــاش بــرای تعییــن امــر 
درســت در مقابــل نادرســت یــا شــر اســت. اندیشــیدن، 
ــر  ــب ام ــه آن در قال ــی ب ــت، تعین‌بخش ــن حقیق یافت
ــای انســانی، داوری و  درســت و در چارچــوب رفتاره
ــن  ــه نظــر می‌رســد ای ــه شــر؛ ب ــر علی ــش ب ــن کن تعیی
خلاصــه‌ای باشــد از ایــده‌ا‌ی تجویــزی، دائــر بــر مــدار 
ــد همین‌جــا کمــی  ــا شــر. بگذاری ــا ســتیز ب حقیقــت ی
ــت  ــت غای ــن حقیق ــا یافت ــیم: آی ــم و بپرس ــگ کنی درن
ــت  ــر درس ــان ام ــت هم ــا حقیق ــت؟ آی ــیدن اس اندیش
اســت؟ آیــا امــر درســت همــان امــر خیــر اســت؟ آیــا 
اساســا یافتــن حقیقــت مســئله‌ی سیاســت اســت؟ چــه 
تفاوتــی میــان مالکیــت حقیقــت، بــر حــق بــودن و حــق 

داشــتن وجــود دارد؟
ــه قــدر وســع خویــش  در ایــن متــن تــاش می‌کنــم ب
بــه روشــن شــدن ابهامــات مذکــور بکوشــم. همچنیــن 
از دریافــت نقدهــا و نظــرات در قبــال آن و شــکل‌گیری 

ــم. ــتقبال می‌کن ــادی اس ــی انتق گفت‌وگوی

حقیقت و امر سیاسی
ــده  ــام ش ــت انج ــه جنای ــد ک ــان کردی ــما اذع »ش
ــن  ــگ، بزرگ‌تری ــود در دوران جن ــردم یه ــه م علی
جنایــت در تاریــخ ثبت‌شــده‌ی بشــر اســت، و بــه 
نقــش خــود در ایــن جنایــت هــم اعتــراف کردید. 
امــا گفتیــد کــه هیــچ‌گاه از ســر انگیزه‌هــای 
ــه کشــتن  پســت عمــل نکردیــد، هرگــز تمایــل ب
هیــچ انســانی نداشــتید، هرگــز از یهودیــان متنفــر 

ــد و...« نبودی
ــمن در  ــاب آیش ــی کت ــای پایان ــی از فرازه ــن بخش ای
ــه  ــه مکالم ــه ب ــت اســت ک ــا آرن ــته هان ــلیم نوش اورش
ــت در  ــاره دارد. آرن ــمن در دادگاه اش ــا آیش ــات ب قض
توصیــف آیشــمن، از او نــه ســیمای شــرور یــک هیــولا 
ــرای  ــد و ب ــر می‌کن ــی را تصوی ــانی معمول ــه انس بلک
ــان  ــاط می ــه ارتب ــری، ب ــس ظاه ــن پارادوک ــه ای توجی
ــد  ــردازد. او ســعی می‌کن بی‌فکــری و مســئله شــر می‌پ
آنگونــه کــه خــود اذعــان دارد، بفهمــد کــه »آیــا فعالیــت 
تفکــر بمــا هــو تفکــر، یعنــی عــادت بررســی هــر آنچــه 
ــر  ــع نظ ــد، قط ــه می‌کن ــب توج ــا جل ــد ی ــش می‌آی پی
ــره  ــد در زم ــاص آن، می‌توان ــوای خ ــج و محت از نتای
ــان‌ها از  ــوند انس ــب می‌ش ــه موج ــد ک ــرایطی باش ش
ــر  ــا را در براب ــاً آنه ــی عم ــا حت ــد ی ــدکاری بپرهیزن ب

ــد؟« ــرطی می‌کنن ــدکاری ش ب
ســعی آرنــت در تاکیــد او بــر نفــس اندیشــیدن، بــه نظر 
ریشــه در تــاش او دارد بــرای عمومیــت بخشــیدن بــه 
فعــل تفکــر در مقابــل »دانــش« کــه در چنبــره نخبــگان 

اثری از خوان مونوز، مجسمه‌ساز اسپانیایی
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اســت. از نظــر او دلیــل کارایی تفکــر در بــازداری عموم 
ــر  ــد. پیش‌ت ــن باش ــد همی ــر، بای ــردار ش ــان‌ها از ک انس
ــا  ــان اندیشــیدن و دانــش را ب ــز اساســی می کانــت تمای
تمایــز میــان عقــل و قــوه فاهمــه نشــان داد. قــوه فاهمــه 
در پــی دانــش و واقعیــات تحقیقــی اســت امــا تفکــر در 
جســنجوی معناســت و از ایــن حیــث همــواره فراســوی 
ــه  ــت ک ــش‌هایی اس ــن پرس ــی در انداخت ــش، در پ دان
پاســخ روشــن علمــی یــا ایدئولوژیــک ندارنــد؛ »بــرای 
ــه از  ــل، ک ــه‌ورزی عق ــا اندیش ــفه‌ورزی ی ــت، فلس کان
ــناخت  ــوان دانســت و حــدود ش ــای آن‌چــه می‌ت مرزه
ــی انســانی اســت،  ــاز« عموم ــر مــی‌رود، »نی ــی فرات آدم
نیــاز عقــل بــه مثابــه‌ی قــوه‌ای انســانی عــده‌ای قلیــل را 

ــد.«1 ــرار نمی‌ده ــر ق ــی کثی ــر جمع در براب
مقابــل  نقطــه  در  درســت  آرنــت  نظــر  از  تفکــر 
ایدئولــوژی قــرار می‌گیــرد. از ایــن رو در حیــات ذهــن 
ــد  ــه مانن ــر، ب ــد: »تفک ــر می‌نویس ــل از هایدگ ــه نق ب
ــت  ــر، حکم ــود. تفک ــناخت نمی‌ش ــه‌ی ش ــوم مای عل
عملــی قابــل اســتفاده پدیــد نمــی‌آورد. تفکــر معماهــای 
ــد. تفکــر مســتقیماً قــدرت عمــل  َــم را حــل نمی‌کن عال

ــد.« ــا نمی‌بخش ــه م ب
ــاده‌ای دارد؛  ــل س ــیدن  دلی ــر ذات اندیش ــد ب ــن تاکی ای
»هــر حقیقتــی کــه حاصــل اندیشــه‌ای اســت، ضرورتــا 
ــن رو  ــد.«2 از ای ــف می‌کن ــه را متوق ــت آن اندیش حرک
نفــس برانگیختــه شــدن انســان بــه تفکــر مســتقل، فــارغ 
از آنکــه در جســت‌وجوی حقیقــت باشــد، اهمیــت 
دارد. بــر همیــن اســاس می‌تــوان ادعــا کــرد کــه از نظــر 
ــت.  ــت نیس ــن حقیق ــر یافت ــئله تفک ــا مس ــت اساس آرن
آن‌چنــان کــه خــود او حکایــت تفکــر را همچــون 
ــد؛ کــه هــر  ــه و کفــن اودیســه«3 می‌دان ــت پنلوپ »حکای

ــد. ــه می‌کن ــه، پنب ــل بافت ــه شــب قب ــح آنچــه را ک صب
اندیشــیدن در نظــر او هماننــد همیــن تکــرار هــر 
ــید و  ــه دور خورش ــن ب ــردش زمی ــر روزه گ روزه و ه
ــه تکــراری  ــه ن ــدام اســت. البت ــردن م ــه ک ــن و پنب بافت
پــوچ و بیهــوده، بلکــه در جســتجوی معنــا. )آرنــت در 
ــت  ــر اصال ــت ب ــی کان ــفه سیاس ــای فلس درس‌گفتاره
ــا  ــه قرن‌ه ــه‌ای ک ــر فلســفه‌ نظرورزان فلســفه سیاســی ب
ــه  ــان ب ــتی جه ــون چیس ــخی همچ ــش‌های بی‌پاس پرس
ــر،  ــع بش ــن در وض ــد دارد. همچنی ــید، تاکی ــش کش پی
معرفت‌شناســی  نقــد جــدی  بــه  منظــر  همیــن  از 
ــردازد.( ــدرن می‌پ ــر م ــی عص ــنت و حت ــی، س افلاطون

ــز  ــری نی ــای دیگ ــت در ج ــر و حقیق ــان تفک ــرز می م
اهمیــت خــود را بــروز می‌دهــد. آنجــا کــه آزادی، 
ــه  ــش ب ــا دان ــی انســان اندیشــنده اســت ب ــر ذات ــه ام ک
معنــای یــک حقیقــت منطقــی و پذیرفتــه شــده، بــه یــوغ 
بندگــی گرفتــه شــود؛ »اگــر مــا مالــک حقیقــت باشــیم، 
ــر او  ــه از نظ ــرا ک ــیم.«4 چ ــم آزاد باش ــر نمی‌توانی دیگ
غایــت اندیشــه و عمــل سیاســی، آزادی و نــه حقیقــت 

اســت.
ــت در نقــد حقیقــت، همین‌جــا متوقــف نمی‌شــود.  آرن
هم‌نوایــی  سلطه‌جوســت،  حقیقــت  او  نظــر  در 
می‌طلبــد، خطــا‌ را نمی‌پذیــرد و ایــن‌ همــه در رد 
فهــم او از آزادی اســت چــرا کــه آزادی متضمــن 
ــی‌رود و  ــر م ــم پیش‌ت ــن ه ــت. او از ای ــکان خطاس ام
حقایــق مطلــق علمــی، مذهبــی و فلســفی را در تضــاد 
ــن  ــد. ای ــوع می‌دان ــر و تن ــی تکث ــا شــروط آزادی یعن ب
ــب  ــد؛ در مذه ــکل می‌گیرن ــزوا ش ــا در ان ــق غالب حقای
امکانــی بــرای تضــارب آرا دربــاره آنچــه کــه حقیقــت 
الهی‌ســت وجــود نــدارد. فلســفه‌ورزی تک‌ســاحتی 
کــه بــه صــورت تک‌ذهنــی و در غــار افلاطونــی 
ــه  ــان انزواجویان ــن س ــه همی ــز ب ــد نی ــت می‌کن زیس
ــت  ــتجوی حقیق ــد جس ــه فرآین ــی ک ــت و از آنجای اس
فرآینــدی غیــر عمومــی اســت، بــا سیاســت کــه عرصــه 
تکثــر، تنــوع و آزادی اســت و در عرصــه عمومــی 
پدیــدار می‌شــود، نســبتی نــدارد و حتــی ضــد سیاســی‌ 
ــا  ــی تنه ــد خــود او وقت ــل انســان هــم مانن اســت: »عق
بمانــد کــم‌رو و محتــاط اســت و بــه همــان نســبت کــه 
ــر و  ــد، محکم‌ت ــد بیاب ــردم پیون ــا شــمار بیشــتری از م ب

می‌شــود«.5 مطمئن‌تــر 
قــدرت گفت‌وگــو در شکســت قداســت حقیقــت 
ــه  ــت ب ــم حقیق ــه می‌بینی ــود ک ــن‌تر می‌ش ــا روش آنج
ــی در  ــه دیدگاه ــد ب ــان در می‌آی ــه زب ــه ب ــض آنک مح
ــا آن  ــوان ب ــه می‌ت ــود ک ــل می‌ش ــا تبدی ــان دیدگاه‌ه می
ــا دیگــران در  در پیچیــد، از نــو صورت‌بنــدی کــرد و ب
میــان گذاشــت. آرنــت بــرای دیــدگاه و عقیــده در برابــر 
حقیقــت اعتبــاری اساســی قائــل اســت: »پارمندیــس و 
ــه شــهرت  ســپس افلاطــون ســنگین‌ترین ضربه‌هــا را ب
ــه از آن  ــوری ک ــه ط ــد ب ــده وارد کردن ــار عقی و اعتب
ــده  ــی ش ــت تلق ــد حقیق ــده ض ــون عقی ــا کن روزگار ت

اســت.«6
ــینگ  ــه لس ــه ک ــد آنگون ــر می‌رس ــب، بنظ ــن ترتی بدی

آرنت در نقد حقیقت، 
همین‌جا متوقف نمی‌شود. در 
نظر او حقیقت سلطه‌جوست، 

هم‌نوایی می‌طلبد، خطا‌ را 
نمی‌پذیرد و این‌ همه در 
رد فهم او از آزادی است 

چرا که آزادی متضمن 
امکان خطاست. او از این 

هم پیش‌تر می‌رود و حقایق 
مطلق علمی، مذهبی و 

فلسفی را در تضاد با شروط 
آزادی یعنی تکثر و تنوع 

می‌داند.

‘
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ــود  ــد وج ــی می‌توان ــا زمان ــت تنه ــود، حقیق ــد ب معتق
ــا گفت‌وگــو انســانی شــود، آن‌هــم  داشــته باشــد کــه ب
نــه گفت‌وگویــی دربــاره امــور عــادی و روزمــره، 
ــای  ــا صداه ــان‌ها ب ــان انس ــی در می ــه گفت‌وگوی بلک
گوناگــون، درســت دربــاره آنچــه کــه حقیقــت پنداشــته 
ــت  ــراه اس ــی« هم ــا »فروتن ــت ب ــن حقیق ــود. ای می‌ش
ــده اســت و در  ــود، »زن ــد ب ــکا معقت ــه کاف ــه ک و آنگون
ــن  ــونده دارد«. ای ــده و دگرگون‌ش ــره‌ای زن ــه، چه نتیج
ــت  ــت آرن ــا دریاف ــم ب ــد تضــادی ه ــت نمی‌توان حقیق
از سیاســت داشــته باشــد. آن‌چنــان کــه خــود او معتقــد 
اســت »هــر حقیقتــی بیــرون از ســاحت ایــن گفتگوهــا، 
فــارغ از آنکــه بــه آدمیــان خیــر برســاند یــا شــر، غیــر 
انســانی اســت. ...بــه ســبب آنکــه ممکــن اســت بدانجــا 
ــی  ــا دیدگاه ــان ب ــان ناگه ــه آدمی ــه هم ــد ک بی‌انجام
واحــد بــا یکدیگــر متحــد شــوند و از میــان دیدگاه‌هــای 
گوناگــون، دیــدگاه واحــدی ســر بــرآرد، چنانکــه گویی 
ــانی  ــه انس ــان ک ــر بی‌کرانش ــان‌ها در تکث ــه انس ــه هم ن
ــر، می‌بایســت  ــوع و نمون‌هــای برت ــه ن ــه مثاب واحــد، ب

بــر روی زمیــن ســکونت کنــد.«7

مفهوم حق و سیر تطور آن
ــان حقیقــت و سیاســت و  ــه نســبت می پیــش از ایــن ب
اینکــه تصــور مالکیــت بــر حقیقــت چگونــه می‌توانــد 
علیــه امــر سیاســی برخیــزد، پرداختــه شــد. اکنــون بــه 
ــدار،  ــای حق‌م ــور گفتمان‌ه ــد تط ــار بحــث از رون اعتب
ــه  ــه بخــش دیگــری از پرســش‌های نخســتین پرداخت ب
ــر  ــق، ام ــان ح ــه‌ای می ــه رابط ــا چ ــه اساس ــود ک می‌ش
ــه چنان‌چــه  ــر وجــود دارد. چــرا ک ــر خی درســت و ام
در مقدمــه یادداشــت گفتــه شــد، تعین‌بخشــی بــه 
ــب  ــت، موج ــر درس ــب ام ــوب در قال ــت مطل حقیق
داوری‌هــا و کنش‌هــای تنش‌زایــی میــان نیروهــای 

سیاســی موجــود شــده اســت. 
بــه مــوازات ایده‌هــای فلســفی راجــع بــه حقیقــت، کــه 
ــع شــدند، مذاهــب یکــی از  ــورد اشــاره واق ــر م پیش‌ت
عوامــل اساســی‌ برســازنده گفتمان‌هایــی حــول دوگانــه 
ــا کتــب مقــدس  حق-باطــل می‌باشــند. در آیین‌هــا و ی
ــیاری  ــای بس ــوان نمونه‌ه ــب می‌ت ــی مذاه ــا تمام تقریب
ــان  ــت و انس ــی از حقیق ــه تعاریف ــرای ارائ ــاش ب از ت
‌حق‌مــدار در برابــر انســان خاطــی یافــت. اساســا یکــی 
ــان دادن  ــن نش ــب همی ــای مذه ــن داعیه‌ه از مهم‌تری

راه حــق از باطــل اســت. تــا پیــش از رنســانس و رواج 
ــا در  ــن گفتمان‌ه ــالا رایج‌تری ــت ســکولار، احتم عقلانی
تمامــی جوامــع، آن‌هایــی بودنــد کــه تکلیــف حقیقــت 
ــاپیش  ــف پیش ــا تعاری ــرده و ب ــخص ک ــره مش را یکس
معیــن، تنهــا دســتگاه فکــری و عملــی زندگــی جوامــع 

ــد. ــیم می‌کردن ــری را ترس بش
مواجــه  انســان‌هایی  بــا  کم‌تــر  امــروزه  احتمــالا 
داشــته  حقیقــت  مالکیــت  ادعــای  کــه  می‌شــویم 
ــد  ــه مدعی‌ان ــانی ک ــیارند کس ــوض بس ــند، در ع باش
ــت  ــزاره نخس ــد. گ ــر حق‌ان ــت و ب ــا آن‌هاس ــق ب ح
ــوزه  ــت در ح ــش از حقیق ــه پرس ــوف ب ــتر معط بیش
فلســفه و مذهــب اســت و گــزاره دوم بیشــتر از ســبک 
اندیشــه معطــوف بــه علــم مایــه می‌گیــرد. هرچنــد کــه 
دانشــمندان علــوم تجربــی مــادام کــه بــا علــم ســروکار 
ــی  ــق علم ــودن حقای ــق نب ــی از مطل ــه خوب ــد، ب دارن
ــا  ــه بازنگــری آن‌ه ــدام ب ــا پژوهش‌هــای م ــد و ب آگاه‌ان
ــه  ــبت ب ــان نس ــیفتگی انس ــن از ش ــا ای ــد. ام می‌پردازن

ــد. ــودن« نمی‌کاه ــق ب ــر ح »ب
پیــش از رنســانس تلقــی و مابــه‌ازای حــق، همــان 
درســت بــود. بدیــن معنــا کــه امــر حــق و امــر درســت 
ــدند و  ــه می‌ش ــر گرفت ــر در نظ ــر یکدیگ ــادل و براب مع
تنهــا تلقــی از حــق، بــا فعــل ربطــی بــودن و در مفهــوم 
»بــر حــق بــودن« معنــا می‌یافــت. حــال آنکــه امــروزه، 
بــر مبنــای عقلانیــت ســکولار، مفهــوم »حــق بــودن« از 
مفهــوم »حــق داشــتن« متمایــز گشــته و امــر درســت و 
ــادل »حــق  ــه مع ــر خطــا هــر دو در حــوزه حــق، ک ام
ــن  ــه ضم ــن نکت ــد. ای ــرار می‌گیرن ــت، ق ــتن« اس داش
توجــه بــه تمایــز میــان حــق بــا امــر خــوب یــا خیــر، 
ــد؛  ــت می‌یاب ــرار دارد، اهمی ــاق ق ــوزه اخ ــه در ح ک
چراکــه تفکیــک میــان همیــن دو مفهــوم، یکــی از 
ــده  ــه ای ــت ک ــدرن اس ــوق م ــی حق ــن مبان محوری‌تری

ــد: ــذاری می‌کن ــودن« را پایه‌گ ــا ب ــر خط ــق ب »ح
ــوم  ــش مفه ــخ پیدای ــه در تاری ــن نکت ــاید مهم‌تری »ش
ــوم  ــان دو مفه ــه می ــد ک ــی باش ــق، تفکیک ــده ح و پدی
ــدار گشــته اســت.  ــودن« و »حــق داشــتن« پدی »حــق ب
ــرار  ــل« ق ــل »باط ــه در مقاب ــای اول ک ــه معن ــق ب ح
ــر  ــژه فک ــه وی ــر ب ــه فک ــه در عرص ــرد، همیش می‌گی
ــق  ــا ح ــت. ام ــته اس ــور داش ــی حض ــی و اخلاق سیاس
بــه معنــای دوم، کــه می‌توانــد در مقابــل تکلیــف 
ــه در  ــدی اســت ک ــر جدی ــرد، محصــول فک ــرار بگی ق

تا پیش از رنسانس و رواج 
عقلانیت سکولار، احتمالا 

رایج‌ترین گفتمان‌ها در تمامی 
جوامع، آن‌هایی بودند که 
تکلیف حقیقت را یکسره 

مشخص کرده و با تعاریف 
پیشاپیش معین، تنها دستگاه 

فکری و عملی زندگی 
جوامع بشری را ترسیم 

می‌کردند.

‘

‘
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ــه و  ــی آزادی‌خواهان ــری و عمل ــش‌های نظ ــی کوش پ
ــه  ــد یافت ــدرن تول ــان در دوران م ــه انس برابری‌خواهان

ــت.« اس
ایــن ایــده به نوعــی بنیادیــن با مفهــوم اخلاقــی رواداری 
و تســامح در ارتبــاط اســت و از ســویی هــم نظام‌هــای 
ــن شــاکله،  ــر همی ــی نســبیت‌گرا و پســت‌مدرن ب اخلاق
بــا رد مفهــوم »حــق بــودن« و امــر مطلــق، بنــا شــده‌اند. 
ــر  ــان ام ــز می ــا تمای ــدرن ب ــب در دوران م ــن ترتی بدی
خیــر از حــق و تعییــن شــمولیت عــام بــرای حــق کــه 
در بردارنــده هــردو امــر درســت و خطاســت، بــه نوعــی 
تــاش شــده اســت تــا از آزادی اندیشــه و اختیــار عمــل 
ــه  ــر ب ــر تحمیــل یــک نظــام‌ ارزشــی خی انســان در براب
وســیله یــک دســتگاه تمامیت‌خــواه، محافظــت شــود و 
مفاهیــم متاخــری چــون »آزادی از تــرس« نیــز حکایــت 

از همیــن اصــول دارنــد.
بنابرایــن بــه نظــر می‌رســد در ارائــه ایده‌هــای سیاســی 
ــدار حقیقــت در دســتگاه  ــر م ــر ب ــرای کنش‌گــری دائ ب
دوگانــه خیر-شــر، نیــاز بــه ظرافــت بیشــتری اســت تــا 
ــارج نشــده  ــود خ ــی خ ــم از چهارچــوب گفتمان مفاهی
و همچنیــن بــدل بــه ایدئولــوژی نشــوند. چراکــه 
برخــاف آن‌چــه در ایــن ایده‌هــا بــه صــورت عمومــی 
رواج یافتــه، بــه زعــم نگارنــده یافتــن حقیقــت را 
نمی‌تــوان غایــت اندیشــیدن دانســت و اساســا حقیقــت 
هــم امــر مطلــق یــا یکتایــی نیســت، مگــر در نظام‌هــای 
ارزشــی و اخلاقــی کــه ایــن تمایــز بــا امــر سیاســی حائز 
ــور و  ــه ظه ــت عرص ــه سیاس ــرا ک ــت. چ ــت اس اهمی
ــی  ــان انسان‌هاســت در حال ــو می ــا و گفتگ ــروز ایده‌ه ب
ــو  ــر گفتگ ــدار، راه ب ــام‌ ارزشــی حقیقت‌م ــک نظ ــه ی ک
ــاوت از  ــم قض ــل ه ــن دلی ــه همی ــت ب ــدد. درس می‌بن
ــدرن  ــی م ــام اخلاق ــک نظ ــای ی ــن کارویژه‌ه مهم‌تری
ــر سیاســی  ــان ام ــک می ــث تفکی ــن حی ــه از ای اســت ک
بــا امــر قضایــی اهمیــت می‌یابــد. در ایــن متــن تــاش 
بــر ایــن نیســت کــه نقــش نگــرش اخلاقــی در سیاســت 
ــت، آنجــا  ــه حقیق ــدی ب ــا ضــرورت پایبن ــگ و ی کمرن
کــه بــه معنــای خــروج از چنبــره »دروغ« و »تظاهــر«، در 
مبــارزه بــا ســازوکارهای برســازنده وضعیــت و ایســتادن 
ــاش  ــه ت ــود؛ بلک ــکار ش ــت، ان ــت اس ــر جنای در براب
می‌شــود بــر تمایــز میــان حقیقــت، آنجــا کــه در مقابــل 
دروغ و جنایــت قــرار می‌گیــرد، و حقیقــت، آنجــا کــه به 
مثابــه ایــده، غایــت یــک اندیشــه اســت، تاکیــد شــود. از 

ایــن رو کاربســت چنیــن ایده‌هایــی در عرصــه عمومــی 
ــای  ــم و جدل‌ه ــتر مفاهی ــه بیش ــق هرچ ــد تدقی نیازمن
ــده  ــات عدی ــد تجربی ــا مانن ــت ت ــتری اس ــری بیش فک
تاریخی‌مــان، ایده‌هــا در مســلخ دوقطبی‌هــا قربانــی 
نشــوند. همانگونــه کــه آرنــت معتقــد بــود: »تــا زمانــی 
کــه معتقدیــم در حیطــه سیاســی ســروکارمان بــا غایــات 
ــس را از  ــود هیچ‌ک ــم ب ــادر نخواهی ــت، ق ــائل اس و وس
بــه کار بــردن هــر وســیله‌ای بــرای رســیدن بــه غایاتــی 

ــم.«9 ــده‌اند بازداری ــق ش ــه تصدی ک

پانوشت‌ها:
1-درس‌گفتارهــای فلســفه سیاســی کانــت: از نقــد فلســفی بــه نقــد 
ــت  ــد کان ــدی خلجــی - از دی ــه مه ــت، ترجم ــا آرن ــی، هان سیاس
ــود  ــر وج ــی کثی ــل و جمع ــده‌ای قلی ــان ع ــی می ــط فاصل ــر خ اگ
داشــته باشــد بیشــتر در اخــاق اســت. در اینجــا تمایــز میــان امــر 

ــد. ــت می‌یاب ــا اندیشــه سیاســی اهمی ــا عمــل ی ــی ب اخلاق
2-انســان‌ها در عصــر ظلمــت، هانــا آرنــت، ترجمــه مهــدی 

ــی خلج
3-حیات ذهن، هانا آرنت، ترجمه مسعود علیا

4-انسان‌ها در عصر ظلمت
5-انقلاب، هانا آرنت، ترجمه عزت‌الله فولادوند

6-همان
7-انسان‌ها در عصر ظلمت

8-مفهــوم حــق: درآمــدی تاریخــی، مارتیــن پی.گلدینــگ، ترجمــه 
محمــد راســخ

9- وضع بشر، هانا آرنت، ترجمه مسعود علیا

نظام‌های اخلاقی 
نسبیت‌گرا و پست‌مدرن بر 
همین شاکله، با رد مفهوم 
»حق بودن« و امر مطلق، 
بنا شده‌اند. بدین ترتیب 
در دوران مدرن با تمایز 
میان امر خیر از حق و 

تعیین شمولیت عام برای 
حق که در بردارنده هردو 

امر درست و خطاست، 
به نوعی تلاش شده است 

تا از آزادی اندیشه و 
اختیار عمل انسان در برابر 

تحمیل یک نظام‌ ارزشی 
خیر به وسیله یک دستگاه 

تمامیت‌خواه، محافظت 
شود و مفاهیم متاخری 

چون »آزادی از ترس« نیز 
حکایت از همین اصول 

دارند.

‘
‘
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شر و ایدئولوژی براندازی
علی غلامی

صفــر: تــا همیــن چنــد ســال پیــش اصلاح‌طلبــان 
یکــی از نیروی‌هــای مهــم سیاســی در ایــران بــه شــمار 
ــدرت ،  ــه مناصــب ق ــکان نســبی ورود ب ــد. ام می‌آمدن
برخــورداری از رســانه‌، زاویــه داشــتن بــا جنــاح مســلط 
در نظــم سیاســی ایــران و از همــه مهم‌تــر قــدرت بســیج 
سیاســی آن‌هــا، نیروهــای خــارج از ســاختار موجــود را 
خــواه ناخــواه ناچــار می‌ســاخت تــا اصلاح‌طلبــان 
ــود  ــبات خ ــم در محاس ــل مه ــک عام ــوان ی ــه عن را ب
در نظــر بگیرنــد. نحــوه‌ی مرزبنــدی بــا آن‌هــا و 
شــرکت یــا عــدم شــرکت در برخــی ائتلاف‌هــای 
مقطعــی و اســتفاده از برخــی امکانــات آن‌هــا، همــواره 
ــای  ــی از نیروه ــث بخش ــورد بح ــائل م ــی از مس بخش
ــان  ــمی در مواجهه‌ش ــاختار رس ــارج س ــی و خ سیاس
ــه  ــان ک ــا اصلاح‌طلب ــت. ام ــوده اس ــان ب ــا اصلاح‌طلب ب
ــه  ــتند و ب ــط می‌دانس ــه متوس ــدگان طبق ــود را نماین خ
دلایلــی از جملــه تعارضاتــی کــه بــا جنــاح مســلط نظــم 
ــی  ــد نمایندگ ــته بودن ــتند توانس ــی داش ــود سیاس موج
سیاســی بســیاری از توده‌هــای ناراضــی و منتقــد وضــع 
ــس از  ــند پ ــته باش ــار داش ــال‌ها در اختی ــود را س موج
مجموعــه‌ی تحــولات چنــد ســال گذشــته، بــا بحرانــی 
ــن  ــان گرامشــی چنی ــه بی ــده‌اند‌. ب ــه ش ــک مواج ارگانی
بحرانــی وضعیتــی اســت کــه در آن طبقــه یــا بخشــی از 
یــک طبقــه اجتماعــی، دیگــر حــزب خــود یــا نیــروی 
ــوان  ــه عن ــور، را ب ــه مذک ــت طبق ــی دارای وکال سیاس
ــاد  ــن تض ــد ای ــود نمی‌شناس ــده‌ی خ ــخنگو و نماین س
میــان وکیــل و مــوکل تنهــا بــه حــوزه احــزاب محــدود 
ــات،  ــزب، انتخاب ــای ح ــایر نهاده ــه س ــد و ب نمی‌مان

هــم  دولــت  و  رســانه‌ها  عمومــی،  مرجعیت‌هــای 
بحران‌هــای   .۱)۱۳۷۷ )گرامشــی،  می‌یابــد  تســری 
ــی  ــن هژمون ــواره متضمــن از دســت رفت ــک هم ارگانی
ــد. ایــن بحران‌هــا  طبقــه حاکمــه و احــزاب سیاســی ان
ــه شکســت احــزاب  ــد ک ــش می‌آین ــی پی ــولا زمان معم
سیاســی پــس از یــک بســیج تــوده‌ای گســترده در یــک 
ــه وقــوع  کارزار سیاســی نظیــر جنــگ، انتخابــات و... ب
عمومــی  ســرخوردگی  آن  نتیجــه‌ی  و  می‌پیوندنــد 

ــود.  ــر می‌ش منج
از نشــانگان  ایــران، خیــزش دی‌مــاه ۹۶ یکــی  در 
ــان  ــه طــرزی علنــی نمای ــود کــه آن را ب ایــن بحــران‌ ب
کــرد. بحرانــی کــه بــه بیــان گرامشــی بحــران عمومــی 
دولــت اســت و بــه تمامــی ارگانیســم دولــت ســرایت 
بــر  ارگانیــک  بحران‌هــای  تاثیــر  شــدت  میکنــد. 
ــت.  ــان نیس ــه یکس ــه‌ی حاکم ــای طبق ــی بخش‌ه تمام
ــه  ــه ب ــه حاکم ــت‌تر طبق ــیونهای فرادس ــولا فراکس معم
ــا دسترســی  مــدد کادرهــای تشــکیلاتی منســجم‌تر و ی
ــدرت  ــازی ق ــتری در بازس ــوان بیش ــع ت ــه مناب ــر ب بهت
ازدســت‌رفته‌ی خــود دارنــد و می‌تواننــد برنامه‌هــا 
ــال  ــد اضمح ــر داده و رون ــود را تغیی ــای خ و مهره‌ه
موقعیــت فرادســت خــود را کنــد یــا متوقــف کننــد و از 
طرفــی رقبــای خــود را از میــدان خــارج کنــد. امــروز 
ــا تمامــی صندلی‌هــای قــدرت  ــان تقریب ــز اصلاح‌طلب نی
را بــه جنــاح رســمی رقیــب و فرادســت‌تر خــود 
ــه توانســته  ــی پســا۹۲ ک ــان اصلاح‌طلب ــد. گفتم باخته‌ان
بــود بســیج عمومــی گســترده‌ای را در انتخابات‌هــای ۹۴ 
و ۹۶ بــرای اصلاح‌طلبــان در ائتــاف بــا دولــت اعتدالی 
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ــه  ــرد مجموع ــل عملک ــه دلی ــان ب ــد همزم ــازمان ده س
اصلاح‌طلبــان و دولــت اعتدالــی و شکســت‌های آن‌هــا، 
ــت داد. در  ــا از دس ــان توده‌ه ــود را در می ــی خ هژمون
ــلطه‌ی  ــران س ــان بح ــا هم ــک ی ــران ارگانی ــع بح واق
مشــروع طبقــه حاکمــه، موقعیــت اصلاح‌طلبــان را 
بیــش از ســایر نیروهــای سیاســی متزلــزل کــرده اســت 
و خلایــی هژمونیــک در پــی آن بــه وجــود آورده اســت. 
از ایــن رو اکنــون می‌تــوان بخشــی از تعارضــات میــان 
نیروهــای سیاســی مختلــف را بــه نوعــی تــاش بــرای 
ــاری  ــرد. گفت ــم ک ــک فه ــن خــا هژمونی ــردن ای ــر ک پ
ــود  ــناخته می‌ش ــدازی ش ــام بران ــت ن ــروز تح ــه ام ک
ــت؛  ــن آن اس ــه متضم ــی ک ــراه معنــای غالب ــه هم ب
حاصــل پــر شــدن بخشــی از ایــن خــا توســط طیــف 
اپوزیســیون راســت جمهــوری اســامی اســت. امــا چــرا 
اپوزیســیون راســت توانســته اســت دســت کــم تــا الان 
توفیــق بــه مراتــب بیشــتری نســبت بــه ســایر گروههــا و 
طیف‌هــای سیاســی موجــود در هژمــون ســاختن ایــده، 
گفتــار و صورت‌بنــدی خــاص خــود از وضعیــت 

داشــته باشــد؟ 
گســترده  امکانــات  مالــی،  منابــع  از  برخــورداری 
و  اخیــر  دهــه  یــک  در  بخصــوص  پروپاگانــدا 
ــر  ــه مهمت ــف و از هم ــای مختل ــای دولت‌ه حمایت‌ه
ــی در  ــروج راســت جهان ــا ع ــن بحــران ب ــی ای همزمان
ــه  ــف را ب ــن طی ــدای ای ــده ص ــالات متح ــا و ای اروپ
صــدای مســلط میــان نیروهایــی کــه خــود را آلترناتیــوی 
ــل کــرده اســت.  ــد؛ تبدی ــرای وضعیــت فعلــی می‌دانن ب
ــه‌ی  ــا دو ضرب ــه ب ــپ ک ــای چ ــاف نیروه ــا برخ دقیق
ــاب  ــه‌ی اول انق ــترده در ده ــای گس تاریخــی حذف‌ه
ــدی  ــد و چن ــده بودن ــه ش ــوروی مواج ــقوط ش و س
ــره‌ای و  ــای زنجی ــرگذراندن قتل‌ه ــا از س ــز ب ــد نی بع
ــرای  ــازل ب ــی ن ــر، امکان‌های ــداوم دیگ ــرکوب‌های م س

ســازماندهی در درون کشــور داشــتند.
ایــن یادداشــت تــاش دارد تــا بــا نگاهــی انتقــادی بــه 
گفتــار موســوم بــه برانــدازی بــه عنــوان گفتــار مســلط 
ــاف  ــد برخ ــان ده ــردازد و نش ــی بپ ــرایط فعل در ش
ظاهــر انقلابــی آن و برخــاف آن گونــه کــه ادعــا 
ــت؛ از  ــی اس ــان اصلاح‌طلب ــا جری ــاد ب ــود در تض میش
ــی بخصــوص  ــا اصلاح‌طلب ــی ب ــاوت چندان ــی تف جهات
ــر  ــدی ب ــابه آن س ــدارد و مش ــی آن ن ــا۹۲ ی ــکل پس ش
ســر راه سیاســت رادیــکال اســت. واژه برانــداز در ایــن 
نوشــتار فاقــد دلالتــی عــام اســت و ارتباطــی بــا مــردم 

کــوی و بــرزن و ناراضیــان و خســتگان وضــع موجــود 
ــاری  ــود گفت ــده میش ــدازی نامی ــه بران ــه ک ــدارد. آنچ ن
ــاص  ــی خ ــات و جهان‌بین ــوژی، الهی ــه ایدئول ــت ک اس
ــده  ــعی ش ــا س ــت و در اینج ــرده اس ــق ک ــود را خل خ
ــوط وارد  ــری مرب ــاحات نظ ــن س ــه ای ــدی ب ــت نق اس
ــای  ــه معن ــا ب ــباهت‌ها اینج ــر ش ــد ب ــا تاکی ــود. قطع ش
ــن  ــراق ای ــاط افت ــا و نق ــام تفاوت‌ه ــن تم ــده گرفت نادی
ــن  ــه از ای ــن ک ــود ای ــا وج ــا ب ــت ام ــار نیس دو گفت
تفاوت‌هــا، بســیار گفتــه شــده، شــباهت‌های میــان 
ــورد  ــر م ــه و کمت ــرار گرفت ــایه ق ــا در س ــن گفتاره ای
ــم  ــش رو ه ــت پی ــت. یادداش ــرار گرفته‌اس ــی ق بررس
ــی  ــه برخ ــردن ب ــر ک ــر فک ــرای بلندت ــت ب ــی اس تلاش
ــت‌کم  ــق آن دس ــه از طری ــا بلک ــباهت‌ها ت ــن ش از ای
ــت در  ــویه‌هایی از حقیق ــناخت س ــرای ش ــی ب بصیرت

ــم آورد.  ــی فراه ــت فعل وضعی

۱: عبــارت »ابتــذال شــر« چنــدی اســت کــه در رتوریک 
طیــف راســت اپوزیســیون جایــگاه ویــژه‌ای پیــدا کــرده 
اســت. آن‌هــا بــرای تفســیر و تغییــر وضعیــت موجــود، 
بــه مــدد ایــن مفهــوم دســت بــه صورت‌بنــدی خاصــی 
از وضعیــت می‌زننــد کــه در آن، نظــام حاکــم جایگاهــی 
چــون شــر مطلــق درهســتی دارد و هــر نــوع عملــی کــه 
ــت  ــد و تقوی ــادل تایی ــی شــود مع ــا آن تلق مماشــات ب
ــوان  ــوف آن اســت. می‌ت ــا صف ــی ب ــن شــر و همراه ای
مهم‌تریــن نقــد وارده بــر ایــن دســتگاه تحلیلــی را 
ایــن دانســت کــه نظــام حاکــم بــر ایــران را بــه عنــوان 
یــک موجودیــت مــادی کــه طــی فرآیندهایــی تاریخــی 
ــا  ــوع ت ــای متن ــاختارها و عاملیت‌ه ــر س ــت تاثی و تح
ــا  ــه ب ــد بلک ــی نمی‌کن ــه بررس ــن یافت ــروز تکوی ــه ام ب
ــع صلــب  ــا آن همچــون یــک منب ــدی شــبه‌مذهبی ب دی
شــر برخــورد می‌کنــد. امــا جــدای از ایــن امــر و ســایر 
اشــکالات وارده بــه ایــن نــگاه تحلیلــی، قــرار دادن ایــن 
ــه  ــم راه ب ــی ه ــل سیاس ــه‌ی عم ــوان پای ــه عن ــق ب منط
تناقضاتــی می‌بــرد. ایــن تناقض‌هــا را می‌تــوان بــه 
ــا،  ــد عملکرده ــتراتژی‌ها، پیام ــابهاتی در اس ــکل تش ش
ــود را  ــه خ ــی ک ــان نیروهای ــی و... می ــای تحلیل پایه‌ه
ــی  ــد و نیروهای ــی می‌کنن ــداز هویت‌یاب ــوان بران ــه عن ب
ــه  ــوند، از جمل ــناخته می‌ش ــا ش ــل آن‌ه ــه مقاب ــه نقط ک
اصلاح‌طلبــان، نشــان داد. نیروهــای برانــداز بــرای 
پنهــان ســاختن ایــن تناقضــات بایــد دســت بــه 
ــوژی‌ای کــه در اینجــا  ــوژی شــوند ایدئول ــان ایدئول دام

»عبارت »ابتذال شر« چندی 
است که در رتوریک طیف 
راست اپوزیسیون جایگاه 

ویژه‌ای پیدا کرده است. آن‌ها 
برای تفسیر و تغییر وضعیت 

موجود، به مدد این مفهوم 
دست به صورت‌بندی خاصی 
از وضعیت می‌زنند که در آن، 

نظام حاکم جایگاهی چون 
شر مطلق درهستی دارد و 
هر نوع عملی که مماشات 

با آن تلقی شود معادل تایید 
و تقویت این شر و همراهی 
با صفوف آن است. می‌توان 
مهم‌ترین نقد وارده بر این 

دستگاه تحلیلی را این دانست 
که نظام حاکم بر ایران را به 
عنوان یک موجودیت مادی 
که طی فرآیندهایی تاریخی 

و تحت تاثیر ساختارها و 
عاملیت‌های متنوع تا به امروز 
تکوین یافته بررسی نمی‌کند 
بلکه با دیدی شبه‌مذهبی با 
آن همچون یک منبع صلب 

شر برخورد می‌کند

‘
‘
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ــه  ــان را ب ــای متخاصم‌ش ــا و نیروه ــاد آن‌ه ــد تض بتوان
ــای  ــر کشــد. یکــی از کارکرده ــه تصوی ــد ب شــکل اش
ایدئولــوژی برانــدازی دقیقــا ایــن اســت تــا ایــن دســت 
ــا را  ــن نیروه ــاند و ای ــات را بپوش ــابهات و تناقض تش
تضــاد  و  کنــد  تصویــر  غیرقابل‌امتــزاج  عناصــری 
ــر  ــن ام ــا ای ــد. ام ــوه ده ــادی جل ــا را بنی ــان آن‌ه می
ــان  ــا اصلاح‌طلب ــدازان ب ــبت بران ــه نس ــدود ب ــا مح تنه
نمی‌شــود. در کل ایــن ایدئولــوژی بــه دنبــال آن اســت 
ــه  ــه‌ی اپوزیســیون راســت را ب ــورد ارائ ــو م ــا آلترناتی ت
عنــوان گسســتی از وضــع موجــود بــه تصویــر کشــد و 

ــد. ــا بقبولان ــه توده‌ه ب

ــا  ــود را ب ــه خ ــی ک ــای سیاس ــی از نیروه ۲: آن بخش
ــا  ــد، عموم ــی می‌کردن ــب هویت‌یاب ــوان اصلاح‌طل عن
ــتی  ــادی آنتاگونیس ــادی تض ــای اقتص ــث برنامه‌ه از حی
ــا رقیبــان تشــکیلاتی خــود نداشــتند و اتفــاق نظــری  ب
حــول کلیــت سیاســت‌های آزادســازی اقتصــادی میــان 
آن‌هــا وجــود داشــته اســت. بخشــی از بدنــه‌ی پیشــین 
اصلاحطلبــان نیــز در عیــن عــدم توافــق بــا ایــن موضــع 
بــا علــم محدودیت‌هــای موجــود ســاختار سیاســی بــا 
ــی  ــر نوع ــارت دیگ ــه عب ــد ب ــراه شــده بودن ــا هم آن‌ه
ــه  ــی ک ــه نیرو‌های ــه مثاب ــان ب ــان اصلاحطلب ــاف می ائت
برخــی ســطوح  تأثیرگــذاری در  امــکان ورود و  از 
ــا  ــا ب ــه لزوم ــی ک ــا ناراضیان ــد ب ــی برخوردارن حکومت
تمــام مواضــع آن‌هــا همدلــی نداشــتند شــکل گرفــت. 
ــر  ــی ب ــز مبتن ــان نی ــتراتژی‌های اصلاحطلب ــی اس برخ
ــی  ــرات سیاس ــولاً تغیی ــود‌. اص ــی ب ــن ائتلاف‌های چنی
ــای  ــاد از نیروه ــاً متض ــوع و بعض ــف متن ــط طی توس
ــک  ــنفکران ارگانی ــدد. روش ــع می‌پیون ــه وق ــف ب مختل
را  اســتدلال‌هایی  بــاب  ایــن  در  نیــز  اصلاح‌طلــب 
بیــان می‌کردنــد بــا ایــن مضمــون کــه در شــرایط 
فعلــی بــه دلیــل ویژگی‌هــای ســاخت قــدرت در 
ــا  ــروز جدال‌ه ــزاب و ب ــکل‌گیری اح ــکان ش ــران ام ای
ــون  ــادی همچ ــای اقتص ــا در رویکرده ــول تفاوت‌ه ح
وجــود  غربــی  مرســوم  دموکراســی‌های  لیبــرال 
ــتبدادی  ــویه‌های اس ــد س ــدا بای ــن رو ابت ــدارد‌ از ای ن
وضعیــت را تضعیــف کــرد تــا حداقــل امــکان فعالیــت 
ــود و  ــم ش ــف فراه ــای مختل ــرای گروه‌ه ــی ب سیاس
ــکاف  ــودن ش ــی ب ــزان بحران ــدن از می ــته ش ــم  کاس ه
ــایر  ــه س ــن ب ــرای پرداخت ــی ب ــتبداد، مجال آزادی و اس
ــوان  ــتراتژی می‌ت ــن اس ــود. از ای ــم ش ــا فراه جدال‌ه

ــرد امــا مســئله  ــام ب ــه عنــوان نوعــی اتحــاد موقــت ن ب
ــع  ــه نف ــا ب ــی عموم ــن اتحادهای ــه چنی ــت ک آنجاس
ــا دســت کــم کفــه‌ی  طــرف غالب‌تــر تمــام میشــوند ی
تــرازوی آن بــه ســمت نیــروی غالــب ســنگینی میکنــد. 
ــه  ــه ب ــان ک ــه عملکــرد اصلاحطلب ــن ب ــارغ از پرداخت ف
ــاوت و  ــای متف ــذف صداه ــی و ح ــی انحصارطلب نوع
ــاد،  ــن اتح ــتری را در ای ــوازن بیش ــدم ت ــه ع در نتیج
ــر  ــد ب ــت؛ بای ــراه داش ــه هم ــان ب ــود خودش ــه س ب
ــدی  ــا دی ــد کــرد کــه اساســاً آن‌هــا ب ــن مســئله تاکی ای
و  می‌شــدند  مواجهــه  اســتبداد  بــا  تقلیل‌گرایانــه 
چشــم بــر طــرد اقتصــادی و اســتبداد ســرمایه کــه بــه 
نحــوی ریشــه در سیاســت‌های مــورد وثــوق آنــان نیــز 
ــتراتژی‌ و  ــن اس ــابه چنی ــا مش ــتند. دقیق ــت، می‌بس داش
ــت  ــا هوی ــود را ب ــه خ ــی ک ــردی را در نیروهای رویک
برانــداز می‌شناســند؛ مشــاهده می‌کنیــم. آن‌هــا بــا 
درهم‌تنیدگی‌هــای  و  پیچیدگی‌هــا  بیش‌ساده‌ســازی 
ــس  ــه پ ــا را ب ــی تضاده ــل تمام ــی-اقتصادی ح سیاس
ــم  ــام حاک ــری نظ ــی ظاه ــوم دگرگون ــان نامعل از زم
موکــول می‌کننــد و از ایــن رو دیگــران بــه اتحــاد 
دعــوت می‌کننــد. اتحــادی کــه طــرف غالــب آن 
ــوان ایــن را دارد  همــان اپوزیســیون راســت اســت و ت
ــد.  ــام کن ــود ادغ ــدای خ ــا را در ص ــایر صداه ــا س ت
ــتبداد  ــی اس ــئله تاریخ ــت مس ــا فروکاس ــی ب و از طرف
ــی  ــم و حت ــام حاک ــی نظ ــوه مذهب ــی از وج ــه برخ ب
ــت  ــاندن کلی ــت پوش ــا در جه ــردی، عم ــتبداد ف اس
و چفــت و بســت عوامــل و مکانیزم‌هایــی گام بــر 
مــی‌دارد کــه جلــوی تحقــق اراده‌هــای آزادانــه‌ی افــراد 
ــه دنبــال حــل تضادهایــی  را می‌گیــرد. اصلاح‌طلبــان، ب
روبنایــی هســتند و در ایــن امــر بــا برانــدازان اشــتراک 
دارنــد امــا تفــاوت آن‌هــا بــا برانــدازان در اینجاســت که 
قائــل بــه حــل ایــن تضادهــا در ســاختار نظــام حاکــم 
ــر  ــن منظ ــه از ای ــت ک ــد گف ــن رو بای ــتند از ای هس
برانــدازی دنبالــه‌ی منطقــی اصلاح‌طلبــی اســت و 
ــا آن دارد. اگــر از یــک  صرفــا تفاوت‌هایــی تاکتیکــی ب
ــدم  ــب روزگاری از »تق ــنفکران اصلاح‌طل ــرف روش ط
توســعه سیاســی بــر اقتصــادی« و بعدهــا »نرمالیزاســیون 
در  امــروز  می‌گفتنــد،  دموکراتیزاســیون«  مقدمــه 
ــر همــان درک مشــابه  ــز مبتنــی ب ــدازی نی گفتمــان بران
از دموکراســی، سیاســت و رابطــه‌ی بیــن اقتصــاد و 
ــه اصطــاح نرمــال  سیاســت، وجــود یــک حکومــت ب
مقدمــه‌ای بــرای سیاســت شــناخته می‌شــود. حتــی درک 

اصلاح‌طلبان، به دنبال حل 
تضادهایی روبنایی هستند 
و در این امر با براندازان 

اشتراک دارند اما تفاوت آن‌ها 
با براندازان در اینجاست که 
قائل به حل این تضادها در 
ساختار نظام حاکم هستند 
از این رو باید گفت که از 
این منظر براندازی دنباله‌ی 
منطقی اصلاح‌طلبی است و 

صرفا تفاوت‌هایی تاکتیکی با 
آن دارد

‘

‘



شهریور ۱۴۰۰

60

ــب از  ــنفکران اصلاح‌طل ــر و روش ــن عناص رادیکال‌تری
آزادی نیــز تــا حــد زیــادی بــا درک براندازانــه از آزادی 
ــه  ــب ب ــای منتس ــعارها و ادعاه ــام ش ــت‌کم در مق )دس
ــا آزادی را در  ــت دارد. آن‌ه ــداز( مطابق ــای بران نیروه
ــه  ــن ک ــد. ای ــی آن می‌بینن ــج سیاس ــیر رای ــا و تفس معن
انتخابــات آزاد برگزار شــود؛ مطبوعات سانســور نشــوند 
و قضــات دارای اســتقلال رای باشــند و مســائلی از ایــن 
ــی  ــی و مهم ــای اساس ــا آزادی‌ه ــد این‌ه دســت. هرچن
هســتند امــا کلیــد آزادی واقعــی را بایــد در دل مناســبتی 
بــه ظاهــر غیرسیاســی جســتجو کــرد؛ بــه عنــوان مثــال 
مناســبات نهــاد بــازار؛ یــا مناســبات اجتماعــی تولیــد و 
ــا قواعــد جــاری  ــد ســازمان بانک‌هــا ی مالکیــت. تجدی
ــک  ــی در ی ــائل حت ــن دســت مس ــا؛ ای درون کارخانه‌ه
ــرات  ــتن تاثی ــم داش ــک )علی‌رغ ــرال دموکراتی ــق لیب اف

ــل حــل و فصــل شــدن نیســتند.  ــت( قاب مثب

پســا۹۲،  اصلاح‌طلبــی  گفتمــان  ویژگی‌هــای  از   :۳
تمایــل بــه حــل کــردن جنبــش ســبز در خــود بــود. در 
دوران اعتــدال، اصلاحطلبــان، جنبــش ســبز و المان‌هــای 
ــیج‌کننده‌ی  ــم بس ــل مه ــی از عوام ــوان یک ــه عن آن را ب
ــد  ــرف کردن ــه مص ــی کلم ــای واقع ــه معن ــی، ب اجتماع
ــاص  ــی خ ــیر و بازنمای ــا تفس ــا ب ــردن ت ــعی ک و س
آن، جنبــش ســبز را در اصلاح‌طلبــی غالــب ادغــام 
ــدگان آن  ــا کشته‌ش ــاری را ب ــن رفت ــا چنی ــد، آن‌ه کنن
ــان  ــتگاه اصلاح‌طلب ــد. در دس ــش گرفتن ــز پی ــش نی جنب
کشته‌شــدگان جنبــش ســبز هــم بــه گونــه‌ای بازنمایــی 
ــط  ــده توس ــت کلان تصویرش ــه روای ــه ب ــدند ک می‌ش
وارد  را  کمتریــن خدشــه  اصلاح‌طلبــی  ایدئولــوژی 
ــرای  ــی ب ــبز بســتر نوی ــش س ــه جنب ــد. حــال آن ک کنن
ــا  ــکال را هــم فراهــم کــرد کــه اساســاً ب سیاســت رادی
رویکردهــای اصلاحطلبانــه‌ای از ایــن جنــس در تضــاد 
بــود. فعــالان، تشــکیلات و فیگورهــای رســانه‌ای 
برانــداز نیــز رویکــرد مشــابهی را در مواجهــه بــا 
بخصــوص  اخیــر  ســال‌های  مردمــی  خیزش‌هایــی 
ــا  ــن خیزش‌ه ــا ای ــد. آن‌ه ــش گرفته‌ان ــان پی ــزش آب خی
ــا  ــور پروژه‌ه ــوخت موت ــه س ــدگان آن را ب و کشته‌ش
و عامــل پیشــبرد اجنــدای سیاســی خــود تبدیــل 
ــد.  ــرف می‌کنن ــیار آن را مص ــع بس ــا ول ــد و ب کرده‌ان
ــئله  ــن مس ــروز مهم‌تری ــان ام ــه آب ــد ک ــه می‌گوین گرچ
کشــور اســت امــا هرگــز بــه سیاســت‌هایی کــه هزینــه 
و خروجــی منطقی‌شــان ایــن خیزش‌هــا بــوده اشــاره‌ای 

نمی‌کننــد. سیاســت‌هایی کــه بخــش انکارناپذیــری 
ــی  ــه‌ی نهادهــای مال ــا توصی از آن‌هــا در هماهنگــی و ب
بین‌المللــی اعمــال شــده‌اند و از طرفــی بخشــی از 
آن‌هــا نیــز تحریم‌هــای بین‌المللــی انــد کــه در بهتریــن 
حالــت در گفتمــان برانــدازی جایــگاه شــری لازم بــرای 
مقابلــه بــا نظــم حاکــم را دارد. یــا هرگــز بــه ایــن اشــاره 
نمی‌کننــد کــه تصمیــم حــذف سوبســید بنزیــن در آبــان 
ــه  ــول گرفت ــل پ ــدوق بین‌المل ــا صن ــی ب ۹۸ در هماهنگ
شــده بــود. بــه عبــارت دیگــر فرودســتانی کــه عامــان 
خیزش‌هــای ســال‌های اخیــر بوده‌انــد در دســتگاه 
گفتمانــی برانــدازان بــه طــور کامــل بازنمایی نمی‌شــوند 
ــام  ــا هــدف ادغ ــه ب ــا عامدان و بخشــی از داســتان آن‌ه
ایدئولــوژی  کــه  تصویــری  در  و هضــم شدنشــان 
ــع  ــد؛ حــذف می‌شــود. در واق ــر می‌کن ــدازی تصوی بران
ــتگاه  ــه واســطه‌ی کشــته شــدن، در دس ــا بیشــتر ب آن‌ه
برانــدازی اعتبــار یافتــه و بازنمایــی می‌شــوند. می‌تــوان 
ــی  ــه حت ــت گفــت ک ــه جرئ ــر گذاشــت و ب ــا را فرات پ
اگــر ‌نیروهــای سیاســی موســوم بــه برانــداز نیــز امــروز 
زمــام امــور را بــه دســت داشــته باشــند، چــه بســا بــاز 
هــم وقــوع اتفاقاتــی چــون خیــزش آبــان ناگزیــر باشــد.

۴: همانطــور کــه گفتــه شــد ایدئولــوژی برانــدازی 
ــا از  ــا عم ــا و تضاده ــی واقعیت‌ه ــاندن برخ ــا پوش ب
ــش  ــای باورمندان ــورد ادع آشــکار شــدن همــان شــر م
ــر  ــع اگ ــه واق ــد. ب ــری می‌کن ــان جلوگی ــود آن در خ
شــری وجــود داشــته باشــد عملکــرد و کنــش نیروهــای 
ــرد  ــه ســمت گسســت از آن راه نمی‌ب ــداز، ذره‌ای ب بران
بلکــه بــه اشــکال دیگــر آن را بازتولیــد می‌کنــد. نبایــد 
فرامــوش کــرد کــه صهیونیســم کــه در برابــر نسل‌کشــی 
ــان را  ــی یهودی ــا، ادعــای رهای ــان توســط نازی‌ه یهودی
ــض و  ــدی را از تبعی ــم جدی ــود نظ ــا خ ــت بعده داش
مرتکــب نسل‌کشــی پدیــد آورد. فقــدان پیشــفرض 
ــه ســمت  آزادی و برابــری در هــر ایــده و‌ کنشــی راه ب

ــرد.  ــاع می‌ب ارتج

اگر شری وجود داشته باشد 
عملکرد و کنش نیروهای 
برانداز، ذره‌ای به سمت 

گسست از آن راه نمی‌برد 
بلکه به اشکال دیگر آن را 

بازتولید می‌کند

‘‘
11 دولت و جامعه مدنی، آنتونیو گرامشی، ترجمه عباس میلانی.
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